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پیش گفتار
سنين  و  براي جوانان  ويژه  به  آن  مفيدسازي  و چگونگي  فراغت  اوقات  موضوع   .1
پايين‌تر با همه حساسيت و اهميتي كه دارد از جمله موضوعاتي است كه عليرغم تلاش‌ها 
و برنامه‌ريزي‌های فراوان هنوز در جامعة ما به طور كامل به فرهنگي صحيح و عمومي 

تبديل نشده و گاهي اين فرصت گرانبها به تهديدي پر خسارت مبدل مي‌شود. 
تبيين ارزش عمر و اهميت وقت و برشماري نحوة بهره برداري از فرصت‌ها از نكات 
خطير و مهمي است كه به مخاطبان كمك مي‌كند از سرماية ارزشمند وقت به ويژه اوقات 

فراغت غفلت نورزند و آن را تباه نسازند. 
متون اسلامي در اين خصوص مشحون از راهكارها و هشدارهايي است كه از جملة 

آنهاست: 
امیرالمومنین7: الفرص تمرّ مرّ السحاب فانتهزوا فرص الخیر1. 

امیرالمومنین7: بقيّة عمر المرء لا قيمة لها2.  
ابوالحسن موسی بن جعفر7 : ان الله عزوجل یبغض العبد النْوّام الفارغ3. 

ارزشمندي كه حاصل  تجربيات  بكارگيري  با  قم  علميه  اسلامي حوزة  تبليغات  دفتر 
نوزده سال اجراي طرح هجرت  تابستاني است امسال نيز با كيفيت و وسعت بيشتري اين 
طرح عظيم را با مشاركت سازمان محترم تبليغات اسلامي، نیروی مقاومت بسیج، آموزش 
و پرورش و همراهي حدود سه هزار نفر از مبلغان ارجمند و فرهيخته اجرا مي-نمايد. 
اميد است مجريان اصلي اين طرح كه مبلغان و مربيان مجرّْب و محترم مي‌باشند با اهتمام 
و تلاش بيشتر به مخاطبان خويش بپردازند و قبل از آن‌كه نونهالان ، نوجوانان و جوانان 
عزيز تحت تاثير جريانات انحرافي قرار گيرند ذهن و روح آنان را با معارف ناب اسلامي 

و آداب الهي مانوس و تقويت نمايند. 
2. شكل‌گيري و ظهور رو به رشد فرقه‌ها و نحله‌هاي انحرافي چه آنان كه منسوب به 
دين مبين اسلام و يا اديان ابراهيمي‌اند و چه آنان كه صريحاً خود را نقطه مقابل توحيد 
مي‌دانند اقتضا مي‌كند مبلغان عزيز ضمن اطلاع از شگردها و مشخصات اينگونه رهزنان 
اعتقادي و نقد عالمانه و با رعايت اين‌كه به طرح و تبليغ آنان نينجامد مخاطبان خويش را 

در برابر چنين شيطان صفتان آگاه و حفظ نمايند. 
3. گسترة اجرای طرح هجرت به گستردگی ایران بزرگ اسلامی است. گرچه مشترکات 

1 . انساب الاشراف للبلاذری؛ حدیث 56، ص115.
2 . میزان الحکمه؛ ج3، ح2114.

3 . همان.
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فراوانی در بین مردم شریف و مناطق مختلف این سرزمین وجود دارد، اما بدیهی است 
که هر منطقه اقتضائات خاص و ویژگی‌های متفاوتی نیز دارد که موفقیت تبلیغ و پرهیز از 
خطاهای احتمالی منوط به رعایت این ویژگی‌هاست. لذا داشتن حساسیت‌های مذهبی و 
قومی و شناسایی نقاط ضعف و قوت فرهنگی در هر منطقه از ضرورت‌هایی است که مبلّغ 

را به انتخاب موضوع سخن و بکارگیری روش‌های مناسب رهنمون می‌سازد.
4. اهتمام اصلی مبلغان گرامی در طرح هجرت انتقال مفاهیم و گستره‌های ناب اسلامی 
به مخاطبان خاص )دانش‌ آموزان( در قالب کتب تدوین یافته ره‌توشه و مخاطبان عام در 
این  امّا  مردم می‌باشد  تودة  با  معاشرت  و  اقامه جماعت، سخنرانی  با  دینی  قالب محافل 
فعالیت‌های فرهنگی در زمانی اتفاق می‌افتد که از سویی انقلاب شکوهمند اسلامی منشاء 
بیداری اسلامی در بین ملت‌های مسلمان منطقه )و در حال سرایت به سایر مناطق جهان( 
شده است و از سویی دشمنی‌ها و توطئه‌ها بر ضد ایران، شیعه، اسلام و معنویت‌گرایی روز 
به روز شدت، تنوع و فزونی میی‌ابد. در چنین شرایطی بر هر مبلغ آگاه و وظیفه‌شناسی 

است که بصیرت مخاطبان خود را ارتقاء بخشد و آنان را در جبهة‌ حق استوار سازد.
رعایت  و  انقلاب  فرزانة  و  حیکم  رهبر  رهنمود‌های  به  کامل  توجه  راستا  این  در 

شاخصه‌های ذیل به مبلغان ارجمند توصیه می‌شود:
ـ ارائة گفتمان نشاط، اميد، خودباوري و انسجام ملي. 

ـ تبيين و تقويت اصل ولايت فقيه و نقد دموكراسي هاي مدل آمريكايي و نظام هاي ليبرال
ـ بيان پيشرفت هاي علمي و جنبش توليد علم به خصوص در زمينه هاي نانوتكنولوژي 

پزشكي، صنايع دفاعي، هوافضا، سلول‌هاي بنيادي، بيوتكنولوژي، هسته‌اي و .... 
ـ عطف توجه مخاطبان به لزوم مصرف کالاهای داخلی، اهمیت دادن به تولید و پرهیز 

از ادامه و تشدید وابستگی‌های اقتصادی به قدرت‌های بیگانه. 
5. هم‌زمان شدن اجرای طرح هجرت با ماه‌های شعبان و رمضان بهترین  فرصت را 
برای مبلّغان گرامی فراهم می‌آورد تا با بهره‌مند شدن از فضای پر‌معنویت و مناسبات مهم 

این دو ماه در زدودن غبار‌های انحراف و سوق‌دادن دل‌ها به یاد الهی توفیق بیشتری یابند.
 در پايان از همة دست اندركاران محترم تهيه، تدوين و چاپ كتب ره توشه به ويژه 
برادر ارجمند جناب آقای نورالهی مدیر اداره چاپ و نشر و از مؤسسه عمار ولایت و نیز 
حجت الاسلام والمسلمین علی عباس زاده که تالیف فصل های هفت و هشت این اثر را به 

عهده داشتند صميمانه تقدير و تشكر مي نمايم.

احمد زادهوش
معاون فرهنگی و تبلیغی

دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیه قم



مقدمه
سول بلَّغ ما أنْزِلَ الِیکَ مِنْ رَبِّکَ«1 »یا أیُّهَا الرَّ

  من نمی‌گویم سمندر باش یا پروانه باش            چون به فکر سوختن افتاده‌ای مردانه باش 
حضرت  خاتم  پیامبر  بر  صلوات  و  سلام  و  را  متعال  خداوند  سپاس  و  حمد 
محمد6« و درود بی‌پایان بر ائمۀ هدی: و سلام بر پرچم‌داران تبلیغ از صدر اسلام 

تاکنون.
عده‌ای برآنند که ما برای فکرکردن و اندیشیدن از قرآن و روايات اهل بيت: مدد 
نگیریم و آنها را فقط برای خلوت نیمه شب‌ها و حالات معنوی بدانیم و در عرصه های 
تئوری‌های  با  و  کنیم  دراز  بشر  وارداتی  دانش‌های  سوی  به  نیاز  دست  زندگی  دیگر 
تنها سند جاوید  پناهگاه مطمئن و  تنها  ما  باور  به  اما  نماییم؛  برون دینی، آزمون و خطا 
و تحریف‌نشدنی در فتنه‌های فکری و فرهنگی »قرآن و اهل بيت:« هستند. بنابراین 
ضمن تاكيد بر اين موضوع، در اين نوشتار سعي شده است از عطر دل‌پذیر قرآن استشمام 

نماییم و كام جان خويش را با روايات اهل بيت: شيرين سازيم. 
»تبلیغ چهره به چهره« از سرچشمۀ زلال و پاکی برخوردار است که در حوزۀ اسلامی 
به »حضرت محمد6« منتهی می‌شود. آن حضرت از جانب خداوند مأموریت داشت 
تا پیام الهی را بدون هیچ‌گونه کم و کاستی مستقيما به مردم ابلاغ نماید؛ بنابراین مشاهده 
می‌شود تا آخرین روزهای حیات مبارک‌شان به این مهم اشتغال داشت و از هر موقعیتی 
برای انجام احسن آن بهره می‌جست. با این تفسیر معلوم می‌شود »تبلیغ چهره به چهره« 
جزء رسالت الهی پیامبر6 و هر آنچه از ایشان در این مقام صادر می‌شده، کی فعل 

نبوی و مؤید به مهر الهی بوده و الهام‌گرفته از قرآن کریم می‌باشد.
مقام معظم رهبری )دامت برکاته( در این باره می‌فرمایند: »خدای متعال کی رازی در 
امّا هست و  دانم چیست؛  قرار داده که نمی  با کیدیگر  انسان  مواجهه و روبروشدن دو 
اینکه کی مربی با مخاطب خـود در یـک جلسه مـی‌نشیند و بـا او حرف می‌زند که این 
صورت او را می‌بیند و صدای او را بی‌واسطه  می‌شنود و او به مخاطب خود رو میک‌ند و 
با او حرف می‌زند. این کی اثری دارد که در هیچ ابزار هنری دیگر نیست. ایـن  کیرازی 

است که این هم از خصوصیات انسان است«.2

1. مائده: 67.
2 . بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در میان هزاران تن از جوانان، بهمن 1382.



ره توشه راهیان نور)بشیران جوان( 12

  در فصل اول اثر حاضر به ضرورت و اهمیت تبلیغ چهره به چهره خواهیم پرداخت 
و به ارزش این مهم بیشتر اشاره خواهیم کرد.

ویژگی‌هایی  برخي  به  و  ديد  خواهيم  قرآن  آينه  در  را  جوان  بشيران  دوم  فصل  در 
خواهیم پرداخت که اولا بشيران جوان باید در خود ایجاد کرده و در تقویت آنها در وجود 
خویش بکوشند و ثانيا به فضل الهي محتواي تبليغي - قرآني غني است که در جلسات 

تبليغ چهره به چهره نيز ارائه شدنی باشد.
در فصل سوم به »بشیران جوان و مخاطب شناسی« خواهیم پرداخت.

در فصل چهارم به »شيوه هاي آموزش و ارتباط بشيران جوان با مخاطب« خواهیم پرداخت. 
در فصل پنجم در محضر قرآن زانوي ادب خواهيم زد و سي فراز قرآني را برای تامين 

محتوايي جلسات تبليغ چهره به چهره با عنوان »سي روز سي فراز« ارائه خواهيم نمود.
در فصل ششم نيز در راستاي تامين محتوايي جلسات تبليغ چهره به چهره، پنج فيش 

با موضوعات كاربردي ارائه خواهيم نمود.
در فصل هفتم به تجلی سوره قدر در ماه مبارک رمضان و در فصل هشتم به امامت و 

رهبری مکتب تشیع پرداخته شده است.
امید است ‌این اثر مورد رضایت حق تعالی بوده و خوشه‌ای از خرمن علوم اسلامی 
و علوم قرآنی را که به عزیزان عرضه مي‌شود، گامی باشد در راستای اینکه قرآن مجید و 

روايات اهل بيت: را در عرصۀ جامعه بیشتر ببینیم. 
در پایان ضمن تقدير و تشكر از مسؤلین و اساتید خود در مرکز آموزش های تخصصی 
تبلیغ و حوزه علمیه سفیران هدایت، از دوست عزیز و گرامی حجت الاسلام والمسلمین 

پیشگر که در تدوین فرازهای قرآنی این اثر نقش داشته اند تقدیر و تشکر می‌نمایم.

عليرضا زنگويي
بهار 1391
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ضرورت و اهمیت تبلیغ چهره به چهره

ينِ  يَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّ نْهُمْ طَآئفَِةٌ لِّ »وَمَا كَانَ المُْؤْمِنُونَ ليَِنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلَا نفََرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّ
وَليُِنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِليَْهِمْ لعََلَّهُمْ يَحْذَرُونَ«‌1

مؤمنان همگی نمي‌توانند سفر کنند، چرا از هر گروه از ایشان دسته‌ای سفر نکنند تا در 
کار دین دانش اندوزند و چون بازگشتند، قوم خویش را بیم دهند. شاید آنان بترسند.

»اولاً: مقصود از تفقه در دین، فهمیدن همۀ معارف دینی از اصول و فروع آن است 
نه خصوص احکام عملی که فعلًا در لسان علمای دین کلمۀ فقه اصطلاح در آن شده، به 
دلیل اینکه می‌فرماید: »ولینذروا قومهم« و قوم خود را انذار کنند و معلوم است که انذار 
با بیان فقه اصطلاحی؛ یعنی با گفتن مسائل عملی صورت نمی‌گیرد، بلکه احتیاج به بیان 

اصول عقاید دارد.
ثانیاً: معلوم می‌شود که وظیفۀ کوچک‌ردن برای جهاد، از طلبۀ علوم دینی برداشته شده و 

آۀی شریفه به خوبی بر این معنا دلالت دارد«.2
با توجه به ارزش و اهمیت جهاد از دیدگاه اسلام و با یادآوری نکتۀ دوم، ارزش و 

اهمیت مسئلۀ تبلیغ چهره به چهره بيشتر مشخص خواهد شد.
خدا6  پيامبر  كرد.  اثبات  می‌توان  نيز  دیگر  گونه‌اي  به  را  تبليغ  اهمیت  و  ارزش 

َعْمَالِ أَحْمَزُهَا«:3 با فضیلت‌ترین اعمال سخت‌ترین آنهاست.  فرمودند: »أَفْضَلُ الْأ
خداوند در سورۀ مبارۀک طه در مورد موسی‌بن‌عمران مطلبی را اشاره میک‌ند: موسی 
حرکت کرده است تا به مصر برگردد. درد زایمان همسرش را می‌گیرد و او به دنبال آتش 
برای آتش‌گیره می‌رود که همسر خودش را در این سرما گرم کند. در وادی مقدس مواجه 
با وحی الهی می‌شود. برای اولین بار وحی به او می‌رسد و بعد هم مأموریت پيدا مي‌كند 

پیام الهی را به فرعون و فرعونیان برساند.

1 . توبه: 22.
2 . محمدباقر موسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان، ج 9، ص  550.

3 . مجلسی؛ بحار الأنوار )ط - بيروت(، ج‏67، ص 191.
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به  را  پیام خدا  برو و  او گفته مي‌شود:  به  نبوت رسيده است، وقتی  مقام  به   موسی 
فرعون و فرعونیان ابلاغ کن، احساس میک‌ند بار بسیار سنگین و رسالت فوق‌العاده مشکل 

به دوش او گذاشته شده است. با این جمله‌ها کی سلسله تقاضاها میک‌ند:
اشْرَحْ لي‏ صَدْري«:‌‌1 پروردگارا به من شرح صدر بده و ظرفیت روحی مرا  »قالَ رَبِّ 

بیفزا. 
رْ لي‏ أَمْري«‌‌:2 کار مرا بر من آسان گردان. پس احساس میک‌ند ک‌اری است ثقیل و  »وَيَسِّ

سنگین. 
»وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لسِاني«‌:3 گره را از زبان من باز کن. 

بعضی چنین فکر میک‌نند که مقصود از اینکه می‌فرماید: »گره را از زبان من باز کن« 
این است که موسی اندکی زبانش می‌گرفته و مثلًا »سین« ‌را خوب تلفظ نمیک‌رده است. 
حتی گفته‌اند آن وقت که بچه بود و فرعون می‌خواست امتحانش کند، آتش سرخ شده به 
دهانش گذاشت و زبانش دچار لکنت شد. شهید مطهری می‌فرماید: »خیال نمیک‌نم اینها 
اساسی داشته باشد، »گره را از زبان من باز کن« ظاهراً همان است که قرآن مکرر روی 
آن تأیکد میک‌ند که پیغمبر ابلاغش باید ابلاغ مبین و پیام رساندنش باید روشن و آشکار 

باشد؛ چون در ادامه می‌فرماید:‌
»يَفْقَهُوا قَوْلي«: تا سخن مرا درک کنند، من بتوانم پيام تو را وارد فهم مردم کنم و مردم 

بفهمند. 
»وَاجْعَلْ لي‏ وَزيراً مِنْ أَهْلي هارُونَ أَخي اشْدُدْ بِهِ أَزْري وَ أَشْرِكْهُ في‏ أَمْري«: ‌‌‏پروردگارا 
این بار خیلی سنگین است. برای من کمک بفرست. انسانی که خودش پیش‌نهاد میک‌ند، 
برادرش هارون است. پروردگارا برادرم هارون را وزیر و کمک من قرار بده و او را در این 
کار با من شرکی گردان. چرا؟ برای اینکه به اصطلاح راندمان کار ما بیشتر باشد نه اینکه 
إِنَّكَ  حَكَ كَثيراً وَ نذَْكُرَكَ كَثيراً  من می‌خواهم ـ العیاذ بالله ـ امتناع کرده باشم. »كَيْ نسَُبِّ

كُنْتَ بنِا بصَيرا«4
در جای دیگر قرآن خطاب به رسول اکرم6 کی کار انجام شده را ذکر می‌فرماید:

به  نسبت  ولی  میک‌ند؛  صدر  شرح  تقاضای  موسی  صَدْرَكَ«؛  لكََ  نشَْرَحْ  »أَلمَْ 
تو شرح  به  ما  آیا  قرآن می‌فرماید:  داده شده است.  امر  به صورت کی  پیغمبراکرم6 

1 . انشراح: 1.
2 . همان: 2.
3 . همان:3.

4 .‌ طه: 25 ـ 35.
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صدر ندادیم؟ ظرفیت فراوان ندادیم؟ یعنی ظرفیت فراوان شرط این کار است و ما این 
نهادیم.  تو  از دوش  را  بار سنگین  این  وِزْرَكَ«‌‌:1  عَنْكَ  »وَوَضَعْنا  داده‌ایم.  تو  به  را  شرط 
به  قرآن  اینجا  کن.  سبک  و  آسان  من  برای  را  سنگین  بار  این  کرد:  تقاضا  موسی  آنجا 
پیغمبراکرم6 می‌فرماید: این بار سنگین را از دوش تو برداشتیم. »الَّذي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ«؛ 
را ‌شکند.  تو  بود پشت  نزديك  که  بود  آن‌چنان سنگین  بار  این  است،  این خیلی حرف 
به چهره و مواجه‌شدن  تبلیغ چهره  بار دعوت و  باز هم جز  مخاطب، خاتم‌الانبیا است، 
با مردم نیست. مردمی که قصد هدایت و راهنمایی آنها را دارد. آن‌چنان این کار سنگین 
است که تعبیر قرآن این است: داشت پشت تو را می‌شکست. »انقض« ظاهراً معنایش این 
است: اگر ما سقفی چوبی داشته باشیم و بار بسیار سنگینی روی آن باشد که این چوب‌ها 
صدایش دربیاید و به اصطلاح جرق جرق بکند، می‌گویند: ‌»انَْقَضَ یا نقََضَ« و یا نظیر این 
تعبیر وقتی می‌خواهد بگوید: این بار آن‌چنان سنگین بود که گویی صدای مهره‌های پشت 

تو ‌شنیده می‌شد. می‌فرماید: »انقض ظهرک«.
»وَرَفَعْنا لكََ ذِكْرَكَ«: ما نام تو را در همه جا بلند کردیم.

باز سخن از سختی کار است: »فَإِنَّ مَعَ العُْسْرِ يُسْراً إِنَّ مَعَ العُْسْرِ يُسْراً«.2
اي پیغمبر! كار سخت است؛ اما اگر انسان‌ سختی‌ها را تحمل کند، با سختی آساني 
هست؛ یعنی آساني در درون سختي هست )فرمود مع العسر نه بعد العسر(. پیامبر از این 
آیات احساس کرد همراه هر سختی، دو آسانی خواهد بود که چهرۀ مبارکش شکفته شد 
و بعد تکرار میک‌رد و می‌فرمود: کی سختی با دو آساني چه خواهد کرد؟! اگر این آیه را 
مقایسه کنیم با آیاتی که حضرت موسی فرمود و بعد این جملۀ متواتر میان شیعه و سنی 
را در نظر بگیریم که پیامبر درباره علی7  فرمود: »انت منی بمنزلة هارون من موسی«؛ 
یعنی همچنانک‌ه هارون معاون و شرکی موسی در این کار بود، تو هم تنها جانشين من در 
امت هستی پس اینکه در تفاسیر می‌خوانیم آۀی »فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ«؛ ناظر به مقام خلافت 

امیرالمؤمنین علی7 است، خیلی خوب به دل می‌چسبد.3
آۀی دیگری در قرآن که با اهمیت فوق‌العاده و سنگینی شدید، تبليغ چهره به چهره را 
بیان میک‌ند، آیه‌ای است که در سورۀ مبارۀک مزمل آمده است و سورۀ مزمل در اول بعثت 

نازل شد. »إِنَّا سَنُلْقي‏ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقيلاً«‌:4 به‌زودی سخن سنگینی به تو القا میک‌نیم. 

1 . انشراح: 1 ـ 3.
2 . همان: 5 ـ 6.

3 . مجموعه آثار شهید مطهری؛ ج 16؛ سیری در سیره نبوی؛ ص 139.
4 . مزمل: 5.
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اجرای  و  سخن  محتوای  ندارد.  سنگینی  و  سبکی  است،  سخن  که  این‌رو  از  سخن 
که  است  مأموریت  محتوای  باشد.  دشوار  و  است سخت  ممکن  که  است  مدلول سخن 
القا  کار فوق‌العاده مشکلی است. آۀی قرآن می‌فرماید: »ما به زودی سخن سنگینی به تو 

میک‌نیم« که جز همان دعوت و هدایت مردم و تبليغ چهره به چهره، چیز دیگری نیست.
 باید توجه داشته باشیم که هر پیام رساندنی این‌قدر مشکل نیست. کی ابلاغ، ابلاغ به 
حس است که این کار آسان است. ابلاغی که مأمور دادگستری میک‌ند و مثلًا اخطاری را 
به شخص مطلع یا متهم ابلاغ میک‌ند، ابلاغ به حس است اگر وظیفۀ ما در تبلیغ فقط این 
باشد که به سمع و رؤیت مردم برسانیم، کار مشکلی نیست؛ می‌شود به آسانی این وظیفه 
را انجام داد؛ ولی آیا پیغمبران که بلاغ مبین دارند، وظیفه‌شان فقط این است که مطلب را 
به گوش مردم برسانند و همین کافی است. نه بالاتر از ابلاغ به حس و ابلاغ به چشم و 
گوش، ابلاغ به عقل و فکر است؛ یعنی مطلب را آن‌چنان بیان کرده‌اند که تا عقل نفوذ کند 

و عقل هم بپذیرد. 
ابزاری که کی پیام را به عقل می‌رساند، صورت یا شکل یا کتابت نیست، چیز دیگر 
با ابزار و مَرکب برهان و استدلال و به  است. عقل دروازۀ خودش را بسته است و جز 
تعبیر قرآن »حکمت« پیامی را در خودش نمی‌پذیرد. پیامبران می‌خواهند سخن خودشان را 

در درجۀ اول به عقل‌ها ابلاغ کنند و این کار دشواری است.
اما آیا در ابلاغ پیامبران و ابلاغ دعوت الهی کافی است که این پیام به عقل‌ها رسانده 

شود؟
وظیفه کی معلم این است که سخن و علم خودش را به عقل دانش‌آموز برساند؛ اما 
پیامبران نیامده‌اند که فقط مدعاهایی را وارد عقل مردم کنند. وظيفة فلاسفه این است که 
سخنی را تا عقل مردم نفوذ می‌دهند. پیام الهی گذشته از آنکه در عقل‌ها باید نفوذ کند، 
در دل‌ها نیز باید نفوذ کند؛ یعنی باید در عمق روح بشر وارد بشود و تمام احساسات او؛ 
یعنی تمام وجودش را در اختیار بگیرد و به همین دلیل پیغمبرانند که می‌توانند بشر را در 
راه حقیقت به حرکت درآورند نه فیلسفوفان. فیلسوف تلاش میک‌ند تا فکری را به عقل 

عده‌ای از شاگردان نفوذ دهد. 
پیغمبران افزون بر اینکه پیام خودشان را به عقل مردم می‌رسانند، کاری بزرگ‌تر دارند 
که پیام را به دل برسانند؛ یعنی به سراسر وجود که دیگر چیزی باقی نمی‌ماند. و این کار 
و  اهمیت  دارای  باشد،  هرچه سخت‌تر  کار  که  است  و ‌طاقت‌فرسایی  فوق‌العاده سخت 

ارزش بیشتری خواهد بود. 
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باشد که سخنان ما برخاسته از قرآن و هماهنگ با محتوا و مفهوم آن و مشوق برای 
قیامت،  فقر و حسرت  تغابن، روز  باشد و در روز  قرآن  با  انس  قرآن و  به  نزد‌کیشدن 
سُولُ يا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا القُْرْآنَ  مورد این خطاب پیامبر قرار نگیریم که: »وَقالَ الرَّ

مَهْجُورا«‌:1 پروردگارا! قوم من قرآن را رها کردند.
به امید روزی که همه سرماۀی ما قرآن و قرآن، نور قلب، فکر و قیامت ما باشد.

با آرزوی موفقیت کامل مبلغين چهره به چهره در امر تبلیغ و هدایت جامعۀ بشری و 
رساندن پیام دین و اولیای دین به عقل و دل مردم، باشد که در این راه دست حق یاری‌گر 

ما گردد.

1 . فرقان: 30.
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اخلاص
از آنجا که مؤثر واقعی خداوند می‌باشد، این عمل خالصانه است که رمز موفقیت مبلغ 

می‌باشد و اگر تبلیغ برای خداوند باشد، بر دل‌ها اثر خواهد گذاشت.
رَبِّ  ِلهل  وَمَمَاتِي  وَمَحْيَايَ  وَنسُُكِي  صَلَاتِي  إِنَّ  »قُلْ  می‌فرماید:  پیامبرش  به  خداوند 
لُ المُْسْلِمِينَ«:1 ای رسول ما بگو: همانا نماز من  العَْالمَِينَ، لَا شَرِكَي لهَُ وَبِذَلكَِ أُمِرْتُ وَأَناَْ أَوَّ
و عبادات من و زندگی من و مرگ من برای خدا، پروردگار جهانیان است. شرکیی برای 
او نیست و به آن [روح تسلیم، خلوص، عبودیت] مأمور شده‌ام و من نخستین مسلمان و 

تسلیم پروردگارم.
مقابل غش  به معنای خیرخواهی است و در لغت عرب در  یا خلوص سخن  نصُح 
است و وقتی در کی جنسی و در کی کالایی از غیر خودش قاطی کنند، اصطلاحاً غش 
می‌گویند. نصُح در مقابل غش است؛ یعنی سخن باید خلوص داشته باشد یعنی از کمال 
پیام خدا  مبلغ  الله و  الی  باشد. ‌می‌تواند داعی  برخاسته  از سوز دل  خیرخواهی طرف و 
باشد که سخنش نصح باشد؛ یعنی هیچ انگیزه‌ای جز خیر و مصلحت مردم نداشته باشد. 

سخنش از سوز دل برخیزد که: سخن کز جان برون آید، لاجرم بر دل مي‌نشيند.
 مبلغی که می‌خواهد مردم را به سوی خدا و اخلاص در عمل دعوت کند، باید در 
عمل مخلص بوده و پیش‌گام باشد تا سخنانش مؤثر واقع شود. همان‌گونه که قصد قربت 
در نماز لازم است، برای مبلغ مربی و منادی دین در هر حرکت سخن و برخورد با مردم، 

اخلاص لازم است.
وارد مجلس  از علما  کیی  بودند که  منبر  بالای  آیت‌الله سعیدی;   می‌گویند: شهید 
می‌شوند. ایشان با کمال اخلاص و تواضع از منبر پایین آمده و خطاب به مردم می‌گویند: 
»به جدم قسم! این آقا علم و تقوایش از من بیشتر است، پس حال که ایشان حضور دارند، 

ایشان باید شما را موعظه نمایند«.2
‌ـ 163. 1 . انعام: 162 

2 . به نقل از حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی.
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حسن خلق

شاید زیباتر از »حسن خلق« واژه‌ای نباشد که ترسیم کنندۀ روح زلال و طبعی بلند و 
رفتاری جاذبه‌دار باشد. چیزی که عنوان برجستۀ رفتار کی مبلغ ‌و معیار کمال ایمان کی 

مؤمن است. آن‌گونه که رسول خدا6 به این فضیلت عالی آراسته بود.
»وَإِنَّكَ لعََل‏ى خُلُقٍ عَظيمٍ«1

علامه طباطبایی; می‌گوید: 
را  خدا6  رسول  خلق  حسن  خود،  خودی  به  و  نفسها  فی  شریفه  آیۀ  »این 
به  با در نظرگرفتن خصوص سیاق،  لیکن  می‌ستاید و آن را بزرگ می‌شمارد؛ 
خصوص اخلاق اجتماعیش نظر دارد، اخلاقی که مربوط به معاشرت است. از 
قبیل: استواری بر حق، صبر در مقابل آزار مردم و خطاکاری‌های اراذل و عفو 

و اغماض از آنان، سخاوت، مدارا و...«.2 
وا مِنْ حَوْلكَِ«:3 به برکت  ا غَليظَ القَْلْبِ لَانْفَضُّ »فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ الِله لنِْتَ لهَُمْ وَ لوَْ كُنْتَ فَظًّ
رحمت الهی در برابر آنان نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگ‌دل بودی، از اطراف تو 

پراکنده می‌شدند.
انتظار داشتند که پیامبر به‌دلیل فرار و سستی آنان  پس از پایان جنگ احد مسلمانان 
در جنگ، عصبانی شود؛ ولی زمانی که پیامبر با ملایمت و مهربانی با آنها روبه‌رو شد، در 
تقویت روحی آنها بسیار مؤثر بود و سبب جلب و جذب بیشتر آنها به اسلام شد و این 

کیی از الطاف الهی بر پیامبر بود که چنین مهربان و خوش‌اخلاق بود.
مبلغان باید توجه داشته باشد کی‌ی از عوامل مهم پیشرفت اسلام، اخلاق والای مبلغان 

از زمان پیامبر تاکنون بوده است.
می‌سازد،  را صمیمی‌تر  پیوندها  و  استوارتر  را  رابطه‌ها  که  خلق  شاخه‌های حسن  از 
يَقُولوُا الَّتي‏ هِيَ أَحْسَن«:‌‌4 به بندگانم بگو:  گفتار دلپذیر و شادی‌بخش است. »وَقُلْ لعِِبادي 

سخنی که بهتر است، بگویند.
متانت در سخن، ادب و گفتار و زیبایی در کلام، خصلت پاک‌دلان بییک‌نه و خلق و 

خوی اولیای دین است؛ باشد که عادت خویش قرار دهیم.
1 . قلم: 4.

2 . ترجمه تفسیرالمیزان؛ ج 19، ص 619.
3 . آل عمران: 159.

4 . اسراء: 53.
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برخورد با چهرۀ گشاده
»ولا تُصَعّر خدّک للناس«.1

می‌شود  آشکار  گفتار  در  هم  لبخند.  در  هم  و  است  مطرح  نگاه  در  هم  خوش‌رویی 
و  »اخمک‌ردن«  »ترش‌رویی«،  با  که  دوستی‌هایی  و  رابطه‌ها  بسا  چه  رفتار.  در  هم  و 
»عبوس‌شدن« به هم خورده است. از سوی دیگر مبدأ بسیاری از آشنایی‌ها کی تبسم بوده 

است.
با هم روبه‌رو  از هر سخن و عمل، دو صورت  پیش  با کیدیگر  نفر  در مواجهۀ دو 

می‌شود و نقش عمده در نحوۀ گفتار و رفتار دارد و رمز گشایش قفل دل‌هاست.
مبلغ وقتی با چهرۀ شکفته و باز با کسی روبه‌رو می‌شود در واقع کلید محبت و دوستی 
به دست او داده و برعکس چهرۀ اخمو و ابروهای گره خورده، دریچۀ ارتباط و صمیمیت 

را می‌بندد.
تأثیر  بر  افزون  گیرد،  انجام  الهی  و  پاک  نیت  با  خنده  و  خوش‌رویی  این  اگر  البته 
جُل‏ِ فِي  م‏ُ الرَّ محبت‌آفرین، »حسنه« و عبادت به حساب می‌آید. ‌امام باقر7 فرمود: »تَبَسُّ

وَجْهِ أَخِيهِ حَسَنَة«‌.2
مبلغان باید به این نکته توجه داشته باشند که ‌برخورد با چهرۀ باز با دیگران آنان را 
آماده‌تر می‌سازد تا دل به دوستی به شما بسپارند. خنده‌رویی و بشاش‌بودن دیگران را دل 
و جرأت می‌بخشد تا بی هیچ هراس و نگرانی با شما باب آشنایی باز کنند و سفرۀ دل‌شان 
را پیش‌تان بگشایند. اگر با خوش‌رویی بتوانیم بار سنگین غم مردم را سبک کنیم، کارمان 
عبادت خواهد بود و اگر با کی تبسم بتوانیم دلی را شاد سازیم به خدا نزد‌کیتر شده‌ایم 
معاشرت  در  هنرمندی  نوعی  رفتار  این  البته  بود.  موفق‌تر خواهیم  دین خدا  تبلیغ  در  و 
است که قلبی مهربان می‌خواهد و عاطفه‌ای سرشار و خصلتی نوع‌دوستانه که ان‌شاءالله در 

تحصیل آن موفق و منصور باشیم.
انس  ماۀی  خوش‌رویی  فَاق‏«:‌3  الرِّ يُونِسُ‏  »البِْشْرُ  می‌فرمایند:  امیرالمؤمنین7  حضرت 

ة«‌:4 خوش‌رویی دام دوستی است. دوستان می‌باشد و »البَْشَاشَةُ فَخ‏ُ المَْوَدَّ
و رسول خدا6 می‌فرمایند: »شما با مال خودتان توان جلب مردم را ندارید، پس با 

گشاده‌رویی و خوش‌رویی با آنان برخورد کنید«.5
1 . لقمان: 18.

2 . کلینی؛ اصول کافی )عربی(؛ ج 2، ص 188.
3 . غررالحکم.

4 . مجلسی؛ بحارالانوار؛ ج 69، ص 409.
5 . کلینی؛ اصول کافی؛ ج 2، ص 103.
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سلام و مصافحه
حْمَة...«.‌1 »وَإِذا جاءَكَ الَّذينَ يُؤْمِنُونَ بآِياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَل‏ى نفَْسِهِ الرَّ

مبلغ در تبلیغ دین خدا نیازمند پیوندهای اجتماعی است و پیوندهای اجتماعی نیازمند 
نمونه‌های  باید  نمی‌آید.  دست  به  کلی‌گویی  با  رشته‌ها  این  استوارسازی  است.  تحیکم 
عاطفی  پیوندهای  و  دوستی  مرزهای  تا  شود  ارائه  روشن  و  خاص  عملی، ‌مصداق‌های 

استوار گردد و پایدار بماند.
سلام و  دست‌دادن کیی از این امور است؛ زیرا سلام چراغ سبز آشنایی است. وقتی 
می‌گیرد،  قرار  رو‌در‌رو  که  چهره‌ها  و  می‌افتد  هم  به  که  نگاه‌ها  می‌رسند،  هم  به  نفر  دو 
و  آن دست‌دادن  پی  در  و  است  برادری، سلام‌دادن  و  مودت  نخستین علامت صداقت، 

مصافحه.
در قرآن کريم در موارد زیادی این کلمه به کار رفته و خدا به بعضی از بندگان خود 
سلام و درود فرستاده است؛ مثلًا به حضرت یحیی7 در سه زمان مهم که سخت‌ترین 
حالت‌ها برای انسان است، سلام می‌فرستد: »وَسَلامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلدَِ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ 

حَيًّا«.2
به  زیادی  مبلغان  تاکنون  که  است  مواردی  جمله  از  مبلغ  توسط  ابتدا سلامک‌ردن  در 
واسطۀ همین عمل و تداوم در همین عمل، خیلی از کسانی که شاید گریزان هم بوده‌اند 
گناه  از  که  گنهکار  مسلمانان  از  بعضی  اسلام6  پیامبر  زمان  در  کرده‌اند.  جذب  را 
داشتند. خداوند  الهی  عفو  انتظار  و  می‌آمدند  آن حضرت  نزد  بودند،  پشیمان شده  خود 
فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ...«:‌‌3 و چون  يُؤْمِنُونَ بآِياتِنا  به پیامبراکرم6 فرمود: »وَإِذا جاءَكَ الَّذينَ 
کسانی که به آیات ما ایمان آوردند، نزد تو آیند، بگو: سلام بر شما و...؛ یعنی آنان را با 

آغوش باز استقبال کن و بپذیر.

تواضع و فروتنی
َرْضِ هَوْناً«:‌‌4 مؤمنان کسانی هستند که روی زمین  حْمنِ الَّذينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأ »وَعِبادُ الرَّ
با وقار و فروتنی راه می‌روند. »هون« به طوری که راغب گفته؛ به معنای تذلل و تواضع 
است. بنابراین به نظر می‌رسد مقصود از راه‌رفتن در زمین نیز کنایه از زندگی کردن‌شان 

1 . ‌انعام: 54.
2 . مریم: 15.
3 . انعام: 54.

4 . فرقان: 63.
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بین مردم و معاشرت‌شان با آنان باشد. پس مؤمنان هم نسبت به خدای تعالی تواضع دارند 
و هم نسبت به مردم چنین هستند؛ چون تواضع آنان مصنوعی نیست، واقعاً در اعماق دل، 
افتادگی و تواضع دارند و چون این‌گونه هستند نه نسبت به خدا استکبار می‌ورزند و نه در 
زندگی می‌خواهند ‌بر دیگران برتری جویند و بدون حق، دیگران را پایین‌تر از خود بدانند 
آنان  برابر  به دست‌آوردن عزت موهومی که در دشمنان خدا می‌بینند، در  برای  و هرگز 

خضوع نمیک‌نند.
آراسته سازند؛  آن  به  را  باید خود  مبلغان  که  است  ویژگی‌هایی  از  فروتنی  و  تواضع 
مِنَ  اتَّبَعَكَ  لمَِنِ  جَناحَكَ  »وَاخْفِضْ  می‌دهد:  دستور  رسولش  به  متعال  خداوند  چنان‌چه 

المُْؤْمِنينَ«1 و »وَاخْفِضْ جَناحَكَ للِْمُؤْمِنينَ«.‌‌2
این آیه کنایه از تواضع و نرم‌خویی می‌باشد و به این دلیل تواضع را »خفض جناح« 
نامیده‌اند که وقتی مرغ می‌خواهد جوجه‌هایش را در آغوش بگیرد، پر و بال خود را باز 
میک‌ند و بر سر جوجه‌هایش می‌گستراند و خود را تسلیم آنها میک‌ند. البته »خفض جناح« 
و  از صبر  است  عبارت  آن  و  کرد  نیز حمل  دیگری  معنای  بر  می‌توان  را  آیات  این  در 
خویشتن‌داری و سازگاری با مؤمنین و این صبر با این معنا مناسبت دارد که کنایه باشد 
تربیت  و  معاشرت  منحصر در  را مصروف و  مؤمنین و همۀ همّ خود  بال‌گرفتن  زیر  از 
و تأدیب ایشان به آداب الهی‌نمودن و یا کنابه باشد از ملازمت با آنان و تنها‌نگذاشتن و 
جدا‌نشدن از ایشان؛ همچنانک‌ه مرغ وقتی خفض جناح میک‌ند، دیگر پرواز را تعطیل کرده 

و از جوجه‌هایش جدا نمی‌شود.
پیامبر اکرم6 بر منبر بود که متوجه شد برای افرادی که تازه وارد شده‌اند، فرشی 

برای نشستن وجود ندارد. با اصرار عبای خود را به آنها داد تا پهن کرده و بنشینند.
و  می‌نمود  برگزار  دایره  صورت  به  را  جلسات  پیامبر  که  آمده  نبوی6  سیرۀ  در 

کسانی که ناآشنا و تازه وارد بودند، پیامبر اسلام را نمی‌شناختند.
َهْلِ  لِأ وَ  عِبَادِهِ  مِنْ  كَثِيرٍ  عَلَى  اللهُ  فَهُ  شَرَّ الله  تَوَاضَعَ  »وَمَنْ  می‌فرمایند:  خدا6  پیامبر 
العَْارِفِين‏«:‌3 و هر كه  َرْضِ مِنَ  أَهْلُ الْأ ئكَِةِ- وَ  المََْال مَاءِ مِنَ  أَهْلُ السَّ يَعْرِفُهَا  التَّوَاضُعِ سِيمَاءُ- 
را چهره‏اى  تواضع  اهل  بندگانش.  بسيارى  از  برد  بالاتر  كند، خدايش  تواضع  براى خدا 

باشد كه فرشته‏هاى آسمان و عارفان زمين آن را بشناسند«. 

1 . شعراء: 215.
2 . ‌حجر: 88.

3 . مجلسی؛ بحارالانوار؛ ج 72، ص 120.
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امیرالمؤمنین علی7 می‌فرمایند: »ثَمَرَةُ التَّوَاضُعِ المَْحَبَّة«.‌1
صورت  به  و  است  آنان  محبت  جلب  و  مردم  با  قلبی  ارتباط  تواضع،  نتیجۀ  آری، 
فطری انسان کسی را که دوست دارد، علاقمند به ارتباط و حرف‌زدن با او نیز می‌باشد و 

حرف‌های او هم مؤثر واقع می‌شود. 
مولوی می‌گوید:

      آب از بالا به پستی در رود	              آن‌گه از پستی به بالا بر رود
بعد از آن او خوشۀ چالاک شد 		       گندم از بالا به زیر خاک شد
     دانۀ هر میوه آمد در زمین	              بعد از آن سرها برآورد از دفین

ترجیح‌دادن دیگران
کیی از اصول حاکم بر زندگی اهل‌بیت: ترجیح‌دادن دیگران بوده است و این بیش 

هِ مِسْكيناً وَيَتيماً وَأَسيراً«.2 عامَ عَل‏ى حُبِّ از هر کس باید برای مبلغان الگو باشد. »وَيُطْعِمُونَ الطَّ
امام حسین7  امام حسن و  ابن‌عباس روایت آمده که  از  در تعبیر کشاف است که 
گفتند:  مردم  کرد.  عیادت  ایشان  از  از صحابه  با جمعی  و رسول خدا6  بیمار شدند 
چه خوب است برای بهبودی فرزندان‌تان نذری کنید. علی و فاطمه: و فضه کنیز آن 
دو نذر کردند ‌اگر کودکان بهبود یافتند، سه روز روزه بدارند. بچه‌ها بهبود یافتند و اثری 
از آن کسالت باقی نماند. بعد از بهبودی کودکان، علی7 از شمعون خیبری یهودی سه 
را دستاس و سپس خمیر کرد و  فاطمه3 کی من آن  من جو قوض کرد و حضرت 
پنج قرص نان به عدد افراد خانواده پخت و سهم هر کسی را جلویش گذاشت تا افطار 
کنند. در همین بین سائلی به در خانه آمد گفت: سلام بر شما اهل‌بیت محمد6، من 
بهشتی طعام  مائده‌های  از  را  از مسایکن مسلمینم. مرا طعام دهید که خدا شما  مسیکنی 
دهد. خاندان پیامبر آن سائل را بر خود مقدم شمرده و افطار خود را به او دادند و آن شب 
را جز آب چیزی نخوردند و شکم گرسنه دوباره نیت روزه کردند. هنگام افطار روز دوم 
طعام را پیش روی خود نهادند تا افطار کنند، یتیمی بر در سرای ایستاد، آن شب هم یتیم 
را بر خود مقدم و در شب سوم اسیری آمد و همان عمل را با او کردند. صبح روز چهارم 
که شد، علی دست حسن و حسین8 را گرفت و نزد رسول خدا6 آمدند. پیامبر 
اکرم6 وقتی بچه‌ها را دید که چون جوجۀ ضعیف از شدت گرسنگی می‌لرزند، فرمود: 

1 . غررالحکم.
2 . دهر: 8.
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چه‌قدر بر من دشوار می‌آید که من شما را به چنین حالی بینم. آن‌گاه با علی7 و کودکان 
به طرف فاطمه3 رفتند و او را در محراب خود یافت و دیدند که شکمش از گرسنگی 
به دنده‌های پشت چسبیده و چشم‌هایش گود افتاده، از مشاهدۀ این حالت ناراحت شدند 
و در همین بین جبرئیل نازل شد و عرضه داشت: این سوره را بگیر، خدا تو را در داشتن 

چنین اهل‌بیتی تهنیت می‌گوید، آن‌گاه سوره را قرائت کرد.1
می‌فرماید:  میک‌ند،  ذکر  انصار  برای  که  ویژگی‌هایی  از  کیی  کریم  قرآن  همچنین 
»وَيُؤْثِرُونَ عَل‏ى أَنْفُسِهِمْ وَلوَْ كانَ بِهِمْ خَصاصَة«:‌2 و آنها را بر خود مقدم می‌دارند، هر چند 
خودشان بسیار نیازمند باشند. »ایثار« به معنای اختیار و انتخاب چیزی بر غیر آن است؛ 
یعنی انصار، مهاجرین را بر خود مقدم می‌دارند، هر چند خود مبتلا به فقر و حاجت باشند 
و آنچه علامه طباطبایی در المیزان ذکر میک‌ند این است که در حقیقت این آیه می‌خواهد 

بفرماید: »نه تنها چشم‌داشتی ندارند بلکه مهاجرین را بر خود مقدم می‌دارند«.
امیرالمؤمنین7 در خطبۀ متقین می‌فرمایند: »دیگران را بر خویشتن ترجیح می‌دهند، 

هر چند خود نیازمند باشند«.3
امیدواریم در کسب این ویژگی‌ها همۀ ما موفق باشیم.

نرمی و لطافت در گفتار
بنابراین  است؛  گفتار  در  لطافت  و  نرمی  تبلیغ،  و  آداب دعوت  از جمله واجب‌ترین 
قرآن کریم حضرت موسی و برادرش را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید: »اذْهَبا إِل‏ى 
رُ أَوْ يَخْشى«:4 به سوی فرعون بروید که طغیان  ناً لعََلَّهُ يَتَذَكَّ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغ‏ى  فَقُولا لهَُ قَوًْال ليَِّ
کرده؛ اما به نرمی با او سخن بگویید، شاید متذکر شود یا از خدا بترسد. در جای دیگر از 
رسول خدا6 می‌خواهد تا مؤمنین را امر به خوش‌زبانی کند »قُلْ لعِِبادِي يَقُولوُا الَّتِي هِيَ 
أَحْسَن«‌‌5 و درجای دیگر نرمی و لطافت در گفتار را تکلیف عمومی اعلام می‌دارد: »وَقُولوُا 

للِنَّاسِ حُسْناً«.6
امام باقر7 در مورد »وَقُولوُا للِنَّاسِ حُسْناً« می‌فرمایند: »قُولوُا للِنَّاسِ‏ أَحْسَن‏َ مَا تُحِبُّونَ أَنْ 

يُقَالَ فِيكُمْ«:7 با مردم با بهترین نوعی که دوست دارید با شما سخن گفته شود سخن بگویید.
1 . زمخشری؛ تفسیر کشاف؛ ج 4،  ص 670 به نقل از ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 20، ص 212.

2 . حشر: 9.
3 . خطبۀ متقین: 193.

4 . طه: 43 ـ 44.
5 . اسرا: 53.
6 . بقره: 83.

7 . مجلسی؛ بحارالانوار؛ ج 7، ص 309.
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مُونَ وَ لمَِنْ تَتَعَلَّمُونَ مِنْه«:1 نسبت به استاد و  نُوا لمَِنْ تُعَلِّ رسول خدا6 می‌فرمایند: »ليَِّ
شاگرد خود نرم‌خو باشید. 

صبر و بردباری
بشيران جوان بدانند مخاطبان آنها کیسان نیستند. بعضی به زبان ایمان آورده و در مسیر 
خلاف و خطا بر کیدیگر سبقت می‌گیرند؛ بنابراین نباید اندوهگین باشد و با سعۀ صدر، 
استقامت، توکل و پشتکار به راه و هدف خود برای هدایت و ارشاد مردم ادامه داده و از 

برخوردهای بد و منفی افراد دلسرد نشود.
پیامبر اسلام6 برای ترویج دین و تبلیغ اسلام در مقابل سیل بدگویی‌ها و تهمت‌ها 
به سحر و جادو، ضلالت و گمراهی، سفاهت و انحراف و... به امر خدای متعال راه صبر و 

استقامت پیشه نمود و در این امر موفق گردید.
سُل«:‌‌2 ای رسول  خدا به پیامبر اکرم6 می‌فرماید: »فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولوُا العَْزْمِ مِنَ الرُّ
ما آن‌چنان که پیامبران بزرگ الهی صبر پیشه کردند، تو هم ]برای رسیدن به هدف[ صبر 

]و استقامت[ را پیشۀ خود ساز.
و یا می‌فرماید: »فَلِذلكَِ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْت«:‌‌3 ]مردم را به سوی حق[ دعوت نما 
و در این راه بااستقامت و ثابت‌قدم باش. آری دعوت به حق که کار مبلغ می‌باشد و برای 

رسیدن به این مهم تلاش میک‌ند، جز از راه صبر و استقامت ممکن نیست.
يُسارِعُونَ  الَّذِينَ  يَحْزُنْكَ  لا  سُولُ  الرَّ أَيُّهَا  »يا  می‌فرماید:  پیامبر  دلداری  برای  خداوند 
فِي الكُْفْرِ مِنَ الَّذِينَ قالوُا آمَنَّا بأَِفْواهِهِمْ وَ لمَْ تُؤْمِنْ قُلُوبهُُم«:‌4 ای پیامبر! کسانی که در کفر 
شتاب میک‌نند، غمگینت نسازند، آن گروه که ]منافقانه[ به زبان گفتند: ایمان آوردیم؛ ولی 

دل‌هایشان ایمان نیاورده است.
راه  در  که  رهبرانش  باید همچون  است،  اهل‌بیت:  و  پیرو رسول خدا  که  مبلغی 
ترویج دین مأمور به صبر و استقامت هستند، صبر را پیشۀ خود سازد. چنان‌چه تبر شاید 
با دفعۀ اول چوب را نشکند و یا میخ با ضربۀ اول در دیوار فرو نرود و یا تیشه‌ای برای 

اولین بار قند را نشکند؛ ولی اگر با صبر، حوصله‌ و پشتکار دنبال گردد، به نتیجه می‌رسد.
شد.  اعزام  آبادان  به  ایشان  نمایندگان  از  کیی  بروجردی  آیت‌الله  حضرت  زمان  در 
مخالفان و منافقان که نتوانستند وجود و حضور فعال او را در میان مردم تحمل کنند، هر 

1 . شهیدثانی؛ منةي المرید؛ ص 69.
2 . احقاف: 35.
3 . شوری: 15.
4 . مائده: 41.
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روز شایعاتی را در میان مردم پخش کردند، کار به درازا کشید و طولانی شد. کی روز آن 
روحانی صبور و بااستقامت مردم را به محل سخنرانی دعوت کرد. بسیاری از مخالفین 
گفتند: با وجود این مشکلات ایشان خسته شده و می‌خواهد گلایه کرده و خداحافظی 
کند! او در سخنرانی خطاب به مردم گفت: اگر در شهر شایع شود که فلانی، فلان خلاف، 
فلان خلاف، فلان و... را انجام داده را باور کنید؛ ولی اگر کی روز شایعه کردند که فلانی 
خسته شده و می‌خواهد سنگر تبلیغ و ارشاد دین را ترک کند، هرگز باور نکنید. بنابراین 
مردم نسبت به او دلگرم و امیدوار شدند و هم شایعات خنثی و مخالفان مأیوس شده و او 

را رها کردند.1 
به همین دلیل در قرآن مرتب امر به صبر شده است:

ـ »وَاصْبِرْ عَل‏ى ما يَقُولوُنَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَميلًا«؛2
مْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبهِا«.‌3 حْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ ـ »فَاصْبِرْ عَل‏ى ما يَقُولوُنَ وَ سَبِّ

بِصَبْرِكُم‏ْ  إَِّال  تُحِبُّونَ  مَا  تُدْرِكُونَ  از عيسي‌بن‌مريم7 می‌خوانیم: »إِنَّكُمْ َال  و درحدیثی 
پیدا  ناخوشی‌ها دست  بر  از راه صبر  آنچه دوست دارید جز  به  تَكْرَهُونَ«:‌4 شما  مَا  عَلَ‏ى 

نخواهید کرد.

عفو و گذشت
از جمله مواردی که قرآن کراراً به آن امر می‌فرماید و بشيران جوان باید به آن توجه 

ویژه‌ای داشته باشند، بحث عفو و گذشت است. قرآن می‌فرماید:
ـ »فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُْحْسِنينَ«؛‌5

ـ »ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر الله لکم«؛6
ـ »وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور الرحیم«؛‌7
ـ »فاصفح الصفح الجمیل انّ ربک هو الخلاق العلیم«؛‌8

ـ »خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین«؛‌9
ـ »واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً«.10

1 . به نقل از حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی.
2 . مزمل: 10.

3 . ق: 39.
4 . مجلسی؛ بحارالانوار؛ ج 82، ص 137.

5 . مائده: 13.
6 . نور: 22.

7 . تغابن: 14.

8 . حجر: 85.
9 . اعراف: 199.
10 . فرقان: 63.
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از  چون  که  است  این  نمايد،  مي  ذكر  عبادالرحمن  برای  قرآن  در  که  صفتی  دومین 
جاهلان حرکات زشتی مشاهده میک‌نند و یا سخنانی زشت و ناشی از جهل می‌شنوند، 
پاسخی سالم می‌دهند و به سخنی سالم و خالی از لغو و گناه جواب می‌گویند. کلمۀ سلام 

در این آیه به همین معنا می‌باشد: »لا یسمعون فیها لغواً ولا تأثیماً الّا قیلًا سلاماً سلاماً«.1
پس حاصل و برگشت معنای این کلمه به این است که بندگان، جهل جاهلان را با 

جهل مقابله نمیک‌نند.
ـ »فاصفح عنهم وقل سلامٌ فسوف یعلمون«؛2

ـ »واذا امروا باللغو مروا کراماً«.‌‌3
خِرَةِ تَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ وَ تُعْطِي  نْيَا وَ الْآ ئقِ‏ِ الدُّ ُّكُمْ عَلَى خَيْرِ خََال قال رسول‌الله6: »أََال أَدُل
نْ ظَلَمَكَ«:4 آیا شما را از بهترین اخلاق دنیا و آخرت آگاه نسازم؟  مَنْ حَرَمَكَ وَ تَعْفُو عَمَّ
با کسی که با تو قطع رابطه کرده، رابطه برقرار نمایی و در مورد کسی که تو را محروم 

ساخته بذل و بخشش داشته باشی و به شخصی که بر تو ستم روا داشته، عفو کنی.5
كُمُ الله‏«:6 بر  فَتَعَافَوْا يُعِزَّ و نیز می‌فرمایند: »عَلَيْكُم‏ْ باِلعَْفْوِ فَإِنَّ العَْفْوَ َال يَزِيدُ العَْبْدَ إَِّال عِزّاً 
شما باد به عفو؛ زیرا ‌عفو ماۀی افزایش عزت می‌گردد، پس عفو کنید تا خداوند شما را 

عزیز گرداند.
فرمودند:  که  است  امام حسن7  فرزندشان  به  امیرالمؤمنین7  مولا  وصایای  از  و 
اگر  عَقْل‏«:‌7  لهَُ  كَانَ  لمَِنْ  رْبِ  الضَّ مِنَ  أَشَدُّ  العَْدْل‏ِ  مَع‏َ  العَْفْوَ  فَإِن‏َ  ذَنْباً  مِنْكَ  أَحَدٌ  اسْتَحَقَّ  »فَإِذَا 
کسی در مورد تو مرتکب گناهی شد، عفو توأم با رعایت عدل از کت‌کزدن بر انسان عاقل 

سخت‌تر است.

پرهیز از خشم و غضب
از بارزترین صفات مبلغین باید پرهیز از خشم و غضب و عفو در هنگام غضب باشد. 
»واذا ما غضبوا هم یغفرون«:8 و هنگامی که خشمگین شوند، عفو میک‌نند. در این آیه از 
چندین تأیکد به کار رفته و عفو و گذشت را نیز منحصر در صورت غضب نکرده، قرآن 

1 . واقعه: 26.
2 . ‌زخرف: 89.
3 . فرقان: 72.

4 . مجلسی؛ بحارالانوار؛ ج 71، ص 339.
5 . همان.

6 . کلینی؛ اصول کافی؛ ج 2، ص 108.
7 . مجلسی؛ بحارالانوار؛ ج 77، ص 316.

8 . شوری: 37.
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الغیظ والعافین عن الناس«:‌1  کیی از صفات متقین را کظم غیظ برمی‌شمارد: »والکاظمین 
خشم خود را فرو می‌برند و از خطای مردم درمی‌گذرند. 

بعدها  بوده؛ ولی  آن  پرکردن  از  بعد  بستن سرمشک  معنای  به  کلمۀ )کظم( در اصل 
استعاره در مورد انسانی استعمال شد که پر از اندوه و خشم باشد؛ ولی مصمم است که 
خشم خود را ابراز ننماید و کلمۀ غیظ به معنای هیجان طبع برای انتقام در اثر مشاهدۀ 
انتقام و یا مجازات است  پی‌درپی ناملایمات است، به خلاف غضب که به معنای ارادۀ 
و به همین دلیل است که گفته می‌شود خدای تعالی غضب میک‌ند؛ ولی گفته نمی‌شود 

خدای تعالی غیظ میک‌ند.2
وَ  أَمْناً  قَلْبَهُ  حَشَا اللهُ  إِمْضَائهِِ  عَلَى  يَقْدِرُ  هُوَ  وَ  غَيْظاً  كَظَم‏َ  »مَن‏ْ  باقر7 می‌فرمایند:  امام 
إِيمَاناً يَوْمَ القِْيَامَةِ«:‌3 هر کس خشم خود را با وجود قدرت بر اظهارکردن آن فرو نشاند، 

خداوند قلب او را در روز قیامت از ایمنیت و ایمان پر خواهد کرد.

پرهیز از خودستایی
وا أَنْفُسَكُم‏ْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقى«:‌‌4 پس خودستایی نکنید، او پرهیزگاران را بهتر  ـ »فَلا تُزَكُّ
از آغاز خلقت و  انسان را بهتر از هر کس می‌شناسد و  می‌شناسد. وقتی خداوند متعال 
اینکه  نباید انسان بیهوده از خود تعریف کند. ضمن  سرانجام او باخبر است، پس دیگر 
تعریف و خودستایی نه تنها اثر نخواهد داشت، بلکه بسیاری از مخاطبان را نیز از همراهی 
با مبلغ بازخواهد داشت؛ چون مدحک‌ردن انسان از خود هم از نظر عقل و هم از نظر شرع 
قبیح است و به همین دلیل وقتی از حیکمی پرسیدند چه عملی با اینکه حق است، زشت 

است؟ گفت: کسی خود را به کمالی که دارد، ستایش کند.5
جُلِ عَلَى نفَْسِه‏«:6 تعریف انسان از  دْق‏ِ ثَنَاءُ الرَّ امیرالمؤمنین علی7 می‌فرمایند: »أَقْبَح‏ُ الصِّ

خودش، زشت‌ترین کلام راست است.
و همچنین می‌فرمایند: »من مدح نفسه فقد ذبحها«:‌7 هر کس به تعریف خود بپردازد، 

خود را قربانی کرده است.
قال رسول‌الله6: »مَنْ قَالَ إِنِّي مِنْ أَخْيَرِ النَّاسِ فَهُوَ مِن‏ْ شَرِّ النَّاسِ‏ وَ مَنْ قَالَ إِنِّي فِي 

1 . آل عمران: 134.
2 . سیدباقرموسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 4، ص 28.

3 . مجلسی؛ بحارالانوار؛ ج 7، ص 303.
4 . نجم: 32.

5 . مفردات راغب؛ ص 214.
6 . غررالحکم.

7 . همان.
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الجَْنَّةِ فَهُوَ فِي النَّار«‌:1 هر کس معتقد باشد بهترین مردم است، او بدترین مردم می‌باشد و 
هر کس بگوید جایگاه من بهشت است، جهنم جایگاه او است.

پای بندی به عهد و پیمان
آۀی »يا أَيُّهَا الَّذِين‏َ آمَنُوا أَوْفُوا باِلعُْقُود«؛2 دلالت بر ‌دستور ایکد به وفاک‌ردن به عقود دارد 
و ظاهر این جمله دستور عمومی است که ‌همۀ مصادیق را دربرمی‌گیرد و هر چیزی که در 
عرف، عقد و پیمان شمرده شود و تناسبی با وفا داشته باشد را در برمی‌گیرد و عقد عبارت 
است از هر فعل و قولی که معنای عقد لغوی را مجسم سازد و معنای لغوی عقد عبارت 
است از برقرارکردن نوعی ارتباط بین کی چیز و بین کی چیز دیگر، به طوری که وابستۀ 

به آن شود و از آن جدایی نپذیرد.
قران کریم در وفای به عهد به همۀ معانی که دارد، تأیکد کرده و رعایت عهد را در 
همۀ معانی آن و همه‌ مصادیقی که دارد به شدت تأیکد کرده است. و کسانی که عهد و 
لحنی خشن  به وجهی عنیف و  نموده و  بیان مذمت  به شدیدترین  را می‌شکنند،  پیمان 
تهدید نموده و کسانی که پایبند وفای به عهد خویش هستند را در آیاتی بسیار مدح و ثنا 

کرده و آیات آن‌قدر زیاد است که حاجتی به بیان آنها نیست.
لحن آیات و بیاناتی که دارد طوری است که دلالت بر این دارد خوبی وفای به عهد و 

زشتی عهدشکنی از فطریات بشر است و واقع هم همین است.
عهد  به  وفای  و  عهد  از  بی‌نیاز  هرگز  زندگیش  در  بشر  که  است  این  مطلب  ریشۀ 
انسانی و اگر در زندگی اجتماعی  از آن بی‌نیاز است و نه مجتمع  انسان  نه فرد  نیست، 
بشر که خاص بشر است، دقیق شویم، خواهیم دید که تمامی مزایایی که از مجتمع و از 
زندگی اجتماعی خود استفاده میک‌نیم و همۀ حقوق زندگی اجتماعی ما که با تأمین آن 
حقوق آرامش میی‌ابیم، براساس عقد اجتماعی عمومی و عقدهای فرعی و جزئی مترتب 
بر آن عهدهای عمومی استوار است. پس ما نه از خود برای انسان‌های دیگر اجتماعمان 
مالک چیزی می‌شویم و نه از آن انسان‌ها برای خود مالک چیزی می‌شویم، مگر زمانی 
که عهدی عملی به اجتماع بدهیم و عهدی از اجتماع بگیریم؛ هر چند این عهد را با زبان 
جاری نکنیم، چون زبان تنها در جایی دخالت پیدا میک‌ند که بخواهیم عهد عملی خود را 
برای دیگران بیان کنیم. پس ما همینک‌ه دور هم جمع شده و اجتماعی تشیکل دادیم، در 
حقیقت عهدها و پیمان‌هایی بین افراد جامعۀ خود مبادله کرده‌ایم؛ هر چند به زبان نیاورده 

1 . مجلسي؛ بحارالانوار؛ ج 70، ص 398.
2 . مائده: 1.
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باشیم. اگر این مبادله نباشد، هرگز اجتماع تشیکل نمی‌شود و بعد از تشیکل هم اگر به 
خود اجازه دهیم که یا به ملاک اینکه زور گوییم و کسی نمی‌تواند جلوگیر ما شود و یا 
به دلیل عذری که برای خود تراشیده‌ایم، این پیمان‌های عملی را بشکنیم، اولین چیزی که 
شکسته‌ایم، عدالت اجتماعی خودمان است که رکن جامعۀ ماست و پناهی است که هر 

انسانی از خطر اسارت، استخدام و استثمار به آن رکن ریکن پناهنده می‌شود.
آن  به  وفای  و  عهد  حفظ  دربارۀ  این‌قدر  سبحان  خدای  که  است  دلیل  همین  به 
وفا  پیمان  به  مَسْؤُلا«:‌1  كانَ  العَْهْدَ  إِنَّ  باِلعَْهْدِ  »وَأَوْفُوا  مثلًا  است؛  نموده  ایکد  سفارش‌های 
کنید که پیمان خود مسئولیت‌آور است. این آۀی شریفه مانند بیشتر آیاتی که وفای به عهد 
را مدح و نقض آن را مذمت کرده، هم عهدهای فردی و بین دو نفری و هم ‌عهدهای 
اجتماعی و بین‌‌‌قبیله‌ای، قومی و امتی را دربرمی‌گیرد، بلکه از نظر اسلام وفای به عهدهای 
اجتماعی مهم‌تر از وفای به عهدهای فردی است؛ برای اینکه عدالت اجتماعی مهم‌تر و 
نقض آن بلایی عمومی‌تر است و به همین دلیل قرآن این در مورد دقیق‌ترین عهدها و در 
مورد بی‌اهمیت‌ترین آن‌ موارد با صریح‌ترین بیان و روشن‌ترین سخن از نقض عهد منع 

کرده است.2
مُبلغ موفق کسی است که افزون بر وفای به عهدهای فردی، وفادار عهدهای اجتماعی 
او می‌باشد. خداوند متعال در  تبلیغ  باشد که وفای به عهدهای اجتماعی، لازمۀ کار  هم 

قرآن می‌فرماید:
َيْمانَ بعَْدَ تَوْكيدِها«؛3 ـ »وَلا تَنْقُضُوا الْأ

َماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُون«.4 ـ »وَ الَّذينَ هُمْ لِأ
رسول خدا6 می‌فرمایند: »لا دین لمن لا عهد له«:‌5 کسی که به عهد و پیمان خود 

وفادار نباشد، بی‌دین است.
هَاهُنَا  لكََ  أَناَ  فَقَالَ  خْرَةِ  الصَّ إِلىَ  رَجًُال  وَعَدَ  الله  رَسُولَ  »إِنَّ  می‌فرمایند:  امام صادق7 
لِّ قَالَ  لتَْ إِلىَ الظِّ مْسُ‏ عَلَيْه‏ِ فَقَالَ لهَُ أَصْحَابهُُ يَا رَسُولَ الله لوَْ أَنَّكَ تَحَوَّ تِ‏ الشَّ حَتَّى تَأْتِيَ فَاشْتَدَّ
وَعَدْتُهُ إِلىَ هَاهُنَا«:6 پیامبر با شخصی در کنار تخته سنگی وعده گذاشتند. حرارت خورشید 
رو به فزونی نهاد. اصحاب عرض کردند »خوب است در نقطه‌ای زیر سایه توقف کنید. 

حضرت فرمودند: من با او در اینجا وعده گذاشته‌ام.
1 . اسرا:34

2 . سیدمحمدباقر موسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 5، ص 258.
3 . نحل: 91.

4 . مؤمنون: 8 و معراج:32.
5 . مجلسی؛ بحارالانوار؛ ج 72، ص 198.

6 . همان؛ ج 16 ص 239.
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مشورتی کار کردن
»وَأَمْرُهُمْ شُورى‏ بيَْنَهُم«.1

راغب می‌گوید: 
صحیح  رأی  کردن  خارج  معنای  به  »مشاورت«  و  »مشورت«  »تشاوره«،  کلمۀ 
ندارد،  دربارۀ کاری رأی صحیح  مواقعی که خودش  در  اینکه آدمی  به  است 
به دیگری مراجعه کند و از او رأی صحیح بخواهد و این کلمه از مادۀ »شور« 

گرفته شده است. 
عرب می‌گوید: »شرت العسل«: من عسل را از کندویش خارج کردم و در قرآن کریم 
َمْر« و کلمۀ »شوری«  نیز سخن از »مشاوره« شده است، آنجا که می‌فرماید: »وَشاوِرْهُمْ فِي الْأ
به معنای آن پیشنهاد و امری است که درباره‌اش مشاوره شود. این کلمه نیز در قرآن آمده 
فرموده: »وَأَمْرُهُمْ شُورى‏ بيَْنَهُم«‌2 و بنابراین معنای آیه چنین می‌شود: »مؤمنین آنهایند که هر 
کاری می‌خواهند بکنند، در بین‌شان شورایی می‌شود که درباره‌اش مشورت میک‌نند« و از 
گفتار بعضی از ایشان3 برمی‌آید که کلمۀ شوری مصدر است و بنا به گفتۀ آنان معنا چنین 
می‌شود: »کار مؤمنین مشاورت در بین خویش است« به هر حال چه به آن معنا باشد و 
چه به این معنا در این جمله اشاره‌ای است به اینکه مؤمنین اهل مشورت هستند و کاری 
میک‌نند که در واقع هم باید بکنند و در به دست‌آوردن و خارج کردن رأی صحیح دقت به 

عمل می‌آورند و بدین منظور به صاحبان عقل مراجعه میک‌نند.4
بنابراین از جمله اموری که در امر تبلیغ هم کمک بسیار بزرگی برای مبلغ می‌باشد و 
هم زمینه‌ساز جلب اعتماد مردم است، مشورت ک‌ردن و استفاده از نظر دیگران می‌باشد 
و  دلگرمی  سبب  که  است  مخاطب  به  ارزش‌دادن  و  بهادادن  موارد  از  کیی  خود  این  و 

همراهی او می‌شود.
ده.  بشارت  مرا  بندگان  پس  أَحْسَنَه«:‌5  فَيَتَّبِعُونَ  القَْوْلَ  يَسْتَمِعُونَ  الَّذِينَ  عِبادِ  رْ  »فَبَشِّ

همان‌هایی که به هر سخنی گوش می‌دهند، پس بهترین آن را پیروی میک‌نند. 
این‌طور است که حسن و جمال را دوست دارد و به سویش مجذوب  انسان فطرتاً 
می‌شود و معلوم است که هر چه آن حسن بیشتر باشد، این جذبه شدیدتر است و اگر 
زشت و زیبا هر دو را ببیند، به سوی زیبا متمایل می‌شود و اگر زیبا و زیباتر را ببیند، به 

1 . شوری: 38.
2 . مفردات راغب، کلمۀ »شور«.

3 . زمخشری؛ تفسیر کشاف؛ ج 4، ص 228.
4 . سیدممحمدباقر موسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 18، ص 92.

5 . زمر: 17 ـ 18.
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سوی زیباتر می‌گراید و اما اگر به سوی زیباتر نرود و باز به همان زیبا سرگرم شود، معلوم 
می‌شود که سرگرمی‌اش به زیبا به دلیل زیبایی آن نبوده؛ چون اگر برای زیبایی آن بود، با 
بیشتر شدن زیبایی، باید بیشتر مجذوب شود و زیبا را رها کرده و به طرف زیباتر متمایل 

شود.
پس اینکه آۀی شریفه که بندگان خدا توصیف به »پیرو بهترین قولند« شده‌اند معنایش 
این است که مطبوع و مفطور بر طلب حقند و به فطر خود رشد و رسیدن به واقع را 
طالبند، پس هرجا امرشان بین حق و باطل و رشد و گمراهی دایر شود، البته حق و رشد 
را متابعت میک‌نند و باطل و گمراهی را رها می‌نمایند و هر جا امرشان بین حق و احق و 

رشد و رشدتر رشد بیشتر دایر شود، البته حق‌تر و رشد بیشتر را انتخاب میک‌نند.
به آن  به همین دلیل هر چه بشنوند،  بندگان خدا است و  پس حق و رشد مطلوب 
گوش می‌دهند و این‌طور نیست که متابعت هوای نفس کنند و هر سخنی را به صرف 
شنیدن، بدون تفکر و تدبر رد کنند. بنابراین جملۀ »الذین یستمعون القول فیتبّعون احسنه« 
مفادش این است: بندگان خدا طالب حق و رشدند، به هر سخنی که گوش دهند، بدین 
امید گوش می‌دهند که در آن حقی بیابند و می‌ترسند که در اثر گوش‌ندادن به آن، حق از 

ایشان قوت شود.1
بِرَأْيِه«:2  اسْتَغْنَى  مَنِ  خَاطَرَ  وَقَدْ  الهِْدَايَةِ  عَيْنُ  سْتِشَارَةُ  »اِال می‌فرمایند:  امیرالمؤمنین7 
مشورت چشم هدایت است و آنک‌س که به رأی خود قناعت کند، خود را به خطر افکنده 

است.
از  مطمئن‌تر  پشتیبانی  هیچ  المُْشَاوَرَةِ«:‌3  مِنَ  أَوْثَقُ  مُظَاهَرَةَ  »َال  می‌فرمایند:  همچنین  و 

مشورت نیست.
َنَّ رَأْيَ المُْشِيرِ  و از غرر کلام حضرت می‌باشد که فرمودند: »إِنَّمَا حُضَّ عَلَى المُْشَاوَرَةِ لِأ
صِرْفٌ وَ رَأْيَ المُْسْتَشِيرِ مَشُوبٌ باِلهَْوَى«:‌4 دلیل اینکه به مشورت تأیکد شده این است که 
به خواسته‌ها و هوای  نظر مشورتک‌ننده مخلوط  و  رأی  و  رأی طرف مشورت خالص 

نفسانی خود می‌باشد.
مَنْ  »أَفْضَلُ  می‌دانند:  تجربه  را صاحبان  بهترین طرف‌های مشورت  دیگر  در جای  و 

شَاوَرْتَ ذُو التَّجَارِب«:‌5 صاحبان تجربه بهترین طرف‌های مشورت هستند.
1 . سیدممحمدباقر موسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 17، ص 380.

2 . نهج‌البلاغه؛ ح 211.

3 . نهج‌البلاغه؛ ح 113.
4 . غررالحکم.

5 . همان.
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پرهیز از تمسخر و عیب‌جویی
»يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَس‏ى أَنْ يَكُونوُا خَيْراً مِنْهُم...«:1 ای کسانی که 
ایمان آورده‌اید، هیچ قومی حق ندارد قومی دیگر را مسخره کند؛ چه بسا که آنان از ایشان 

بهتر باشند.
کلمۀ »سخریه« که مبدأ اشتقاق کلمۀ »یسخر« است؛ به معنای استهزاء می‌باشد و استهزاء 
اینکه چیزی بگویی که با آن کسی را خوار و حقیر بشماری؛ حال چه  عبارت است از 
اینکه چنین چیزی را به زبان بگویی و یا به این منظور اشاره‌ای کنی و یا عملًا تقلید طرف 
را درآوری. به طوری که بینندگان و شنوندگان بالطبع از آن سخن و یا اشاره و یا تقلید 

بخندند و جملۀ »عسی ان یکونوا خیراً منهم« حکمت نهی را بیان میک‌ند.
و آنچه از سیاق استفاده می‌شود این است که می‌خواهد بفرماید: هیچ کسی را مسخره 

نکنید. چون ممکن است آنک‌س نزد خدا بهتر از شما باشد.
مصدر  »لمز«  کلمۀ  نکنید.  برملا  را  خود  عیب‌های  هرگز  و  أَنْفُسَكُمْ«:‌‌2  تَلْمِزُوا  »وَلا 
عیبش  به  را  شخصی  که  است  این  معنای  به  گفته‌اند3  که  طوری  به  است؛  »تلمزوا« 
آگاه‌سازی و اگر کلمۀ لمز مقید به قید »انفسکم« شده، برای اشاره به این است که مسلمانان 
در کی مجتمع زندگی میک‌نند و در حقیقت همه از هم هستند و فاشک‌ردن عیب کی نفر، 
در حقیقت فاشک‌ردن عیب خود است، پس باید از لمز دیگران به طور جدی دوری کرد 
)همان‌طور که از لمز خودت احتراز داری و هرگز عیب خودت را نمی‌گویی( و همان‌طور 
که حاضر نیستی عیب تو را دیگران بگویند، پس کلمۀ »انفسکم« با همۀ کوتاهیش حکمت 
خود  از  را  مبلغ  مردم  و  می‌داند  خود  از  را  مردم  مبلغ  که  آنجا  از  میک‌ند.  بیان  را  نهی 

می‌دانند، باید به شدت از این عمل پرهیز کند.
لهِِ وَ قُدْرَتِهِ فَمَنْ  امام صادق7 می‌فرمایند: »إِنَّ الله عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ المُْؤْمِنَ مِنْ عَظَمَةِ جََال
طَعَنَ عَلَيْهِ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ قَوْلهَُ فَقَدْ رَدَّ عَلَى الله«:‌4 خداوند متعال مؤمن را از عظمت و جلال و 
قدرت خود آفریده، پس هرکس بر مؤمن طعن وارد کند یا کلام او را رد کند، در حقیقت 

کلام خداوند را رد نموده است.

تعادل در رفتار
سُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً«.5 ةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّ »وَكَذلكَِ جَعَلْناكُمْ أُمَّ

1 . حجرات؛ 11.
2 . همان.

3 . آلوسی؛ تفسیر روح المعانی؛ ج 26، ص 153.
4 . مجلسی؛ بحار الانوار؛ ج 72 ص 142

5 . ‌بقره: 143.
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امت اسلامی امتی است که خدا آن را امتی وسط قرار داده؛ یعنی برای آنان دینی قرار 
داد که متدینین به آن دین را به سوی راه وسط و میانه هدایت میک‌نند؛ راهی که نه افراط 
آن طرف را دارد و نه تفریط این طرف را، بلکه راهی است که هر دو طرف را تقویت 
از  تقویت جسم  در  که  طوری  به  البته  را.  روح  جانب  هم  و  جانب جسم  هم  میک‌ند؛ 
جانب روح عقب نمانند، و در تقویت روح از جانب جسم عقب نمانند، بلکه میانۀ هر دو 
فضیلت جمع کرده است. »و این روش مانند همۀ آنچه که اسلام بدان دعوت نموده،‌ بر 

طبق فطرت و ناموس خلقت است(.
خداوند متعال در قرآن کریم به موارد متعددی از تعادل در رفتار اشاره فرموده که در 

این مختصر به بیان آیات بسنده میک‌نیم.
ـ »وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِك«:‌1 پسرم در راه‌رفتن اعتدال را رعایت کن و 

از صدای خود بکاه.
ـ »وَالَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لمَْ يُسْرِفُوا وَلمَْ يَقْتُرُوا وَكانَ بيَْنَ ذلكَِ قَواماً«:‌‌2 و کسانی که هر گاه 

انفاق کنند، نه اسراف می‌نمایند و نه سخت‌گیری، بلکه در میانۀ این دو حد اعتدال دارند.
مَلُوماً مَحْسُورا«:‌3  فَتَقْعُدَ  البَْسْطِ  تَبْسُطْها كُلَّ  عُنُقِكَ وَ لا  مَغْلُولةًَ إِل‏ى  يَدَكَ  تَجْعَلْ  ـ »وَلا 
مورد  را مگشای که  از حد دست خود  بیش  و  زنجیر مکن  بر گردنت  را  هرگز دستت 

سرزنش قرار گیری و از کار فرو مانی.
ـ »وَكُلُوا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْرِفُوا«:‌‌4 بخورید و بیاشامید؛ ولی اسراف نکنید.

ةٌ مُقْتَصِدَة«:5 جمعی از آنان معتدل و میانه‌رو هستند. ـ »مِنْهُمْ أُمَّ
ـ »اعْدِلوُا هُوَ أَقْرَبُ للِتَّقْوى«.‌‌6

خوب گوش‌دادن
اگر خواهی سخن گویی سخن بشنو سخن بشنو
زبان آن کس تواند زد که اول گوش گردد او

دیگر  تعبیر  به  و  شنوایی  قدرت  از  استفاده  شیوۀ  اجتماعی،‌  و  معاشرتی  مباحث  در 
گوینده،  حرف‌های  به  بی‌توجهی  دارد.  مهمی  نقش  گوش‌دادن،  درست  و  خوب‌شنیدن 

1 . لقمان: 19.
2 . فرقان: 67.
3 . اسراء: 29.

4 . اعراف: 31.
5 . مائده: 66.
6 . همان: 8.
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اجتماعی  تربیت  ادب،  نشانۀ  علاقه،  ابراز  و  توجه  حسن  برعکس  است.  بی‌ادبی  نشان 
به  خدا6  رسول  می‌آید.  شمار  به  گوینده  و  مخاطب  انسانی  موقعیت  به  بهادادن  و 
اغراض  بودند و روی  بیماردل  آنان که  به سخن  حرف‌های دیگران گوش می‌داد؛ حتی 
شوم حرف‌هایی می‌زدند. پیامبر اکرم6 دو گوش شنوا برای آنان بود تا حدی که آنان 

به ستوه می‌آمدند و از روی طنز می‌گفتند »او گوش است«.
يُؤْمِنُ  وَ   ِ باَِّهلل يُؤْمِنُ  لكَُمْ،  خَيْرٍ  أُذُنُ  قُلْ  أُذُنٌ  هُوَ  يَقُولوُنَ  وَ  النَّبِيَّ  يُؤْذُونَ  الَّذِينَ  »وَمِنْهُمُ 
للِْمُؤْمِنِينَ«:‌1 خداوند به آنان دستور می‌دهد که به آنان بگو: اگر گوش هم هست، برای شما 

گوش خوبی است. به خدا ایمان دارد و به حرف‌های مؤمنین نیز باور دارد«.
پیامبر6 می‌دادند تا او را خوش‌باور، ساده‌لوح  آنان به دلیل آزار لقب »گوش« به 
و سطحی قلمداد کنند؛ ولی پیامبر6 این شیوه را برای جلوگیری از فتنه‌انگیزی آنان 
و دستی‌ابی به سوژه‌های تبلیغاتی برای معارضه و مبارزه اتخاذ کرده بود. شاید این‌گونه 
سکوتک‌ردن و گوش‌دادن بهترین شیوۀ خنثیک‌ردن توطئه‌هایی باشد که می‌خواهند حرف 

بکشند و سوژه درست کنند.
آۀی قرآن ضمن اینکه از اخلاق خوش پیامبر اسلام ستایش میک‌ند، اعتماد او نسبت 
به حرف‌های مؤمنان را بیان می‌دارد. حسن سلوک و رفتار ایجاب میک‌ند انسان در ظاهر 
حالت پذیرش و قبول از خودش نشان دهد، هر چند در دل نپذیرفته باشد یا اگر گویندۀ 
کند  تصور  که  داد  فرا  با علاقه گوش  چنان  باید  می‌گوید،  باز  را  مطلبی  یا  داستان  خبر 
نمی‌دانیم و از زبان او برای اولین بار است که می‌شنویم. نه اینکه با بی‌توجهی نشان دهیم 
که آن را شنیده و خوانده‌ایم و از آن مطلعیم. استاد هم اگر درس را توضیح می‌دهد یا 

پاسخ سؤال‌مان را می‌گوید، باید این »شوق شنیدن« را ابراز تا او با علاقه پاسخ دهد.
و  تلخ  خاطرات  غم  از  آکنده  دل‌های  خیلی‌ها  باشند  داشته  توجه  باید  عزیز  مبلغان 
دو  پی  در  و  می‌دهد  قرار  روحی  فشار  در  را  آنان  که  دارند  نابسامانی‌هایی  و  مشکلات 
با بازگویی دردمندی‌هایشان سبک شوند. آنک‌ه  با آنها درد دل کند و  گوش شنوایند که 
عاطفه نشان می‌دهد و به شکوه‌ها و دردنامه‌های کی دردمند گوش می‌سپارد و خود را 
این روحۀی خوب و  با او نوعی هم‌دردی کرده است؛  علاقمند به شنیدن نشان می‌دهد، 
آقایی است که  و  بزرگواری  »از  امیرالمؤمنین علی7 می‌فرمایند:  بزرگ ستودنی است. 

انسان برای گوش‌سپردن به شکوه و نالۀ دردمند تحمل و صبر داشته باشد«.2 

1 . توبه: 61.
2 . غررالحکم؛ ح 9443.
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و  صبر  باید  گرامی  مبلغان  و  جواب‌دادن  خوب  برای  است  مقدمه‌ای  خوب‌شنیدن 
حوصلۀ شنیدن را داشته باشند.

صداقت در گفتار
آورده‌اید،  ایمان  که  کسانی  ای  ادِقِين«:‌1  الصَّ مَعَ  وَكُونوُا  الله  اتَّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أَيُّهَا  »يا 
تقوای الهی پیشه کنید و با صادقین باشید. این دل فدای آنک‌ه دلش با زبان کیی است و 
این همان گوهر صداقت است که هر جا یافت شود و در هر کس تجلی یابد، نفیس و 

ارزشمند است.
قوام هر جامعه به اعتماد انسان‌ها به کیدیگر است. آنچه این بنیان را استوار می‌سازد، 
صداقت انسان‌ها نسبت به هم است و  اگر راستی از جامعه‌ای رخت بربندد، زندگی‌ها 

دشوار، ناامن، تلخ و نکبت‌بار خواهد بود.
»يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَ قُولوُا قَوًْال سَدِيدا«.‌‌2

قول سدید عبارت است از کلامی که هم مطابق با واقع باشد و هم لغو نباشد و یا اگر 
بر مؤمن لازم  نباشد. پس  فایده‌اش چون سخن‌چینی وامثال آن غیر مشروع  فایده دارد، 
است که به راستی آنچه می‌گوید مطمئن باشد و نیز گفتار خود را بیازماید که لغو و یا ماۀی 

افساد نباشد.3
توجه به این نکته لازمۀ کار تبلیغ می‌باشد. صدق در گفتار و صداقت در کردار انسان 
را محبوب دل‌ها و مورد اعتماد مردم می‌گرداند. برعکس تصنع، تظاهر، ریا، نفاق و دروغ 
هم فرد را در جامعه بی‌اعتبار و نزد خداوند مطرود می‌سازد و هم پیوندهای اجتماعی را 
می‌گسلاند و جوّ بی‌اعتمادی پدید می‌آورد. افزون بر این انسان‌های دور از صداقت، دچار 
شخصیت دوگانه و تضاد شخصیت می‌شوند و هنگام برملا شدن دروغ، نفاق و ریاکاری 
گرفتار رنج و عذاب وجدان می‌شوند؛ اما افراد صادق، درستک‌ار و با اخلاص هم آرامش 
تا از فاش‌شدن آن  وجدان دارند و هم مطمئن هستند چیزی جز آنچه می‌نمایند نیست 

چهرۀ پنهان و خبث درون نگران باشند.
م«:4 راست‌گویی روح و حقیقت گفتار  دْقُ رُوحُ الكََْال امیرالمؤمنین7 می‌فرمایند: »الصِّ

است.

1 . توبه: 119.
2 . احزاب: 70.

3 . سیدمحمدباقر موسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 16، ص 523.
4 . غررالحکم.
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همراهی علم و عمل
است:  نموده  مطرح  را  صالح  عمل  ایمان،  همراه  قرآن  از  متعددی  آیات  در  خداوند 
اگر بخواهد بگوید و عمل  مبلغ  نیست.  ایمان بدون عمل کارساز  یعنی  »آمَنوا وعَمَلوا«؛ 
پی  در  منفی  و  ویرانگر  اثرات  بلکه  گذاشت،  نخواهد  مثبت  اثر  مردم  در  تنها  نه  نکند، 
تَنْسَوْنَ  وَ  باِلبِْرِّ  النَّاسَ  افرادی می‌فرماید: »أَتَأْمُرُونَ  انتقاد از چنین  خواهد داشت. قرآن در 
نکیی دعوت کرده و خودتان  به  را  آیا مردم  تَعْقِلُون«:‌‌1  أَفَلا  الكِْتابَ  تَتْلُونَ  أَنْتُمْ  وَ  أَنْفُسَكُمْ 
را فرموش می‌نمایید؟ با اینکه شما کتاب ]آسمانی[ را می‌خوانید، آیا هیچ فکر و اندیشه 

نمیک‌نید؟
تَفْعَلُونَ«:‌2 ای کسانیک‌ه  أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لمَِ تَقُولوُنَ ما لا  در جای دیگر می‌فرماید: »يا 

ایمان آورده‌اید، چرا آنچه را انجام نمی‌دهید، می‌گویید.
خلاصه اینکه مبلغ بیش از آنکه بگوید، باید مردم را با عمل، رفتار و اخلاق مناسب به 

دین، تقوا و سیرۀ اهل‌بیت: دعوت نموده و با عمل، مروج احکام عالۀی اسلام باشد.
قرآن در تعلیمش علم و عمل را قرین هم می‌داند. این از دأب قرآن می‌باشد که پیوسته 
اولیه‌ای قرار  در مدت نزولش که 23 سال طول کشید است برای کلیات تعالیمش مواد 
داده تا به همه یا بعضی از آنها عمل کنند. همینک‌ه مورد عمل قرار گرفت، صورت عملی 
واقع شده را مادۀ دوم برای تعلیم دومش قرار می‌دهد و بعد از سر و صورت‌دادن به آن 
و اصلاح اجزا و تریکبات فاسد، آن عامل را وادار می‌سازد تا بار دیگر آن عمل را بدون 
نقص بیاورد و به این منظور مقدار فاسد را مذمت و مقدار صحیح و مستقیم را ثنا می‌گوید 
و در برابرش وعدۀ جمیل و شکر جزیل می‌دهد، پس کتاب‌الله عزیز، کتاب علم و عمل 

است نه کتاب تئوری و فرضیه و نه کتاب تقلید کورکورانه.3
عمل کردن کیی از شرایط زیربنایی تبلیغ برای هر مبلغ است.

ِ أَنْ تَقُولوُا ما لا تَفْعَلُون«.4 »... كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اَّهلل
»مقت«؛ یعنی غضب و خشم، »کبر مقتا«؛ یعنی بزرگ است خشم و غضب خداوند 
که به دلیل ‌این نوع عمل شما برانگیخته می‌شود. نتیجۀ آیه این می‌شود که بشير جوان 
اگر اهل حرف و اهل گفتار باشد و اهل عمل نباشد، عمل او موجب برانگیختن خشم 
الهی می‌گردد و این گناه بسیار بزرگ و سنگینی است و خشم خدا را سخت به خروش 

1 . بقره: 44.
2 . صف: 2.

3 . سیدمحمدباقر موسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 4، ص 25.
4 . صف: 3.
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می‌آورد که شما اهل گفتار باشید نه اهل عمل. نتیجۀ دیگری که از این آیه می‌گیریم این 
است: تبلیغ بدون عمل، افزون بر اینکه تأثیر لازم را ندارد، عبادت و اطاعت هم محسوب 
نمی‌شود، بلکه موجب خشم و تنفر الهی از چنین مبلغی می‌گردد و خداوند مبلغی را که 
اهل عمل نیست، مورد سرزنش خود قرار می‌دهد؛ بنابراین در زمینۀ تبلیغات اسلامی و 
آنچه شرط ضروری برای هر مبلغی لازم شمرده می‌شود، این موارد مهم بايد مورد توجه 

قرار گیرد:
1. تبلیغ باید با عمل هماهنگ باشد.

2. تبلیغ بدون عمل تأثیر کامل ندارد.
3. تبلیغ بدون عمل سبب دوری از خدا می‌شود.

4. مبلغی که عمل ندارد، کارش بیهوده است.
5. تبلیغ بدون عمل، سبب افسوس در روز قیامت می‌گردد.

دربارۀ اینکه تبلیغ باید با عمل هماهنگ باشد، دستورات فراوانی داریم؛ از جمله اینکه 
جْتِهَادَ وَ  امام صادق7 می‌فرمایند: »كُونوُا دُعَاةً للِنَّاسِ بغَِيْرِ أَلسِْنَتِكُمْ ليَِرَوْا مِنْكُمُ الوَْرَعَ وَ اِال
ةَ وَ الخَْيْرَ فَإِنَّ ذَلكَِ دَاعِيَة«:1 شما دعوتک‌نندگان و مبلغان مردم باشید؛ اما تبلیغ زبانی  َال الصَّ
باشید. عمل شما  تبلیغ عملی داشته  یعنی  باشد؛  به غیراز زبان  تبلیغ شما  باشید،  نداشته 
اینکه مردم از شما »ورع«، »تقوی عملی«، »اجتهاد« و »کوشش«  تبلیغ باشد آن هم برای 
شما را ببینند که نهایت تلاش خود را برای مسئولیتی که به عهدۀ شما محول شده را انجام 
می‌دهید؛ زیرا این اجتهاد و کوشش در راه ادای وظیفه، بهترین روش تبلیغ است، برای 
هدفی که مبلغ دارد. نماز مبلغ غیر از عبادت، کی نوع عملی است که می‌تواند تبلیغ دین 

باشد و برای هدف ‌مؤثر و سازنده خواهد بود. 
»والخیر«؛ مردم خیر و نکیی را باید در کار مبلغ مشاهده کند؛ فکر خیر و دلسوزی خیر 
را در عمل مبلغ ببینند. »فَإِنَّ ذَلكَِ دَاعِيَة«؛ تبلیغ واقعی برای اسلام این‌گونه دعوت است که 
بدون زبان بوده و مبلغ با اعمال مثبت و حرکات و فعالیت‌های عینی، خود مبلغ دین خدا 

باشد.
که حتی  داریم  ارزنده‌ای  بسیار  روایت  ندارد،  تأثیر  بدون عمل  گفتار  اینکه  مورد  در 
مطلب را به صورت مثال و بیان کی تصویر ترسیم می‌نماید. امام صادق7 می‌فرمایند: 
عالم  فَا«:2  الصَّ عَنِ  المَْطَرُ  يَزِلُّ  كَمَا  القُْلُوبِ  عَنِ  مَوْعِظَتُهُ  زَلَّتْ  بعِِلْمِهِ  يَعْمَلْ  لمَْ  إِذَا  العَْالمَِ  »إِنَّ 

1 . حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج 11، ص 194.
2 . شهید ثانی؛ منةي المرید؛ ص 152 و کلینی؛ اصول کافی؛ ج 1، ص 44.
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اگر به علم و دانش خود عمل نکند، موعظه‌های او از دل‌ها می‌لغزد و بر دل نمی‌نشیند؛ 
همان‌طوری که باران از کوه صفا می‌لغزد و روی آن کوه صاف نمی‌ماند.

آری اگر عالم علم و دانایی داشته باشد و به علم و دانایی خود عمل نکند، موعظه‌ای 
جذب  دل  در  نمی‌نشیند؛  دل  به  و  می‌لغزد  دل‌ها  از  می‌دهد،  انجام  دیگران  برای  که 
نمی‌شود، دل آن را نمی‌فهمد و آن را لمس نمیک‌ند. همان‌طوریک‌ه باران روی کوه صفا 
ریخته می‌شود و پایین می‌رود و کی ساعت بعد هم خشک می‌شود و دیگر اثری از آب و 

رطوبت موجود نیست.
همانا تبلیغ بدون عمل چنین ضرری دارد؛ بنابراین اگر بخواهیم مبلغ اسلام باشیم، باید 
در مرحلۀ اول خود عمل کنیم تا تبلیغ هماهنگ با عمل، تأثیر سازنده روی دیگران داشته 
باشد. در غیر این صورت اگر »واعظان« جلوه و غوغای ظاهری داشته باشند و چون به 
جای دیگر رفتند »آن کار دیگر« کردند، نه تنها تبلیغ آنان مفید و مؤثر نبوده، بلکه سبب 

»دفع« و فراری‌دادن از دین هم می‌گردد.
اگر مبلغی برای اسلام تبلیغ کند؛ اما خود عمل نداشته 
باشد، از روایت استفاده  می‌شود که وی نه تنها کاری 
نکرده؛ بلکه چون عالم بلا عمل بوده، تبلیغ او سبب 

دوری از خدا می‌شود.
امام زین‌العابدین7 مطلبی از انجیل نقل کرده و می‌فرمایند: 

چنین  برای  و  عالمی  چنین  برای  نکند،  عمل  خود  علم  به  اگر  عالم  یقین  »به 
او  علم  و  ندارد  چیزی  نعمت  کفران  او جز  برای  علم  این‌گونه  علمی  صاحب 
به کفر او افزوده می‌شود. برای او چیزی از جانب خدا جز بعد و دوری از خدا 

نمی‌آورد«.1 
و این معنی به تجربه هم ثابت شده است. چه اینکه:

کفر نعمت از کفت بیرون کند 		         شکر نعمت نعمتت  افزون کند
این‌طور مطلب‌گفتن  و  این‌گونه سخنرانیک‌ردن  و  او  برای  تبلیغ  این‌گونه  به هر حال 
برای انسان، نتیجه‌ای جز کفر و دوری از خدا ندارد. البته این را هم باید توضیح بدهیم اگر 
مبلغ که علم داشته و به علم خود عمل نکرده، روی آن علم و دانایی سرپوش گذاشته و 

مرتکب مرحله‌ای از کفر شده است.
پیامبر  این‌باره  در  نمی‌رسد.  هدف  به  او  تبلیغی  سلاح  نباشد،  عمل  اهل  مبلغی  اگر 

1 . همان.
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اسلام6 می‌فرمایند: »يَا أَباَذَرٍّ مَثَلُ الَّذِي يَدْعُو بغَِيْرِ عَمَلٍ كَمَثَلِ الَّذِي يَرْمِي بغَِيْرِ وَتَر«:‌1 ای 
ابوذر قصۀ کسی که مردم را به دین دعوت میک‌ند؛ اما خود اهل عمل نیست؛ مانند کسی 
به هدف  او  تیر  نتیجه  باشد« ‌و در  اینکه کمانی داشته  تیراندازی میک‌ند، بدون  است که 
نمی‌رسد. پس معلوم می‌شود که باز هم اهل عمل‌بودن کی ابزار قوی و کی اسلحۀ کارایی 

است برای اینکه تبلیغ ما به هدف و نتیجه برسد.
از امام باقر7 روایت شده است: »أَبْلِغْ شِيعَتَنَا أَنَّهُ لنَْ يُنَالَ مَا عِنْدَ الله إَِّال بعَِمَلٍ وَ أَبْلِغْ 
شِيعَتَنَا أَنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ القِْيَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدًْال ثُمَّ يُخَالفُِهُ إِلىَ غَيْرِه«:‌2 ای خیثمه: 
این پیام را به شیعیان ما برسان و بگو: نمی‌توانید به خدا برسید و در پیشگاه خدا مقامی 
پیدا کنید؟ مگر به واسطۀ عمل، همچنین به شیعیان ما بگو: بزرگ‌ترین حسرت‌مند مردم 

روز قیامت کسی است که عدل را توصیف کند؟ اما خود او به خلاف آن عدل عمل کند.
بی‌عمل؛  عالم  أَسْفاراً«:‌3  يَحْمِلُ  الحِْمارِ  كَمَثَلِ  يَحْمِلُوها  لمَْ  ثُمَّ  التَّوْراةَ  لُوا  حُمِّ الَّذِينَ  »مَثَلُ 

همچون الاغی است که بار کتاب حمل میک‌ند و خود از آن بهره و استفاده‌ای نمیک‌ند.

علم فراگیر
خداوند مي فرمايد اي پیامبرما بگو: »وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْما«:4 پروردگارا! علم ]و ظرفیت 

علمی[ مرا زیاد فرما.
دلیل اینکه کی مبلغ دین باید آگاه و دانا باشد، روشن است. شاعر هم گفته است:
کی تواند که شود هستی بخش           ذات نایافته از هستی بخش	
  خشک ابری که بود ز آب، تهی                    ناید از وی صفت آب‌ دهی

آنچه از آیات و روایات  استفاده می‌شود را در ادامه با سه عنوان بررسی خواهیم کرد.
و  مبانی  به  نسبت  لازم  دانش  و  علم  داشتن  سازنده،  و  تبلیغ صحیح  انجام  برای   .1
معارف اسلام ضروری می‌باشد. اگرچه اسلام، آموختن علم و دانش به بیان پیغمبر6 
با عبارت: »طَلَبُ العِْلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم«: بر همۀ افراد مسلمان واجب و لازم شمرده 
و  مبلغین  برای  این ضرورت  اما  باشندف  دانا  و  آگاه  عالم،  باید  مسلمانان  همۀ  و  شده 
کسانی ک‌ه می‌خواهند عهده‌دار معرفی اسلام باشند، بیشتر و حساس‌تر می‌شود و اولیای 
گرامی اسلام نیز بر این معنا توصیه و تأیکد بیشتر دارند؛ زیرا کسی که در این قلمرو به 

آموختن علم و دانش اقدام ک‌ند، دارای مقام انسانی بلند می‌گردد.
1 . طبرسی؛ مکارم الاخلاق؛ ص 545.
2 . کلینی؛ اصول کافی؛ ج 2، ص 300.

3 . جمعه: 5.
4 . کهف: 114.
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انبیای الهی  2. تبلیغی که براساس علم و دانایی صورت می‌گیرد، چنین عملی سیرۀ 
محسوب می‌گردد. پیامبر اسلام6 می‌فرمایند: »مَنْ جَاءَهُ المَْوْتُ وَ هُوَ يَطْلُبُ العِْلْمَ ليُِحْيِيَ 
نْبِيَاءِ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الجَْنَّة«:1 کسی که در بستر مرگ قرار گیرد  َ مَ كَانَ بيَْنَهُ وَ بيَْنَ الْأ ِسَْال بِهِ الْإ
و در حال کسب علم و دانایی باشد، بدین منظور که با علم و دانش خویش و با تبلیغ 
خود اسلام را احیا کند و انتشار دهد، در بهشت جاودان میان چنین کسی و پیامبران کی 

درجه فاصله بیشتر نخواهد بود.
بنابراین کسیک‌ه برای آموختن علم اقدام کند و انگیزه‌ وی نیز از کسب علم و دانش، 
انبیا  او عمل  بود، عمل  اینکه اهل بهشت خواهد  بر  افزون  زنده نگه‌داشتن اسلام است، 

محسوب می‌شود و به مقام عظیم معنوی آنان نیز نزدکی می‌شود.
3. از تبلیغ بدون علم و دانش لازم، برای دعوت به سوی حق، نهی شده است.

از  که  است  این  دارد،  تبلیغی  با روش صحیح  ارتباط  در  اسلام  که  دیگری  برخورد 
تبلیغ بدون علم و دانش و بدون منطق و برهان به ‌منظور پیش‌گیری از خطرات و گاهی 
ضایعات جبران‌ناپذیر ناشی از آن جلوگیری کرده است. البته باید توجه داشت در اسلام 
از قضاوت بدون علم، شهادت بدون علم، فتوای بدون علم و هرگونه ادعای بدون علم 
منع گردیده است. در موضوع تبلیغ بدون علم هم متون خاصی داریم که از برخی کلیات 
قرآنی نیز این معنی استفاده می‌شود و مورد تبلیغ را هم می‌توان مصداقی از مصادیق آن 
مْعَ  السَّ إِنَّ  عِلْمٌ  بِهِ  لكََ  ليَْسَ  ما  تَقْفُ  »وَلا  می‌فرماید:  آورد. خداوند  به حساب  قرآن  کلی 
عَنْهُ مَسْؤُلا«:‌2 به آنچه علم نداری تیکه و اعتماد نکن؛ با  وَالفُْؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ  وَالبَْصَرَ 
دلیل اینکه وسیلۀ شنوایی و بینایی و دل‌ها همه سراسر مورد مؤاخذه و بازخواست قرار 

می‌گیرند.
باشد.  داشته  آشنایی  و اصطلاحات روز هم  فنون  به  توان  در حد  مبلغ  است  خوب 
پیامبر6 پهلوانی را دعوت به اسلام کرد. او گفت به این شرط دعوت تو را می‌پذیرم 
که با من کشتی بگیری و من مغلوب تو شوم. آن حضرت پذیرفت و با او کشتی گرفت. 

او مغلوب شده و پس از آن مسلمان شد.

آراستگی
ر«:‌3 ولباست را پاک کن. وقتی خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد،  فَطَهِّ »وَثِيابكََ 

1 . شهید ثانی؛ منةي المرید؛ ص 23.
2 . اسراء: 36.

3 . مدثر: 5.
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او هم زیباست و دستورهای مکتبی هم آراسته و زینت‌بخش اخلاقی و زندگی و  دین 
نشاط‌آور برای جسم و روح است.

نظم، نظافت، تمیزی و آراستگی ره‌آورد غرب و اروپاییان نیست، بلکه فرمان ایکد و 
صریح دین ماست. سیرۀ بزرگان دین نیز شاهد این مدعی است.

ا يُنْفِقُ عَلَى  يبِ أَكْثَرَ ما مِمَّ امام صادق7 می‌فرمایند: »كَانَ رَسُولُ الِله 6 يُنْفِقُ عَلَى الطِّ
عَام«:‌1 رسول خدا برای بوی خوش بیشتر از غذا خرج میک‌ردند. الطَّ

کیی از عوامل موفقیت پیامبر6 در گسترش اسلام، تمیزی، خوش‌بویی و آراستگی 
استفاده  آینه  جای  به  آب  از  گاهی  خود،  آراستن  برای  آن حضرت  بود.  ایشان  ظاهری 

میک‌ردند. در روایت آمده است: »مسواک آن حضرت، همیشه پشت لالۀ گوش‌شان بود.2
به  بدن  و  لباس  نظافت  بر  افزون  میک‌ند،  تبلیغ  راه سخن  از  بیشتر  مبلغ  که  آنجا  از 

نظافت دهان و دندان‌هایش نیز باید توجه خاصی داشته باشد.
أَنْ  وَ  لهَُ  يَتَهَيَّأَ  أَنْ  أَخِيهِ  إِلىَ  المُْؤْمِنُ  عَبْدُهُ  خَرَجَ  إِذَا  يُحِبُّ  الله  »إِنَّ  رسول‌الله6:  قال 
با  می‌رود،  دیگری  مؤمن  ملاقات  به  مؤمنی  هرگاه  که  می‌دارد  يَتَجَمَّل«:3 خداوند دوست 

آمادگی و آراستگی برود.

شرح صدر در برخوردها
از  برای موفقیت در راه هدایت و ارشاد مردم،  حضرت موسی در جایگاه کی مبلغ 

پروردگارش شرح صدر و قوت تحمل سختی‌ها را درخواست می‌نماید.
رْ ليِ أَمْرِي«:‌4 گفت: پروردگارا سینۀ مرا بگشای و کارم  »قالَ رَبِّ اشْرَحْ ليِ صَدْرِي وَيَسِّ

را به من آسان کن. 
جملۀ »رَبِّ اشْرَحْ ليِ صَدْرِي«؛ از باب استعاره به کنایه است؛ چون »شرح« به معنای 
گشادک‌ردن و بازک‌ردن است، گویا سینۀ انسان را که قلب در آن‌ جای دارد، ظرفی فرض 
کرده تا آنچه به‌وسیله مشاهده و ادراک در آن وارد می‌شود، جای می‌گیرد و در آن انباشته 
خود  در  نمی‌تواند  سینه  باشد،  بشری  طاقت  مافوق  یا  عظیم  امری  آنچه  اگر  و  می‌شود 
جایش دهد. ناگزیر محتاج می‌شود به اینکه آن را شرح دهد و باز کند تا گنجایشش بیشتر 
گردد. موسی7 رسالتی را که خدا بر او مسجل کرد، بزرگ شمرد؛ چون از شوکت و 
قوت قبطیان آگاه بود؛ به ویژه اینکه فرعون طاغی در رأس آنان قرار داشت. فرعونی که 

1 . مجلسی؛ بحارالانوار؛ ج 16، ص 248.
2 . محسن قرائتی؛ راز دعوت؛ ص 45.

3 . مجلسی؛ بحارالانوار؛ ج 79، ص 307.
‌ـ 26. 4 . طه: 25 
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َعْلى«؛‌‌1 و نیز از  با خدا بر سر ربوبیت منازعه نموده و به بانگ بلند می‌گفت: »أَناَ رَبُّكُمُ الْأ
ضعف و اسارت بنی‌اسرائیل در میان آل فرعون باخبر بود و می‌دانست چقدر جاهل و 
کوتاه فکرند و گویا خبر داشت که دعوتش چه شده‌اند و مصائبی به بار می‌آورد و چه 
فجایعی را باید ناظر باشد. از سوی دیگر حال خود را هم می‌دانست که تا چه حد در 
راه خدا بی‌طاقت و کم‌تحمل است. آری او به هیچ وجه طاقت نداشت ظلم قبطیان را 
ببیند. داستان کشتن آن قبطی و نیز داستان آبک‌شیدنش بر سر چاه مدین برای دخترانی 
که حریف مردان نبودند، شاهد اباداشتن او از ظلم و ذلت است. به همین دلایل عدیده از 
پروردگارش درخواست کرد تا برای حل این مشکلات سعۀ صدر به او بدهد تا تحملش 
زیاد شود و محنت‌هایی که رسالت برایش به بار می‌آورد و شدائدی که در پیش رویش و 

در مسیر تبلیغش دارد آسان گردد؛ بنابراین عرضه داشت: »رب اشرح لی صدری«.2
سعۀ صدر و روح بزرگ هم برای خود مبلغ لازم است و هم برای انجام مسئولیت 
خطیر ارشاد و تبلیغ مردم. خداوند متعال خطاب به پیامبر اکرم6 می‌فرماید: »أَلمَْ نشَْرَحْ 
را گشاده  تو  سینۀ  ما  آیا  ظَهْرَك«:‌3  أَنْقَضَ  الَّذِي  وِزْرَكَ *  عَنْكَ  وَوَضَعْنا  صَدْرَكَ *  لكََ 
نساختیم و بار سنگین را از تو برنداشتیم؟ همان بار ]مسئولیت ارشاد و تبلیغ[ که سخت بر 

پشت تو سنگینی میک‌رد. 
با مشکلات  مبارزه  به  بدون شرح صدر  نمی‌تواند  و هدایت‌گری  مبلغی  هیچ  اصولاً 
برود. آری سعۀ صدر کیی از اساسی‌ترین شرایط موفقیت مبلغ است که باید این خصلت 
به صبر و حوصله و  تربیت مردم  ارشاد و  بداند  نماید و  متعال درخواست  از خدای  را 
داشتن روحی بزرگ و تحملی قابل توجه نیاز دارد. با این روحیه است که مشکلات آسان 

می‌شود.

محبت و قاطعیت در برخورد
کیی از ویژگی‌هایی که قرآن برای یاوران راستین اسلام بیان میک‌ند عبارت است از: 

ةٍ عَلَى الكْافِرِين«.‌4 »أَذِلَّةٍ عَلَى المُْؤْمِنِينَ أَعِزَّ
ةٍ« جمع کلمۀ »عزیز« است. جملۀ »أَذِلَّةٍ عَلَى  کلمۀ »أَذِلَّة« جمع کلمۀ ذلیل و کلمۀ »أَعِزَّ
المُْؤْمِنِينَ«؛ کنایه است از شدت تواضع‌شان در برابر مؤمنین، تواضعی که حکایت از تعظیم 
ةٍ عَلَى الكْافِرِين« کنایه است از اینکه این اولیای خدا خود را  خداوند دارد و جملۀ »أَعِزَّ

1 . نازعات: 24.
2 . سیدمحمدباقر موسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 14، ص 201.

3 . انشراح: 1 ـ 3.
4 . مائده: 54.
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بزرگ‌تر از آن می‌دانند که توجهی به عزت کاذب کفار کنند. کفاری که توجهی به امر دین 
ندارند. 

فرستادۀ  محمد6  بيَْنَهُم«:‌1  رُحَماءُ  الكُْفَّارِ  عَلَى  اءُ  أَشِدَّ مَعَهُ  وَالَّذِينَ  الله  رَسُولُ  دٌ  »مُحَمَّ
خود  میان  در  و  شدید  و  سرسخت  کفار  برابر  در  هستند  او  با  که  کسانی  و  خداست 

مهربانند.
کیی از ویژگی‌های مبلغ باید این باشد که ضمن محبت، برخورد قاطع داشته باشد. 
َكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ  ِ لَأ حضرت ابراهیم در مقابل بت‌پرستان ایستاد و با قاطعیت فرمود: »وَتَاَّهلل
بت‌هایتان  نابودی  برای  نقشه‌ای  شما  غیاب  در  سوگند!  خدا  به  مُدْبِرِين«:‌2  ُّوا  تُوَل أَنْ  بعَْدَ 

خواهم کشید.
إِليَْهِ  لعََلَّهُمْ  لهَُمْ،  كَبِيراً  إَِّال  جُذاذاً  »فَجَعَلَهُمْ  پوشانید:  تهدید خود جامۀ عمل  به  و آن‌گاه 
يَرْجِعُون«:‌3 پس ]در کی فرصت مناسب[ همۀ آن بت‌ها جز بزرگ‌شان را کاملًا خرد کرد تا 

شاید آنها به سراغ آن بیایند ]و وجدان‌های خفتۀ آن‌ها بیدار شود[.
همان‌گونه که موسی خطاب به سامری می‌گوید: »... وَانْظُرْ إِل‏ى إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ 
نسَْفاً«:‌4 و اکنون به سوی گوساله‌اي که پیوسته آن را  اليَْمِّ  لنََنْسِفَنَّهُ فِي  ثُمَّ  قَنَّهُ  لنَُحَرِّ عاكِفاً- 
پرستش میک‌ردی، نگاه کن. ما حتماً آن را می‌سوزانیم و سپس خاکستر و ذرات آن را به 

دریا خواهیم پاشید.
ایمان به هدف و یقین به درستی راه، مبلغ را با شهامت و قاطع می‌سازد که لازمۀ تبلیغ 
و ارشاد و هدایت مردم است. چنان‌چه حضرت زینب3 در مقابل قدرت پوشالی یزید 

می‌فرماید: »انیّ لاستصغرک«:‌5 من تو را پست و کوچک می‌شمارم«.
نفر  هزار  که صد  فرمود  به حضرت شعیب وحی  »خداوند  می‌فرمایند:  باقر7  امام 
از قوم تو را گرفتار عذاب خواهیم نمود و چهل هزار از خوبان. شعیب7 عرض کرد: 
اشرار به جای خود؛ اما خوبان چرا؟ خداوند متعال فرمود: »دَاهَنُوا أَهْلَ المَْعَاصِي فَلَمْ يَغْضَبُوا 

لغَِضَبِي«:6 چون با گناهک‌ار سازش کردند و به خاطر غضب من غضب‌ناک شدند.
ة«:7  مُكْفَهِرَّ بِوُجُوهٍ  المَْعَاصِي  أَهْلَ  تَلْقَى  أَنْ  العَْمَلِ  »خَيْرُ  امیرالمؤمنین7 می‌فرمایند:  مولا 

1 . فتح: 29.
2 . انبیاء: 83.
3 . همان: 58.

4 . طه: 97.
.I5 . قسمتی از خطبۀ حضرت زینب
6 . غزالی؛ مشکاة الانوار؛ ص 51.
7 . ورّام؛ تنبیه الخواطر؛ ص 363.
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بهترین عمل برخورد با معصیتک‌اران با چهرۀ درهم کشیده است.
امام خمینی; خطاب به ابر جنایتک‌ار زمان می‌فرماید:

»آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند«.
آیت‌الله شهید بهشتی; خطاب به آمرکیا می‌گوید: 

»به آمریکا بگویید از دست ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر«.

پاسخ دادن بدی ‌با نیکی
ئَةَ نحَْنُ أَعْلَمُ بمِا يَصِفُون«:‌1 آنچه از بدی از ایشان می‌بینی با  يِّ »ادْفَعْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّ
نکیی تلافی کن و تازه از بین خوبی‌ها خوب‌تر آنها را انتخاب کن، مثل اینکه اگر بدی 
آنان به صورت آزار و اذیت است، تو به ایشان احسان کن؛ ولی درجۀ طاقت خود را در 
احسان به ایشان مبذول بدار و اگر این مقدار نتوانستنی، هر چه را که توانستی و اگر آن 

هم مقدور نبود، حداقل از ایشان عراض کن.
ئَةَ«:‌2 و با حسنات، سیئات را از میان  يِّ و در جای دیگر می‌فرماید: »وَيَدْرَؤُنَ باِلحَْسَنَةِ السَّ

می‌برند.
ئَةُ  يِّ قرآن کریم در مورد تأثیر دفع بدی با نکیی می‌فرماید: »وَلا تَسْتَوِي الحَْسَنَةُ وََال السَّ
كَأَنَّهُ وَليٌِّ حَمِيم«:‌3 هرگز نکیی و بدی  بيَْنَكَ وَبيَْنَهُ عَداوَةٌ  الَّذِي  فَإِذَا  باِلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ  ادْفَعْ 
کیسان نیست، بدی را با نکیی دفع کن. آن‌گاه خواهی دید که میان تو و او دشمنی است؛ 

گویی دوستی گرم و صمیمی است.
مقام  این  به  استقامتند،  و  صبر  دارای  که  کسانی  جزء  »اما  می‌فرماید:  ادامه  در  اما 

نمی‌رسند و جز کسانی که بهرۀ عظیمی از ایمان و تقوا دارند، به آن نایل نمی‌گردند.4
حضرت علی7 در روایتی می‌فرمایند: »نِصْفُ العَْاقِلِ احْتِمَالٌ وَنِصْفُهُ تَغَافُل«:5 ‌نیمی از 
کار عاقل  تحملک‌ردن و نیم دیگر خود را غافل جلوه‌دادن است. مربی و مبلغ باید به این 
مسئله توجه کامل را مبذول دارد و چه زیباست نظام تربیتی قرآن و چه زیبا نکات تربیتی 
را بیان می‌دارد. بسیاری از خاطرات خوب مبلغان از صدر اسلام تاکنون به رعایت نکته 

بوده است. 
باشد که ما نیز توجه کامل و کافی مبذول داریم.

1 . مؤمنون: 97.
2 . رعد: 22.

3 . فصلت: 34.
4 . همان: 35.
5 . غررالحکم.
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پرهیز از درخواست مزد
»إِنِّي لكَُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ*  فَاتَّقُوا الله وَأَطِيعُون وَما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، إِنْ أَجْرِيَ إَِّال عَل‏ى 
رَبِّ العْالمَِين«:1 من برای شما فرستاده‌ای درخور اعتمادم. از خدا پروا کنید و فرمانم ببرید و 
بر این ]رسالت و تبلیغ ارشاد[ اجری از شما طلب نمیک‌نم. اجر من جز بر عهدۀ پروردگار 

جهانیان نیست.
مطالبه  حق  به  دعوت  برابر  در  پاداشی  که  است  بوده  این  بر  بزرگ  انبیای  سیرۀ 
باید  بلکه  کند،  نگاه  تبلیغ  به  مادی  انگیزۀ شغل و حرفه‌ای  به  نباید  نیز  مبلغ  نمیک‌ردند. 
فاصلۀ  زندگی  در  حرفه  طبیعت  و  رسالت  طبیعت  میان  باشد.  رسالی  و  الهی  او  انگیزۀ 
زیرا  می‌رسد؛  والاتر  قله‌ای  و  برتر  افقی  به  انسان  شخصیت  رسالت  در  است،  بسیاری 
رسالت، نتیجۀ ایمان انسان به هدف یا ایده یا قضیه‌ای است که با زندگی اجتماعی تماس 
دارد و در خدمت آن است. به همین دلیل کارها جنبۀ عمومی پیدا میک‌ند نه خصوصی و 
تعقل و دیدگاه‌ها انسان را متوجه اموری فراتر و برتر از محورهای محدود و دیدگاه‌های 
تنگ می‌سازد، بلکه همۀ محورها را با وحدتی شگفت دربرمی‌گیرد و ازجزئیات به کلیات 
به  بیندیشد،  به خودش  آنکه  از  قبل  که  متحول می‌سازد  به گونه‌ای  را  انسان  و  می‌رسد 

دیگران فکر کند و تلاشش در مورد قضایای بزرگ و مهم باشد.
اما حرفه و شغل، حرکت و هدف را محدود میک‌ند، فرد به زندگی خصوصی خودش 
می‌اندیشد؛ بنابراین محور تمام فعالیت‌های او قضایای خصوصی و مصالح شخصی است 
و از قانون عرضه و تقاضا پیروی میک‌ند و فکر و تلاش او متوجه مادیات است. قبل از 
آنکه به یکفیت بیندیشد به کمیت می‌اندیشد. روحۀی حرفه و شغل، انسان را تبدیل به کی 
موجود مادی میک‌ند و محور افکار و اعمالش را ماده قرار می‌دهد. در سیستم حرفه و 
شغل عنصر انسانیت اهمیتی ندارد و قضایای مهم و عمومی در این سیستم ‌از درجۀ اعتبار 

ساقط است.
مردم روحانی و مبلغ را کی انسان با اخلاق و رفتار اسلامی دانسته و به او در جایگاه 
الگو و اسوۀ ارشاد و هدایت نگاه میک‌نند. مبلغ باید با خودسازی، پرهیز از مظاهر دنیا، 
ساده‌زیستی و تبلیغ عملی وابسته‌نبودن خودش به دنیا و مظاهر آن را ثابت کند تا حرفه و 

رسالتش تأثیرگذار بوده و باعث هدایت مردم گردد.

1 . شعرا: 124 ـ 127.
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بشيران جوان و مخاطب‌شناسي

کیی از مهم‌ترین و مؤثرترین عناصر مداخله‌گر در فرایند تبلیغ، اصل »مخاطب‌شناسی« 
است. بدون شناخت مخاطب هرگونه اقدامی در انتقال پیام با هر یکفیت و عمقی نمی‌تواند 

تأثیر مفیدی داشته باشد.
هرگونه  باشد.  مخاطب  سازندۀ  و  اصلی  نیاز  از  برخاسته  باید  تبلیغ  هر  هدف 
هدف‌تراشی، هدف‌سازی بیرونی و تحمیلی نه تنها اثر فعالیت و اصالت تربیتی آن را از 
بین می‌برد، بلکه  به تدریج به ضد آن تبدیل می‌شود؛ چنانک‌ه اگر کودک از فعالیتی مانند 
بازی که کی فعالیت طبیعی است و ذاتاً واجد لذت درونی است، به وسیله مشوق‌های 
بیرونی و پاداش‌های مادی تقویت شود، به تدریج لذت‌های بیرونی جایگزین لذت‌های 

درونی می‌شود.
در  هستند،  معنوی  لذت  واجد  ذاتاً  خود  که  عبادی  و  دینی  رفتارهای  با  ارتباط  در 
صورتی که تشویق‌های بیرونی و به شکل افراطی و مداوم آن افزایش یابد، پس از چندی 
باید  تبلیغ  هر  هدف  بنابراین  می‌شود؛  تضعیف  رفتارها  این‌گونه  درونی  ریشۀ  و  اساس 
اصل  و  نیازمند شناخت مخاطب  امر  این  برای  و  باشد  مخاطبان  اصلی  نیاز  از  برخاسته 

»مخاطب‌شناسی« می‌باشیم.
در ادامه به اصول مخاطب‌شناسي از ديدگاه قرآن كريم اشاره خواهيم كرد.

اصل توان و طاقت مخاطب
المُْحْسِنِينَ«:‌1 هنگامی که به بلوغ و  نجَْزِي  وَعِلْماً وَكَذلكَِ  هُ آتَيْناهُ حُكْماً  أَشُدَّ بلََغَ  ا  »وَلمََّ

قوت رسید ما »حکم« و »علم« به او دادیم و این‌چنین نکیوکاران را پاداش می‌دهیم.
برای کی مبلغ آگاه و کارآزموده بررسی ظرفیت روحی و ارزیابی مقدار تحمل انسان‌ها 
امری مهم و اجتناب‌ناپذیر است. او نمی‌تواند همۀ واقعیت‌ها را در همۀ شرایط به همۀ 

افراد جامعه عرضه نماید.
1 . یوسف: 22.



51 فصل سوم: بشیران جوان و مخاطب شناسی

مَ  نكَُلِّ أَنْ َال  أُمِرْناَ  نْبِيَاءِ  َ الْأ مَعَاشِرَ  »إِنَّا  نقل میک‌نند:  از رسول خدا6  امام صادق7 
کشش  قدر  به  مردم  با  داریم  مأموریت  خداوند  ناحۀی  از  ما  عُقُولهِِم«:  بِمِقْدَارِ  إَِّال  النَّاسَ 

عقل‌شان سخن گوییم.
بیشتر آسیب‌های تربیتی که در خلال تبلیغات دلسوزانه رخ می‌دهد، ناشی از رعایت 

نکردن ظرفیت مخاطب و بی‌توجهی به درک، عقل و علاقۀ او می‌باشد.
فُ الله نفَْساً إَِّال وُسْعَها لهَا ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَت«؛‌1 »لا يُكَلِّ

فُ نفَْساً إَِّال وُسْعَها«.‌2 »لا نكَُلِّ

اصل بلوغ و رشد
أَمْوالهَُم«:‌3 و  إِليَْهِمْ  فَادْفَعُوا  مِنْهُمْ رُشْداً  فَإِنْ آنسَْتُمْ  كاحَ  النِّ بلََغُوا  إِذا  اليَْتام‏ى حَتَّى  »وَابْتَلُوا 
یتیمان را چون به حد بلوغ رسیدند بیازمایید اگر در آنها رشد کافی یافتید، اموال‌شان را به 

آنها بدهید.
امثال  و  عبادات  امر  در  است.  نگرفته  معنا  کی  به  جا  همه  در  را  بلوغ  مسئلۀ  اسلام 
حدود و دیات، بلوغ را عبارت دانسته است از: »رسیدن به سن شرعی؛ یعنی سن ازدواج 
و بس و اما نسبت به تصرفات مالی و اقرار و امثال آن شرط دیگری را هم اضافه کرده و 
آن رسیدن به حد رشد است« که تفصیل این مسئله در کتب فقهی آمده است و این خود 
از لطائفی است که اسلام در مرحلۀ تشریع قوانین خود به کار برده است؟ زیرا اگر مسئلۀ 
رشد را شرط نمیک‌رد و در تصرفات مالی و امثال آن رشد را لغو می‌ساخت، نظام زندگی 
اجتماعی افرادی چون یتیم مختل می‌ماند و نفوذ تصرفاتش و اقرارهایش باعث آن می‌شد 
که افراد دیگر از این معنا سوء استفاده نموده و کلاه سر آنان بگذارند و با آسان‌ترین راه؛ 
یعنی با چند کلمۀ چرب و نرم و وعده‌های دروغین تمام وسایل زندگی را از دست ایتام 
بیرون آورند و با کی یا چند معاملۀ غرری یتیم را به روز سیاه بکشانند. پس رشد شرطی 

است که عقل اشتراط آن را در این‌گونه امور واجب و لازم می‌داند.4
در نظرگرفتن بلوغ و رشد، طبیعت، ظرفیت و خمیرمایه‌های درونی مخاطب در فرآیند 
تبلیغ، یکفیت محتوا، نوع روش و میزان اثرگذاری پیام را مشخص میک‌ند. چه بسا محتوای 
کی پیام تبلیغی برای عده‌ای از مخاطبان اثر منفی داشته باشد و برای عده‌ای دیگر همان 

1 . بقره: 286.
2 . انعام: 152.

3 . نساء: 6.
4 . سیدمحمدباقر موسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 4، ص 275.
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پیام سبب تحول مثبت در آنها گردد.
اگر قبل از رسیدن میوه درخت را تکان دهیم و یا میوۀ نارس و کال چیده شود، تمامی 
تلاش‌های باغبان و سرمایه‌های در حال رشد و ثمردهش متوقف می‌شود. همین روند را 
می‌توان در جریان تبلیغ و تربیت به کار بست؛ همچون کشاورزی که در انتظار فرا رسیدن 
میوه‌ها، منتظر فرارسیدن فصل بهار و آمدن موعد کشت و برداشت می‌شود، کی مبلغ و 
مربی آگاه نیز باید در شناسایی موقعیت و پیشی‌گرفتن شیکبایی جمیل به انتظار رسیدن 

مرحلۀ دریافت پیام از جانب مخاطب بنشیند.
پیلۀ کرمی را روی درخت  نکیوس ]نویسندۀ یونانی[ تعریف میک‌ند: که در کودکی 
میی‌ابد، درست زمانی که پیلۀ ابریشم پروانۀ خود را آماده میک‌ند تا از پیله خارج شود. 
کمی منتظر می‌ماند؛ اما سرانجام چون خروج پروانه طول میک‌شد، تصمیم می‌گیرد به این 
فرایند شتاب ببخشد. با حرارت دهانش پیله را گرم میک‌ند تا اینکه پروانه خروج خود را 

آغاز کند؛ اما بال‌هایش هنوز بسته‌اند و کمی بعد می‌میرد.
را  کشیدن  انتظار  من  اما  بود؛  لازم  خورشید  یاری  با  صبورانه  بلوغی  می‌گوید:  او 
نمی‌دانستم. آن جنازۀ کوچک تا به امروز کیی از سنگین‌ترین بارها بر روی وجدانم بوده؛ 
اما همان جنازه باعث شد بفهمم کی گناه کبیرۀ حقیقی وجود دارد و آن فشارآوردن بر 
قوانین بزرگ خلقت بدون بردباری است؛ بنابراین انتظار زمان موعود را کشیدن و با اعتماد 

راهی را دنبالک‌ردن است که خداوند برای زندگی ما برگزیده است.1

اصل تفاوت‌های فردی
عمل  خود  ]خلق‌وخوی[  روش  طبق  بر  هرکس  بگو  شاكِلَتِه«:‌2  عَل‏ى  يَعْمَلُ  كُلٌّ  »قُلْ 

میک‌ند.
شاکله از مادۀ »شکل« می‌باشد که به معنای بستن پای چارپاست. طنابی را که به پای 
حیوان می‌بندند، »شکال« می‌گویند و »شاکله« به معنای خلق و خوی اخلاقی است و اگر 
خلق و خوی را شاکله خوانده‌اند، بدین مناسبت است که آدمی را محدود و مقید میک‌ند و 
نمی‌گذارد در آنچه می‌خواهد آزاد باشد، بلکه او را وادار می‌سازد تا به مقتضي و طبق آن 

اخلاق، رفتار کند.
آۀی کریمه عمل انسان را مترتب بر شاکلۀ او دانسته به این معنا که عمل هر چه باشد، 
مناسبت با اخلاق آدمی است؛ چنان‌چه در فارسی گفته‌اند »از کوزه همان برون تراود که 

1 . پائولوکوئیلیو، دومین مکتوب؛ ترجمۀ آرش حجازی، بهرام جعفری، ص 19.
2 . اسراء: 84.
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در اوست«؛ پس شاکله نسبت به عمل، نظیر روح جاری در بدن است که بدن با اعضا و 
اعمال خود آن را مجسم نموده و معنویات او را نشان می‌دهد و این معنا هم با تجربه و 
هم از راه بحث‌های علمی به ثبوت رسیده که میان ملکات نفسانی و احوال روح و میان 
اعمال بدن رابطۀ خاصی است. کسی که دارای شاکلۀ معقول است راهی‌افتنش به‌سوی کلمۀ 
حق و عمل صالح و برخورداری از دین قدری آسان‌تر است و کسی که شاکلۀ ظالم و 
سرکش دارد، او هم می‌تواند به سوی کلمۀ حق و دین راه یابد؛ اما برای او قدری دشوارتر 

است.1
فِي  ليَِبْلُوَكُمْ  دَرَجاتٍ،  بعَْضٍ  فَوْقَ  بعَْضَكُمْ  وَرَفَعَ  َرْضِ،  الْأ خَلائفَِ  جَعَلَكُمْ  الَّذِي  »وَهُوَ 
ما آتاكُم«:‌2 و او کسی است که شما را جانشینان و نمایندگان خود در زمین ساخت و 
در  آنچه  به‌وسیلۀ  را  شما  تا  داد  قرار  دیگر  بعضی  از  بالاتر  را  شمالا  از  بعضی  درجات 

اختیارتان قرار داده بیازماید.
آیات بسیاری در قرآن کریم ناظر به کثرت تفاوت‌ها، اختلاف ظرفیت‌ها و تنوع شرایط 
پذيرش پیام در مخاطب است که باید با واقع‌بینی و درک عمیق از این تفاوت‌ها به روش 

و نوع یکفیت انتقال پیام را انتخاب کرد.
کسانیک‌ه در جریان تبلیغ و انتقال ارزش‌ها به مخاطبان خود دچار مشکلات متعددی 
می‌شوند، باید بدانند ‌تبلیغ امری ایستا و غیر فعال نیست. در واقع تبلیغ برای تغییر نگرش 
مخاطبان نسبت به موضوع و یا پیام؛ مانند ارتباطات، کی فرآیند پویاست؛ زیرا منبع پیام 
و مخاطبان می‌توانند به طور متقابل در کی تعامل دوجانبه بر کیدیگر تأثیر داشته باشند؛ 
به طور مثال غالباً دیده شده است آن دسته از مبلغان و پیام‌دهندگان که از موضع مخاطبان 
خود در ابعاد مختلف فردی و اجتماعی اطلاعات روشنی داشته باشند، خیلی روان‌تر و 

معنی‌دارتر می‌توانند با مخاطبان خود ارتباط برقرار کنند.
بنابراین گیرندۀ پیام کی شئی و یا خمیر نیست که در دست پیام‌دهنده تسلیم باشد، 
بلکه او نه تنها دریافت کنندۀ پیام به شکل دلخواه خویش است، بلکه یکفیت دریافت پیام 
را براساس نگرش‌ها، بینش‌ها و داوری‌های خود تنظیم میک‌ند و به شکل فعال و خلاق، 

ماهیت و چیستی پیام را از نظر محتوا و جهت، سازمان‌دهی میک‌ند.
کی پیام برای مؤثر‌بودن باید در زمینه‌های مناسب مطرح شود؛ یعنی مخاطب بتواند آن 
را جزء نیازهای خود بداند. در غیر این‌صورت دریافت پیام از جانب مخاطب کی دریافت 

1 . سیدمحمدباقر موسوی؛ ترجمۀ تفسیرالمیزان؛ ج 13، ص 261.
2 . انعام: 165.
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نفوذ  فرد  رفتاری  در زیرساخت‌های شناختی و  به هیچ‌وجه  که  است  ناپایدار  و  صوری 
نمیک‌ند.

چه‌بسا  باشد.  مهم  پیام  به ‌اندازه خود  است  ممکن  باشد،  کسی  چه  پیام‌دهنده  اینکه 
بالایی است در حد کی  منزلت  نزد مخاطب صاحب  در  که  از جانب کسی  اندرز  کی 
اشاره مؤثر افتد؛ ولی کس دیگری با منزلت پایین‌تر ده‌ها بار پیام‌های مکرری را در اشکال 

مختلف ارائه دهد؛ اما مؤثر نیفتد.
آنان به تناسب شرایط  از  پیام ممکن است که برخی  در مورد مخاطبان یا گیرندگان 
فرهنگی و موقعیت‌های اجتماعی و یا حتی وضعیت روانی ـ عاطفی به گونه‌ای باشند که 
برحسب شخصیت خود از نظر تغییریافتن نگرش خود در مقایسه با دیگران تأثیرپذیرتر 
محکم‌ترین  و  دقیق‌ترین  حتی  برابر  در  است  ممکن  دیگر  عده‌ای  برعکس  و  باشند 
استدلال‌ها و توجیه‌های عقلانی مقاومت نشان دهند. شناسایی موانع تأثیرگذاری، نیازمند 

بازشناسی موقعیت مخاطب است.
اقناعک‌ردن مخاطب«  متقاعدسازی و  ارزش‌ها »روش  تبلیغ  از  وجوه جالب در  کیی 
و  شرایط  افتد،  نافذ  بتواند  مخاطب  متقاعدکردن  در  تربیتی  پیام  کی  اینکه  برای  است. 
زمینه‌های خاصی را می‌طلبد. چیزی که روان‌شناسان اجتماعی در فرآیند تبلیغ به آن تغییر 
نگرش می‌گویند و معتقدند که هرگونه تغییر نگرش در مخاطب حداقل از چهار عامل 
بنیادی تبعیت میک‌ند. این چهار عامل عبارتند از: »پیام‌دهنده«، »گیرندۀ پیام«، »متن پیام«، 

»زمینۀ پیام«.

شکار زیرکانۀ فرصت‌‌ها
بگوییم  بهتر  یا  هوشمندانه  استفادۀ  تبلیغ،  امر  در  ناب  و  ظریف  هنرهای  از  کیی 
شکار زیرکانۀ فرصت‌هایی است که در موقعیت‌های طبیعی و عادی در زندگی روزمرۀ 
مخاطبان پیش می‌آید. در سال‌ها و روزهایی که شخصیت مخاطب در حال شکل‌گیری 
به  می‌توان  آن  که ضمن  می‌آید  پیش  تصادفی  و  طبیعی  فرصت  هزاران  است،  تکامل  و 
از حضرت یوسف می‌گیریم. وقتی همراهان  ما  این درسی است که  آنها کمک کرده و 
کردند،  بیان  یوسف  برای  را  بودند  دیده  خواب  در  آنچه  یوسف7،  حضرت  زندانی 
حضرت یوسف به آنها فرمود: »پیش از آنکه جیرۀ غذایی شما فرا رسد، شما را از تعبیر 
خواب‌تان آگاه خواهم ساخت«؛ بعد شروع میک‌ند به سلسله‌ای از مباحث و درس توحید 
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ار«1 و... قُونَ خَيْرٌ أَمِ الله الوْاحِدُ القَْهَّ جْنِ، أَأَرْبابٌ مُتَفَرِّ و کیتاپرستی دادن »يا صاحِبَيِ السِّ
باید فرصت‌ها را مغتنم شمرد و با تدبیر و تلاش و با برنامه‌های متنوع و مناسب با 
را در جذب و هدایت مخاطبان  استفاده  بهترین  افراد  استعداد  فطریات و ذوق سلیقه و 

داشته باشیم.

تبلیغ به شیوۀ غیرمستقیم
پیامبر اکرم6 در پاره‌ای از موارد که امکان آن بود و شرایط اجتماعی اقتضا میک‌رد، 
به صراحت به نفی باورهای غلط پیشین و بنای اصول اسلامی پرداخته‌اند؛ به طور مثال از 
همان ابتدا مستقيم و به صراحت شرک و بت‌پرستی را نفی مي‌نمود: »قولوا لا اله الا الله 

تفلحوا«؛ 
از  پاره‌ای  در  اما  است؛  قاطع و روشن  موارد صریح،  این  در  سیرۀ رسول خدا6 
بنابراین  نمی‌داد؛  نتیجه‌ای  مستقیم« چندان  »تبلیغ  و  نبوده  میسر  این روش  اتخاذ  مواضع 
غلط  عقاید  و  سنن  نحوی  به  نمود  سعی  و  آورده  روی  »غیرمستقیم«  تبلیغ  به  حضرت 
می‌شود  مشاهده  برده«  فروش  و  »خرید  قضۀی  در  مثال  طور  به  ببرند؛  بین  از  را  جامعه 
بهره می‌جویند. سنت خرید و  کارآمد  از کی سیاست غیر مستقیم و  اسلام6  پیامبر 
فروش برده در میان اعراب جاهلی دارای ریشۀ دیرینه‌ای بود و کی حرفۀ تجاری معتبر و 
جا افتاده مورد قبول همه بوده است؛ بنابراین اگر کسی با برده‌فروشی مخالفت می‌ورزد، 
علی‌القاعده از سوی تودۀ مردم - حتی مستضعفان و اقشار متوسط- مورد تمسخر قرار 
می‌گرفت. پیامبر6 برای آنکه بتواند این سنت غلط را از اذهان مسلمانان دور نمایند، 

استراتژی متشکل از پنج مؤلفۀ اصلی را اتخاذ نمودند:
معرفی  بشری«  ارزش  و  »کرامت  دارای  و  »انسان«  را  بردگان  نظری  حیث  از  الف( 

نمودند.
ب( ملاک‌های برتری در جامعه را تغییر داده و »تقوا« را که به رنگ پوست و... مرتبط 

نیست، ملاک اسلامی مطرح کرد.
ج( در برخوردها و تعاملات اجتماعی به »بندگان« ارزش و اعتبار داد.

د( به صاحبان آنها توصیه و تکلیف کرد اصول اسلامی و انسانی را در حق آنها رعایت 
نمایند.

هـ( عملًا مجاری لازم برای آزادی بندگان را فراهم کرد.

1 . یوسف: 39.
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بدین ترتیب »بندگی« در میان مسلمانان از رونق می‌افتد و »اصل آزادی« حاکم می‌شود. 
از پشت سر  که صدایی  بودم  زدن غلامم  در حال  میک‌ند:  نقل  انصاری«  »ابومسعود 
شنیدم. رسول خدا6 بودند که فرمودند: »ای ابامسعود بدان که خداوند بر تو تواناتر 
است تا تو بر این غلام«؛ پس گفتم: او را برای رضای خدا آزاد کردم. در پاسخ فرمودند: 
»اگر چنین نمیک‌ردی، آتشی تو را در برمی‌گرفت«1. یا در موارد بسیاری مشاهده می‌شود 
که کفارۀ معاصی »آزادکردن بنده« قرار داده شده و سنت موکد معصومین عليهم السلام هم 
این بوده که به مناسبت‌های مختلف دست به چنین کاری می‌زدند. نکتۀ مهم در استراتژی 
تن،  آزادی  با  همراه  و  نکرده  بسنده  بندگان  ظاهری  آزادی  به  اسلام  که  است  این  فوق 
آزادی اندیشه را به آنان اعطا نموده است. اسلام صاحبان این افراد را مکلف کرده تا در 
پررورش فکری و تعلیم آنها کوشا باشند  و برای این منظور همراه با ارائۀ پیشنهاد، اجری 

معنوی هم قائل شد.2 

اطلاعات اولیه مبلغ از مخاطب
بعضی از اطلاعات اولیه که مبلغ از مخاطب خود باید داشته باشد:

1. آگاهی از نگرش‌ها و گرایش‌های مخاطب؛
2. شناخت از ساخت و بافت‌های تربیت خانوادگی مخاطب؛

3. آگاهی از شیوۀ استفادۀ او از اوقات فراغت؛
4. آشنایی با مسئولیت‌های اجتماعی و مهارت تخصصی؛

5. آگاهی از  شیوۀ لباس‌پوشیدن و آراستگی؛
6. آگاهی از علایق، سرگرمی‌ها، رغبت‌ها و آرمان‌ها؛

7. آگاهی از روش‌های تربیتی و انضباطی والدین؛
8. آگاهی یافتن از نوع و یکفیت رابطه‌ با هم‌سالان و هم‌اندیشان.

نکته‌ها
1. دینیک‌ردن جوانان و تبلیغ دین برای آنها، فقط در دادن اطلاعات دینی و وادارکردن 
آنها به حفظ روایات اسلامی و آیات قرآنی محدود نمی‌شود، بلکه مهم‌تر و فراتر از آن 
باید »هنر زیستن دینی« و نه صرفاً داشتن و حفظک‌ردن مطالب دینی را به آنها یاد داد؛ زیرا 
دین‌داری به کی معنا؛ زیستن طبق اعتقادات دینی. چه‌بسا جوانی که از نظر اطلاعات و 

1 . مسلم؛ ج 5، ص 92.
2 . هر آن مردی که کنیز دارد، اگر او را تأدیب و تعلیم نیکو نماید و آزادش کند، یک اجر و اگر با او ازدواج نماید، دو 

اجر در نزد خدا دارد )النجاری؛ شرح ابن حجر؛ ج 5، ص 175(.
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حفظیات دینی ضعیف هستند؛ اما منش و سیرت آنها بسیار نکی و متعالی است. کسی 
که چنین منش و شخصیتی داشته باشد؛ خود به خود در کسب دانش دینی نیز علاقمند و 

مشتاق می‌گردد.
2. نظرسنجی‌های انجام شده بیان‌گر این واقعیت است که افراد کمتر از 18 سال، پیش 
از آنکه متأثر از رسانه‌هایی مثل کتاب و مطبوعات علمی و فرهنگی و دینی باشد، متأثر از 
رسانه‌های تصویری همچون سینما و تلویزیون هستند. از طرف دیگر همین نتایج نشان 
می‌دهد که جوانان نسل گذشته بر اساس جایگاه و پایگاه خانوادگی و اجتماعی که داشتند، 
اما امروزه در نسل کنونی این جایگاه اجتماعی  از الگوهای خانوادگی تبعیت میک‌ردند؛ 
فرهنگی«  »مصرف  این  بلکه  می‌دهد،  تشیکل  را  آنها  فرهنگی  هویت  که  نیست  افراد 
آنهاست که جایگاه اجتماعی آنها را هویت می‌بخشد. به عبارت دیگر فرد با انتخابی که در 
الگوی مصرف فرهنگی خود از لحاظ ظاهر، پوشش، آرایش، لوازم خانگی، نوع اتومبیل، 
نوع سرگرمی و تفریحاتی که انتخاب میک‌ند، می‌تواند به شکل‌گیری هویت او بینجامد؛ 
تا  بنابراین نقش رسانه‌های تصویری از حد پرکردن اوقات فراغت جوانان فراتر رفته و 

سطح الگودهی و هویت‌سازی جوانان نفوذ نموده است.1

جایگاه نوجوانی
در چرخۀ تحول روان آدمی، دورۀ مهمی وجود دارد که بین دوران کودکی و دوران 
مشخصک‌نندۀ  که  دوره‌ای  است.  موسوم  نوجوانی  دوران  به  و  می‌گیرد  قرار  بزرگ‌سالی 
پایان کودکی و آغاز پی‌ریزی پختگی بلوغ است. دوران نوجوانی دورۀ پرمتلاطم و مواج از 
نظر روحی و روانی است که برقراری ارتباط درست و انتقال اثربخش پیام‌های تربیتی را 
بسیار پیچیده و دشوار می‌سازد؛ بنابراین لازم است مبلغ بر خصوصیات و علاقه‌ها در این 

دوره توجه خاصی داشته باشد.

الف( خصوصیات دوران نوجوانی
فیلم و  از هم‌سالان، قهرمانان  این کار  برای  نیستند.  او دیگر والدین  تقلید  الگوی   .1

تلویزیون استفاده میک‌ند.
2. توجه به خود و شخصیت خویش، توجه به احساسات شخصی دیگران، دنبالک‌ردن 

ارزش‌ها و توجه تدریجی به اوضاع جهان.
3. توجه به چگونگی بلوغ بدن و تحولات زیستی آن، توجه به جنس مخالف.

1 . مقالۀ مخاطب‌شناسی؛ مصاحبه با عبدالعلی رضایی؛ کارشناس ارتباطات، روزنامۀ همشهری، 78/3/10.
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4. فعالیت بدنی شدید در پسرها؛ اما در دخترها معمولاً گوشه‌گیری میک‌نند.
اجتماع و  در  انسانی  به مسائل  توجه  فلسفۀ صحیح زندگی،  یافتن  برای  5. تجسس 

جهان هستی.
6. دید انتقادی شدید به‌ویژه نسبت به بزرگ‌ترها و نوع زندگی‌ آنها، بازخوانی و نقد 

ارزش‌ها.
7. قهرمان‌جویی، گرایش به کمال‌گرایی و الگوبرداری از قهرمانان ورزشی، سینمایی 

و... .
8. رفته رفته به آینده توجه میک‌نند و به حرفه‌ها و مشاغل علاقمند می‌شوند.

9. از اینکه »بچه« خوانده شود، متنفر است و از بودن با بزرگ‌سالان لذت می‌برد.
10. علاقه به مطالب علمی، میل به تحقیق و آزمایش.

آشکار  پسرها  و  دخترها  سلیقۀ  تفاوت  علاقه‌ها،  و  استعدادها  در  بسیار  تنوع   .11
می‌شود. بیشتر بازی‌ها بستگی به جنسیت دارد.

12. هماهنگی عضلانی و موفقیت در بازی‌ها و ورزش‌های گروهی.
13. توجه بیشتر به دیگران، علاقۀ عمیق‌تر به گذشته، ماجراجویی و تدبیر آینده.

14. دنبال اطلاعات خاص برای جواب به سؤالات معوقه و پی‌گیری مطالبات گذشته.
15. از طنز و شوخی لذت می‌برد و ماجراهای تخیلی را درک میک‌ند.

16. به کتاب‌های بزرگ‌تر از سنش علاقه نشان می‌دهد.
17. دختران زودتر از پسران بالغ می‌شوند و توجه خاصی به تغییرات بدنی، درک و 

قبول تمایزهای جنسی بین پسر و دختر پیدا می‌شود.
و  رازداری  خصوصی،  سرگرمی‌های  شخصی،  فعالیت‌های  به  خاص  توجه   .18

درون‌گرایی.
کی  مختلف  جنبه‌های  به  توجه  و  مکان  و  زمان  درک  و  تاریخ  به  بیشتر  توجه   .19

موضوع از نظر پدیده‌های هستی و جهان خلقت.
20. روابط خانوادگی تغییر میک‌ند، سخت به خواهران و برادران متعرض است. در 
اواخر این دوره به مخالفت با والدین برمی‌خیزد، توجه بسیار به هم‌سالان و علاقه و تعلق 

به گروه.

ب( علاقه‌ها در دوران نوجوانی
1. توجه به شرح حال زندگی چهره‌های مشهور جهان، هنرمندان و نویسندگان بزرگ دنیا.
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2. توجه به کتاب‌های مربوط به مسائل جنسی.
3. احتیاج به کتاب‌هایی که برای پاسخ‌گویی به نیازهای او مفید است.

مطالعۀ  به  این دوره ممکن است  اواخر  فلسفی در  واقعی و  داستا‌ن‌های  به  توجه   .4
کتاب‌های سادۀ فلسفی بپردازد. به خواندن روزنامه‌ علاقمند می‌شود. به شناختن زندگی 

دیگران علاقمند می‌شود.
5. دخترها بیشتر به دنبال صفات عالیه می‌گردند و به افسانه‌های فلسفی و شرح حال 
افراد فداکار توجه میک‌نند. پسران از داستان‌های علمی در زمینۀ اکتشافات و قهرمانی‌های 

واقعی لذت می‌برند.
6. احتیاج به کتاب‌هایی دارند که آنها را در تحقق‌بخشیدن به استعدادهایشان کمک 

کند. کنفرانس‌های مختلف در مورد مشاغل بسیار مفید است.
7. ترتیب دادن گفتگوهای مختلف برای بحث و اظهار عقاید و آرای خود. جلسات 

شعرخوانی و انتقاد کتاب.
انجام  و  وسایل  ساختن  چگونگی  که  ساده  علمی  کتاب‌های  انواع  مطالعۀ   .8

آزمایش‌های علمی را نشان می‌دهند.
9. توجه به کتاب‌های ورزشی و بازی‌ها.

10. برای به دست‌آوردن اطلاعات لازم احتیاج به راهنمایی دارد.
دارد  امکان  بیشتر  میک‌ند.  مطالعه  نوجوان  دیگر  وقت  هر  از  بیشتر  این سن  در   .11
پرماجرا  داستان‌هایی  یا  افسانه‌ای  کتاب‌های  خواندن  به  تنها  مثلًا  کند؛  مطالعه  ‌کیجانبه 

رغبت نشان دهد.
12. در گروه‌های سالم و در کلاس‌های فعال، بحث روی کتاب به جایگزین‌شدن فرد 

در گروه می‌تواند بسیار کمک کند.

چالش‌ها و ویژگی‌های جوانی	
ـ استقلال عاطفی نسبت به بزرگ‌سالان	      ـ خیال‌پردازی افراطی و عاشق‌پیشگی

ـ روحۀی انتقادی و عدم انتقادپذیری	          ـ احساس تنهایی و انزواطلبی
 ـاحساس یأس در برابر ناکامی‌های مقطعی ـ احساس فداکاری، گذشت و ایثار               

ـ روحۀی مبارزه‌جویی و عدالت‌خواهی	          ـ حفظ آراستگی وضع ظاهر
		          ـ ترشح هورمون‌ها و غدد داخلی ـ ابراز تشخص و هویت اجتماعی
ـ استحکام نداشتن اراده و تزلزل شخصیت	          ـ شهرت‌طلبی و تمایل به محبوبی

ـ بی‌ثباتی عاطفی، تأثیرپذیری و زودرنجی	          ـ انطباق با بزرگ‌سالان )تقلید(
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ـ ماجراجویی، حادثه‌آفرینی و علاقه به شگفتی‌ها         ـ احساس مسئولیت و تکلیف اجتماعی
ـ احساس نگرانی و اضطراب نسبت به آینده         ـ آزادگی، فتوت و جوان‌مردی

		          ـ صداقت، صمیمیت و صفا ـ خشم و یکنه‌ورزی بی‌دلیل
ـ حسادت و رشک نسبت به هم‌سالان و رقبا         ـ وفاداری نسبت به عهد و پیمان

ـ افسردگی و در خود فرورفتگی مقطعی	          ـ نشاط، شادابی و طراوت
		          ـ عشق احساسی و هیجانی ـ خودآگاهی و خود مرکزی

		          ـ شوخ‌طبعی و بذله‌گویی ـ خودخواهی و خود‌شیفتگی
		          ـ بردباری و شیکبایی ـ ماجراجویی و قهرمان‌گرایی

		          ـ بزرگ‌منشی و کرامت  دوستی و مؤانست با طبیعت
			          ـ همانندسازی و تقلید از الگوها  ـ زیباگرایی و زیبادوستی

		         ـ استقلال‌خواهی و تقلید از الگوها ـ وجد و شور مذهبی و دینی
		         ـ کنجکاوی و حساسیت ـ خیال‌پردازی و افسانه‌گرایی

		         ـ بحران‌های عصبی و روانی ـ تنش بین خیال و واقعیت
		         ـ تنازع بین عقل و احساس ـ ذهن‌گرایی و بحران تردید

			         ـ غلبۀ تمایلات نفسانی  ـ اعتدال و نسبیت‌گرایی
ـ ایده‌آل‌سازی و آرمان‌گرایی	                    ـ احساسات مخرب

		        ـ طبع متجاوز و غالب ـ گرایش به تفکرات انتزاعی
		        ـ خشونت‌های بی‌مورد ـ احساس تعهد و بشردوستی
			        ـ رقابت‌های تهاجمی  ـ تساهل و تسامح
			        ـ شدت غریزۀ جنسی  ـ تمایل به آزادی

			        ـ خودنمایی و شهرت‌طلبی  ـ ستیزه‌جویی و لجاجت
				        ـ تغییرات بدنی و جسمی   ـ بروز خلقیات

			        ـ جستجوی هویت  ـ استهزاء دیگران
			        ـ تحولات سریع ذهنی  ـ مقابله با ستم و زور

			        ـ تأثیرپذیری شدید  ـ مستی و غرور
			        ـ دوستی و علاقۀ افراطی  ـ تضاد تمایلات

			        ـ بی‌ثباتی عاطفی )پریشانی(  ـ قاطعیت نداشتن 
			        ـ درون‌گرایی و انزواطلبی  ـ رفاه‌طلبی و لذت‌جویی

			        ـ تغییر نگرش و رفتار  ـ تفوق و برتری‌جویی
			        ـ مسئله‌آفرینی مستمر  ـ تضاد غریزه و وظیفه

		        ـ هراس از ارزیابی توانایی‌ها ـ تشنج، هراس و اضطراب
ـ تعارض با هنجارها.
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دربارة آموزش، تعلیم و تربیت قرآن روش‌هایی را ارائه می‌دهد که از نظر طبقه‌بندی 
هدف‌های آموزشی و ورود به حیطه‌های شناختی، عاطفی و حرکتی یادگیری به صورت 

علمی صورت می‌گیرد.
قرآن روش‌هایی را ارائه میک‌ند که انسان به حقیقت و به یقین دست میی‌ابد. در این 
روش‌های آموزشی سعی بر این است که روح تحقیق و تدبر در انسان زنده گردد و قوۀ 

تعقل و تفکر به کار افتد و خلاقیت در وی بارور شود.

استفاده از تمثیل
»تمثیل« می‌باشد.1  نمود آشکار دارد  الهی  مهم‌ترین روشی که در قرآن کریم و کلام 
مطابق پژوهش‌های به عمل آمده در ارتباط با »امثال« موجود در قرآن کریم، معلوم می‌شود 
ائمۀ  الهی به کار رفته و به تبع آن حضرت رسول و  این روش به نحو احسن در کلام 

اطهار: نیز به میزان بسیار از آن بهره جسته‌اند.
اگر امروزی به این روش نگاه کنیم، درخواهیم یافت که »استفاده از تمثیل« در قرآن 
کریم و کلام وحی کاملًا علمی و مطابق ضابطه بوده است. ضابطه‌هایی که پاره‌ای از آنها 

امروزه تبیین و ضبط گردیده‌اند.

ویژگی‌های تماثیل انتخاب شدۀ قرآن کریم
می‌باشند.  بسیط  و  ساده  بسیار  و  شده  اتخاذ  مردم  روزمرۀ  زندگی  از  مثال‌ها  این   .1
به‌طوری که برای همگان درک‌شدنی هستند. به همین دلیل عده‌ای از منافقان و مشرکان 
ایراد می‌گرفتند این چگونه دینی است و محمد6 چگونه پیامبری است که سخنانش 
این‌چنین ساده و معمولی می‌باشد »إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثًَال ما بعَُوضَةً فَما فَوْقَها 
ا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولوُنَ ما ذا أَرادَ الله بهِذا  هِمْ وَ أَمَّ ا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحَْقُّ مِنْ رَبِّ فَأَمَّ

1 . برای اطلاعات بیشتر ر.ک: »التصویر والرمزیه فی الامثال القرآنیه«؛ دکتور ضیاء الدین الجماس؛ ص 2 ـ 37.
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مَثَلا...«: ‌1 خداوند پروا ندارد که به پشه و یا چیزی فراتر از آن مثال بزند؛ اما اهل ایمان 
کافران می‌گویند  پروردگارشان است؛ ولی  از سوی  و  مثال راست است  آن  می‌دانند که 

خداوند از این مثل چه می‌خواهد؟...«.
2. در عین بساطت، درک واقعی آنها به »تدبر« و »تفکر« بسیار نیازمند است؛ بنابراین 
به  مردم و هم خواص می‌باشند و هر کی  عامۀ  قرآن هم  که مخاطب  مشاهده می‌شود 
َمْثالُ نضَْرِبهُا للِنَّاسِ وَ ما  فراخور تعقل و فهم‌شان چیزی از آن برداشت میک‌نند: »وَتِلْكَ الْأ

يَعْقِلُها إَِّال العْالمُِونَ«.‌2
افراد  اجتماعی  فهم مشترک  با جامعه و  متناسب  انتخاب شده  مثال‌های  نمادها و   .3
می‌باشد، در قرآن کریم این شمول و جامعیت به بهترین شکل آمده است: »وَلقََدْ ضَرَبْنا 

للِنَّاسِ فِي هذَا القُْرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَل«.3
4. مثال‌های ارائه شده به گونه‌ای هستند که زوایای حیات انسانی را پوشش می‌دهند؛ 
به همین  با رجوع  نباشد، می‌تواند  بالایی برخوردار  از قدرت درک  نفر که  بنابراین کی 
نمادها از کل رسالت نبوی تصویر ساده‌ای در ذهنش ترسیم نماید و بالعکس با تأمل و 
دقت در همین امثال و نمادها می‌توان تصویری بسیار پیچیده از رسالت نبوی به دست 

آورد که مبتنی بر ابعاد نهفته و مستور در نمادهاست.

تشبیه معقول به محسوس
که  می‌باشد  تشبیه  از  استفاده  مخاطبان  به  مطالب  فهماندن  برای  روش‌ها  بهترین  از 

به‌واسطۀ آن معقول به صورت محسوس جلوه‌گر شود.
ماءِ   بَةٍ أَصْلُها ثابتٌِ وَ فَرْعُها فِي السَّ بَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّ *»‌أَلمَْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ الله مَثًَال كَلِمَةً طَيِّ
رُونَ  وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ  َمْثالَ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَذَكَّ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها وَ يَضْرِبُ الله الْأ
لهَا مِنْ قَرارٍ«:4 آیا ندیدی چگونه خداوند گفتار  َرْضِ ما  فَوْقِ الْأ اجْتُثَّتْ مِنْ  خَبِيثَةٍ  كَشَجَرَةٍ 
پاک را به درخت پایکزه‌ای تشبیه کرد که ریشۀ آن در زمین ثابت و شاخۀ آن در آسمان 
است؛ هر زمان میوۀ خود را به اذن پروردگارش می‌دهد و خداوند برای مردم مثل می‌زند 
شاید متذکر شوند. همچنین کلمۀ »خبیثه« و سخن آلوده را به درخت ناپاکی تشبیه کرده که 

از روی زمین برکنده شده و قرار ندارد.
ا  يحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ ممَِّ تْ بِهِ الرِّ هِمْ أَعْمالهُُمْ كَرَمادٍ اشْتَدَّ *‌»مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّ

1 . سورهی‌ بقره، آیهی‌ 26.
2 . حشر: 21.

3 . زمر: 7.
4 . ابراهیم: 24 ـ 26.
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به پروردگارشان کافر شدند؛ همچون خاکستری  اعمال کسانی که  كَسَبُوا عَل‏ى شَي‏ْء...«:‌1 
انجام  آنچه  از  چیز  کمترین  ندارند  توانایی  آنها  طوفانی.  روز  کی  تندباد  برابر  در  است 

داده‌اند را به دست آورند.
*»مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ الله أَوْليِاءَ كَمَثَلِ العَْنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بيَْتاً وَ إِنَّ أَوْهَنَ البُْيُوتِ 
لبََيْتُ العَْنْكَبُوتِ لوَْ كانوُا يَعْلَمُون«:‌2 مثل کسانی که غیر از خدا را اولیای خود برگزیدند؛ مثل 
عنکبوت است که خانه‌ای برای خود انتخاب کرده، در حالیک‌ه سست‌ترین خانه‌ها، خانۀ 

عنکبوت است، اگر می‌دانستند.

مشاهده )دقت نظر(
از جمله روش‌های آموزشی در قرآن، تشویق به دقت نظر و مشاهده پدیده‌های عالم 

طبیعت می‌باشد.
كَيْفَ  الجِْبالِ  إِلىَ  وَ  رُفِعَتْ  كَيْفَ  ماءِ  السَّ إِلىَ  وَ  خُلِقَتْ  كَيْفَ  بِلِ  ِ الْإ إِلىَ  يَنْظُرُونَ  »أَفَلا   *
آفریده شده  نمی‌نگرند که چگونه  به شتر  آنان  آیا  سُطِحَت«:‌3  كَيْفَ  َرْضِ  الْأ إِلىَ  وَ  نصُِبَتْ 
است و به آسمان نگاه نمیک‌نند که چگونه برافراشته شده و به کوه‌ها که چگونه در جای 

خود نصب گردیده و زمین که چگونه گسترده و هموار گشته است.
َرْضَ بعَْدَ مَوْتِها إِنَّ ذلكَِ لمَُحْيِ المَْوْت‏ى وَ هُوَ  *‌ »فَانْظُرْ إِل‏ى آثارِ رَحْمَتِ الله كَيْفَ يُحْيِ الْأ
عَل‏ى كُلِّ شَي‏ْءٍ قَدِير«:‌4 به آثار رحمت الهی بنگر که چگونه زمین را بعد از مردنش زنده 

میک‌ند؛ چنین کسی زندهک‌نندۀ مردگان است و او بر همه چیز تواناست.

گردش و مشاهدۀ عینی
در شنیدن حاصل  می‌گردد،  دیدار حاصل  در  را  آنچه  دیدن«؛  مانند  بود  »شنیدن کی 

نمی‌شود. بنابراین قرآن کریم سفارش به سیر و سفر میک‌ند تا عبرت بگیریم.
خِرَةَ«:5 بگو در  َرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بدََأَ الخَْلْقَ؟ ثُمَّ الله يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآ * »قُلْ: سِيرُوا فِي الْأ
زمین بگردید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده است؟ پس خداوند ]به همین 

گونه[ جهان آخرت را ایجاد میک‌ند.
َرْضِ فانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ المُْجرمين«:‌6 بگو: در روی زمین سیر  *‌ »قُلْ سِيرُوا فِي الْأ

کنید و ببینید عاقبت مجرمان به کجا رسید.
1 . ابراهیم: 18.

2 . عنکبوت: 41.
‌ـ20. 3 . غاشیه: 17 

4 . روم: 50.
5 . عنکبوت: 20.

6 . نمل: 69.
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آزمایش و تجربه
کیی از روش‌های یادگیری و شناخت که در قرآن بهک‌ار رفته است، روش آزمایش و 

تجربه است تا به‌وسیلۀ آن انسان به یقینی بالاتر از آنچه دارد برسد.
*‌ »وَإِذْ قال‏َ إِبْراهِيم‏ُ رَبِ‏ أَرِنِي‏ كَيْفَ تُحْيِ المَْوْت‏ى قالَ أَ وَ لمَْ تُؤْمِنْ قالَ بلَ‏ى وَ لكِنْ ليَِطْمَئِنَّ 
ثُمَّ ادْعُهُنَّ  يْرِ فَصُرْهُنَّ إِليَْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَل‏ى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً  قَلْبِي قالَ فَخُذْ أَرْبعََةً مِنَ الطَّ
يَأْتِينَكَ سَعْياً وَ اعْلَمْ أَنَّ الله عَزِيزٌ حَكِيم«: و ]به خاطر بیاور[ هنگامی را که ابراهیم گفت: 
نیاورده‌ای؟!«  ایمان  خدایا به من نشان بده چگونه مردگان را زنده میک‌نی؟ فرمود »مگر 
عرض کرد: چرا؟ ولی می‌خواهم قلبم آرامش یابد. فرمود: »در این صورت چهار نوع از 
مرغان را انتخاب کن و آنها را قطعه قطعه کن، سپس بر هر کوهی قسمتی از آن را قرار 

بده و بعد آنها را بخوان به‌سرعت به سوی تو می‌آیند و بدان خداوند قادر و حیکم است.
قَرْيَةٍ وَهِي‏َ خاوِيَةٌ عَل‏ى عُرُوشِها ...«: یا همانند کسی که از کنار  *‌ »أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَل‏ى 
کی آبادی ]ویران‌شده[ عبور کرد، در حالیک‌ه دیوارهای آن به روی سقف‌ها فرو ریخته 
بود. گفت: چگونه خدا اینها را پس از مرگ زنده میک‌ند. ]خداوند به‌وسیلۀ تجربه‌ای که 
بر روی خود او صورت گرفت، به او آموخت[. خداوند ‌کیصد سال او را میراند، سپس 
زنده کرد و به او گفت: چقدر درنگ کردی؟ گفت: کی روز یا بخشی از کی روز. فرمود: 
نه بلکه ‌کیصد سال درنگ کردی! نگاه کن به غذا و نوشیدنی خود ]که همراه داشتی، با 
گذشت سال‌ها[ هیچ‌گونه تغییری نیافته است؛ ولی به الاغ خود نگاه کن ]که چگونه از 
هم متلاشی شده، این زنده‌شدن تو پس از مرگ هم برای اطمینان خاطر توست و هم[ 
برای اینکه تو را نشانه‌ای برای مردم قرار دهیم. ]اکنون[ به استخوان‌های مرکب سواری 
خود نگاه کن که چگونه آنها را برداشته به هم پیوند می‌دهیم و گوشت بر آن می‌پوشانیم. 

هنگامی که این حقایق بر او روشن شد، گفت: می‌دانم ‌خداوند بر همه کاری تواناست.

بیان قصه و داستان
قرآن  در  تربیت  و  تعلیم  و  آموزش  شیوه‌های  از  دیگر  کیی  داستان  و  قصه  بیان 
می‌باشد. قصه‌ و داستان‌های حقیقی، که در مسیر رشد و کمال انسان توشۀ سفر او باشند. 
و  داستان‌ها  چنین  و  است  تاریخ  عبرت‌آموز  و  عینی  واقعیت‌های  بیان  قرآن  داستان‌های 

گفتارهایی تأثیر عمیق دارد.
داستان‌های آموزندۀ قرآن کریم که از سرچشمۀ الهی تراوش کرده و نکات آموزنده‌ای 
اجتماعی و اخلاقی خوانندگان عزیز خود می‌افزاید، همیشه  بر معلومات  را دربردارد و 
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مراکز  در  اخیر  قرن  ربع  در  دلیل  همین  به  و  است  بوده  اجتماعی  متفکران  توجه  مورد 
اسلامی جهان هم‌دوش رشد سایر داستان‌پردازی‌های جهان کتاب‌های متعددی نوشته و 

منتشر گردیده است.
داستان‌های قرآنی گاهی به پرسش‌ها پاسخ می‌گوید، زمانی راه پند و اندرز را می‌پیماید 
و پاره‌ای از اوقات روش تهدید و اعلام خطر را پیشی می‌گیرد و هدف خود را با بیان 
تا مردم را  بیان فرموده است  الفاظی روان و مهارتی عجیب  ساده و اسلوبی حیکمانه و 
به اخلاق شایسته راهنمایی کرده، به ایمان صحیح دعوت‌شان نماید و به علم سودبخش 
ارشادشان فرماید. خداوند که این داستان‌ها را بیان داشته، خواسته است، قرآن کریم نمونۀ 
کامل راه‌های تعلیم و تربیت باشد و ادب و حکمت را منتشر ساخته و روح آدمی را به 

فضائل معنوی زینت بخشد.

امتیاز داستان‌های قرآن بر سایر داستان‌ها
1. قصه‌گو خداست: »نحن نقصّ«؛1

2. داستان‌ها هدف‌دار است: »نحن نقص علیک من انباء الرسل ما ثبت به فوادک«؛2
3. حق و واقعی است و نه پرداختۀ وهم و خیال: »نقص علیک نبأهم بالحق«؛3

4. براساس علم است و نه حدس و گمان: »فلنقصنّ علیهم بالعلمٍ«؛4
5. وسیلۀ تفکر است: »فاقصص القصص لعلهم یتفکرون«؛5

6. وسیلۀ عبرت است: »کان فی قصصهم عبرة«؛6
7. معتبر است: »بما اوحینا«؛‌7

طرح سؤال
نیازمند  اوقات  گاهی  که  می‌باشد  سؤال«  »طرح  آموزش  روش‌های  از  دیگر  کیی 
پاسخ نیز می‌باشد و گاهی اوقات نیازمند پاسخ هم نیست و مخاطب را به تفکر و تدبر 
در جلسات  است  می‌باشد، چه خوب  پاسخ  نیازمند  که  از سؤالاتی  دسته  آن  وامی‌دارد. 

پرسش و پاسخ، جمع‌بندی و جواب کامل ارائه شود.

1 . یوسف: 3.

2 . هود:120.

3 . کهف: 13.

4 . اعراف: 7.
5 . همان: 176.

6 . ‌یوسف: 111.
7 . همان: 3.
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قرآن کریم دربردارندۀ این‌گونه سؤالات و پاسخ‌ها می‌باشد.
*‌ »یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیه. قل قتال فیه کبیر...«.1

* »یسئلونک عن الاهله، قل هی مواقیت للناس والحج«.2
دسته‌ای دیگر از سؤالات، سؤالاتی است که نیاز به پاسخ ندارد و مخاطبان را به تفکر 

وادار می‌سازد.
*‌ »هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون«؛3

*‌ »افحسبتم انما خلقناکم عبثاً وانکم الینا لا ترجعون«؛‌4
قال رسول‌الله6: »حسن السؤال نصف العلم«:5 طرح خوب سؤال نیمی از دانش است.

استدلال نیکو
باورهای  پذیرش  با  فرد  که  است  روشی  احسن  جدال  احسن«‌6  هی  بالتی  »وجادلهم 
طرف مقابل و زمینه‌سازی روانی و ذهنی و به کمک واقعیت‌های محسوس و ملموس به 

اثبات‌نظر صحیح و درست خود مبادرت می‌ورزد.
*‌ آیات 74 تا 79 سورۀ انعام: حضرت ابراهيم7، در ابتدا با پذیرش ستاره در جایگاه 
خدا »هذا ربی« باور طرف مقابل که مشرکان بودند را پذیرفت؛ اما سپس استدلال کردند 
چون غروب کرد، خدا نمی‌تواند باشد و من خدایی که غروب کند را دوست ندارم و در 
ادامۀ آیات می‌فرماید: هنگامی که ماه را دید که ]سینۀ افق را[ می‌شکاند، گفت: این خدای 
من است؛ اما هنگامی که غروب کرد، گفت: اگر پروردگارم مرا راهنمایی نکند، مسلماً از 
گمراهان خواهم بود و هنگامی که خورشید را دید که افق را می‌شکافد، گفت: این خدای 
من است این ]که از همه[ بزرگ‌تر است؛ اما هنگامی که غروب کرد، گفت: ای قوم من از 

شر‌کیهایی که شما برای خدا می‌سازید، یبزارم.
أَأَنْتَ‏  ابراهیم می‌باشد: »قالوُا  انبیا آیات 51 تا 67 دربارۀ بت‌شکنی حضرت  *‌ سورۀ 
هنگامی  يَنْطِقُون‏«  كانوُا  إِنْ  فَسْئَلُوهُمْ  هذا  كَبِيرُهُمْ  فَعَلَهُ  بلَْ  قالَ  إِبْراهِيمُ  يا  بآِلهَِتِنا  هذا  فَعَلْتَ‏ 
ابراهیم؟ گفت:  ما کرده‌ای ای  با خدایان  این کار  تو  ابراهیم را حاضر کردند، گفتند:  که 
بلکه این کار را بزرگ‌شان کرده است. از آنها بپرسید، اگر سخن می‌گویند. آنها به وجدان 

1 . بقره: 217.
2 . همان: 189.

3 . زمر: 9.
4 . ‌مؤمنون: 115.

5 . متقی همزی؛ کنزالعمال؛ ح 29260.
6 . نحل: 125.
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به سرهایشان واژگونه  به خود گفتند‌: حقا که شما ستمکارید. پس  بازگشتند و  خویش 
شدند و حکم وجدان را بهک‌لی فراموش کردند و گفتند: تو می‌دانی اینها سخن نمی‌گویند. 
ابراهیم گفت: آیا جز خدا چیزی را می‌پرستید که کمترین سودی برای شما ندارند و نه 

زیانی به شما می‌رساند. اف بر شما و بر آنچه جز خدا می‌پرستید آیا اندیشه نمیک‌نید.
*‌ سورۀ بقره آۀی 258، محاجه ابراهیم با نمرود، هنگامیک‌ه ابراهیم گفت: »خدای من 
آن ک‌سی است که زنده میک‌ند و می‌میراند. گفت: من نیز زنده میک‌نم و می‌میرانم. ابراهیم 
گفت: »خداوند خورشید را از افق مشرق می‌آورد ]اگر راست می‌گویی که حاکم بر جهان 

هستی تویی[ خورشید را از مغرب یباور...«.

مقایسۀ بین اضداد
مقایسه  متضاد  چیز  دو  بین  وقتی  و  می‌باشد  »مقایسه«  آموزش  روش‌های  از  کیی 

صورت می‌گیرد، آموزش حاصل از آن در ذهن مخاطب ماندگارتر خواهد بود.
ُ‏ مَثًَال رَجُلَيْن‏ِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَل‏ى شَي‏ْءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَل‏ى مَوْلاهُ أَيْنَما  * »وَضَرَبَ‏ اَّهلل
هْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ باِلعَْدْلِ وَهُوَ عَل‏ى صِراطٍ مُسْتَقِيم«:‌1 و خداوند  يُوَجِّ
مثلی زده است دو نفر را که کیی از آن دو گنگ مادرزاد است و قادر بر هیچ کاری نیست 
و سربار صاحبش می‌باشد، او را در پی هر کاری بفرستد، خوب انجام نمی‌دهد. آیا چنین 

انسانی با کسی که امر به عدل و داد میک‌ند و بر راهی راست قرار دارد برابر است؟
بَةٍ ..... وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ  بَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّ *‌ »أَلمَْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ‏ الله مَثًَال كَلِمَةً طَيِّ

خَبِيثَةٍ«.2
يْطان‏ُ يَعِدُكُم‏ُ الفَْقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ باِلفَْحْشاءِ وَالله يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلا«: شیطان شما را  *‌ »الشَّ
به هنگام انفاق، وعدۀ فقر و تهی‌دستی می‌دهد و به فحشا امر میک‌ند؟ ولی خداوند وعدۀ 

مغفرت و فزونی می‌دهد.3

معرفی الگوها
بد  الگوهای خوب و  الگوپذیر است و معرفی  انسان به صورت خدادادی و فطرتی 
برای هرکس در هدایت کمال او مؤثر می‌باشد؛ بنابراین قرآن کریم با توجه به این مهم در 

قرآن کریم هم به الگوهای خوب و هم به الگوهای بد اشاره میک‌ند.
بهترین الگو و اسوه‌ای که برای هدایت و تربیت انسان در قرآن معرفی شده، رسول 

1 . نحل: 76.
2 . ‌ابراهیم: 24 ـ 26.

3 . بقره: 268.
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والیوم  الله  یرجوا  کان  لمن  حَسَنَة  أُسْوَةٌ  الله  رَسُول‏ِ  فِي‏  لكَُم‏ْ  كان‏َ  »لقََدْ  می‌باشند  مکرم6 
الاخر«.‌1 همچنین حضرت ابراهیم7 و یاران او و زن فرعون الگوهای نکیویی هستند که 
قرآن برای مؤمنان معرفی می‌نماید و از طرف دیگر همسر حضرت نوح و لوط، الگوی 

کفار معرفی می‌شوند.

تشویق و تنبیه
به موقع  باید  برای تربیت، ارشاد و هدایت است که  تنبیه« دو عامل مهم  »تشویق و 
صورت گیرد. این دو عنوان در قرآن مجید با عناوین »بشارت و انذار« مورد بررسی قرار 

می‌گیرند.
خداوند برای پاداش نکیوکاران در ‌کیجا می‌فرماید: »ضعف«‌: دو برابر در جای دیگر 
دیگر  آۀی  در  پاداش،  برابر  ده  امثالها«:‌  »‌فله عشر  دیگر  در جای  برابر،  »اضعاف«‌: چندین 
»بغیر حساب«:‌  آیه‌ای دیگر می‌فرماید:  برابر و سرانجام در  ماة حبه«‌: صد  »فی کل سنبلة 

بی‌حساب و بی‌شمار.
مساوی  نظرت  در  بدکار  و  نکیوکار  افراد  نباید  »هرگز  می‌فرمایند:  امیرالمؤمنین7 
باشند؛ زیرا این کار سبب می‌شود افراد نکیوکار در نکیی‌هایشان بی‌رغبت شوند و بدکاران 

به عمل بدشان تشویق گردند.2
می‌شود،  به خوب‌بودن  دیگران  ترغیب  و  افراد  تربیت  و  رشد  سبب  تنها  نه  تشویق 
بلکه شکنجه‌ای برای انسان‌های فاسد نیز هست. استفاده از »تنبیه« در کنار »تشویق«، سبب 
تعادل »خوف و رجاء«؛ یعنی حالت بیم و امید می‌شود که این خود عامل مؤثری برای 
تنبیه‌هایی را سراغ داریم »ویل  بنابراین در قرآن تهدیدها و  انسان‌هاست؛  رشد و تربیت 

للمطففین«:‌3 »ویل لکل همزة لمزة«.‌4

مختصر و مفید
کیی از شیوه‌های مؤثر در تبلیغ و آموزش، مختصر و مفید‌بودن آن است. مبلغ نباید 
انسان برای پذیرش جملات  با طولانیک‌ردن سخن موجب خستگی مردم شود. آمادگی 
کوتاه و مفید بیشتر است و شاید به همین دلیل بسیاری از فرمایشات رسول اکرم و امامان 

معصوم: به صورت کلمات قصار مطرح شده است.
1 . احزاب: 21.

2 . نهج‌البلاغه: نامۀ 53.
3 . مطففین: 1.

4 . همزه: 1.
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*‌ بسیاری از سوره‌های قرآن دارای آیات بسیار کوتاه می‌باشند.
*‌ قرآن کریم دارای سوره‌هایی می‌باشد که بعضی از آنها بسیار کوتاه می‌باشند.

تلقین
از روش‌ها و شیوه‌های موفق در تبلیغ و تربیت، »تلقین« است. تلقین کیی از ابزار مهم 
طبابت روح است؛ چنانچه در علم پزشکی نیز اثر تلقین برای درمان بیماران، از استفاده 

دارو بیشتر است.
با  باشید. خداوند  داشته  ایمان  اگر  برتر هستید  کنتم مؤمنین«:‌1 شما  ان  الاعلون  »انتم 
تلقین اینکه شما ایمان دارید، برتر هستید و نباید از دشمن هراس داشته و با استفاده از این 

شیوه، مردم را به نکیی دعوت می‌نماید.
*‌ »یا ایها الذین آمنوا...«: ای کسانی که ایمان آورده‌اید؛ یعنی با تلقین و فرض وجود 

ایمان در تمام انسان‌ها آنان را به ایمان و نکیی‌ها ترغیب می‌نماید.
همچنین در اظهار محبت و گریه بر مصائل اهل‌بیت: و پاداش آن روایت شده: 

الجَْنَّة...«:2 کسی که در عزای آنها  فَلَهُ  تَبَاكَى  وَمَنْ  الجَْنَّةُ  فَلَهُ  وَاحِداً  أَبْكَ‏ى  أَوْ  »مَن‏ْ بكََ‏ى 
آن  از  بهشت  دهد،  قرار  عزاداران  به‌صورت  را  خود  یا  بگریاند  را  دیگری  یا  کند  گریه 

اوست.
*‌ در بعضی روایات داریم که اگر فلان خصلت خوب را در خود نداری، پس خود 
را آن‌گونه نشان بده که آن خصلت را به دست آوری: »إِنْ لمَْ تَكُنْ حَلِيماً فَتَحَلَّم‏ْ فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ 

تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إَِّال أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُم«:3 اگر بردبار نیستی، حداقل خود را بردبار نشان بده.

تکرار
افراد در فهم و پذیرش حقایق گوناگون هستند، گاهی مطلبی با کی بار و گاهی با چند 
بار اثر مطلوب می‌گذارد. غالباً موعظه و بیم‌دادن مردم باید مکرر صورت پذیرد تا نفوذ 
رُون«:‌4 و ما برای  لْنا لهَُم‏ُ القَْوْل‏َ لعََلَّهُم‏ْ يَتَذَكَّ کرده و تأثیر بگذارد. قرآن می‌فرماید »وَلقََدْ وَصَّ

هدایت مردم سخن الهی را پیوسته آوردیم که یادآور حقایق آن شوند. 
داستان  بنابراین  تکرار گردد؛  آنها  برای  باید  مبتلای مردم و عبرت‌انگیز،  مسائل مورد 
موسی و قومش بارها در قرآن تکرار شده و حدود 900 آیه را به خود اختصاص داده است.

1 . آل عمران: 139.
2 . مجلسی؛ بحارالانوار؛ ج 44، ص 288.

3 . نهج‌البلاغه: حکمت 207.
4 . ‌قصص: 51.
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*‌ در سورۀ الرحمن این آیه »فبأی آلاء ربکما تکذبان«؛31 مرتبه تکرار می‌گردد.
*‌ در سورۀ شعراء آۀی »فاتقوا الله واطیعون«؛‌ 7 بار تکرار گردیده است.

* در سورۀ مرسلات آۀی »ویل یومئذ للمکذبین«؛‌ 11 بار تکرار شده است.
البته در تکرار باید رعایت روحیه و ظرفیت مخاطب مدنظر قرار گیرد.

استفاده از هنر
انسان به صورت فطری و طبیعی از هنر لذت می‌برد و از مطالب خشک و ‌کینواخت 
فراری است. کیی از بهترین شیوه‌های تبلیغ، القای غیر مستقیم مفاهیم، عقاید و معارف و 

آن هم از راه هنر است.
با کمال تأسف امروز دشمنان به بهترین وجه از این شیوه در شکل‌های مختلف؛ مثل 
فیلم، کارتون، تئاتر، نقاشی، گرافکی، مجسمه‌سازی، خوش‌نویسی، مسابقه، معما و... برای 

سستک‌ردن پایه‌های اعتقادی امت‌ها و انحراف به‌ویژه نسل جوان استفاده میک‌نند.
خداوند برای نمونه و درس عبرت گرفتن‌ها، »سامری« را مثال می‌زند که چگونه از 
را  آن  با زر و زیورها، گوساله‌ای ساخت که صدای شگفتی داشت.  و  استفاده کرد  هنر 

خدای موسی معرفی کرد و عدۀ زیادی آن را پذیرفته و از راه حق منحرف شدند.1
ارائه  متناسب و هنر زیباشناسی  بار معنایی  با  اگر  پیام‌ها، نوشته‌ها و گفته‌ها  کلمات، 
گردند؛ همچون موجودات زنده حیات و پویایی خواهند داشت. آن‌ها تریکبی از ماده و 
معنا، صورت و سیرت و شکل و محتوا خواهند بود که بخش مادی و شکلی آن همان 
استخوان، پوست و گوشت است و بخش معنایی آن روح، جان و روان است. توجه به 
این زنده‌نمایی کلمات می‌تواند در فرایند نفوذپذیری پیام نقش مهمی داشته باشد و شاید 
بتوان گفت اگر پیام، نوشته و گفته‌ای هنرمندانه و در قالب هنر گفته شود، ماندگار خواهد 
بود و آیات قرآن همگی در قالب هنر و هنرمندانه نازل گردیده است و دلیل اینکه از دیگر 

پیام‌ها و نوشته آسان‌تر و زودتر در ذهن جا می‌گیرد، نیز همین است.

فرض مخالف
مخالف«  »فرض  شیوۀ  از  غفلت  خواب  از  انسان  بیدارک‌ردن  و  تذکر  برای  خداوند 

استفاده نموده است؛ مثلًا در مورد »بازپس‌گرفتن نعمت‌ها« می‌فرماید:
*‌ »ونشَاءُ لجََعَلْناه‏ُ حُطاما...«:2 اگر بخواهیم ]کشت و زرع شما را[ خشک و تباه می‌سازیم.

1 . طه: 88.
2 . ‌واقعه: 65.
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* »لوَْ نشَاءُ جَعَلْناهُ أُجاجا فَلَوْ لا تَشْكُرُون«:‌1 و اگر می‌خواستیم ]به جای آب خوش و 
گوارا[ آن را تلخ قرار می‌دهیم، پس چرا شکر نمیک‌نید.

*‌ »إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَديد«:‌2 و اگر بخواهیم شما را می‌بریم و خلق جدیدی 
را می‌آوریم.

و  برده  نعمت  وجود  به  پی  انسان  می‌آید،  نظر  در  منفی  و  مخالف  فرض  که  زمانی 
قدردان و شکرگزار آن می‌شود که شیوۀ بسیار مؤثری برای هدایت و تبلیغ مردم است.

گریز
گريز يعني خارج‌شدن از روند عادی کلام به گونه‌ای که لطمه‌ای به کلام و موضوع 
سخن وارد نشود و باعث تقویت کلام هم بشود. این‌گونه عمل در قرآن در موارد زیادی 
مشاهده می‌شود؛ از جملۀ آن مواردی است که درباره ولایت ائمۀ اطهار: می‌باشد؛ به 

طور مثال:
اکمال دین و  دارد که در مورد  آیه، قسمتی وجود  بین  آۀی 3 سورۀ ‌مائده، در  *‌ در 

مربوط به عید غدیر می‌باشد.
*‌ انتهای آۀی 33 سورۀ احزاب در مورد عصمت اهل‌بیت: است که در آیات قبل 

در مورد زنان پیامبر صحبت میک‌رد.

تعریف از مطلب
با  مخاطب  و  شود  انگیزه  ایجاد  مخاطب  در  می‌گردد  سبب  که  مواردی  جمله  از 
گونه‌ای  به  یا  می‌باشد  مطلب  از  تعریفک‌ردن  دهد،  گوش  را  ما  مطلب  حواس‌جمع، 
با کی مطلب عادی روبه‌رو نشده، بلکه مطالب  اینکه بداند  تحرک‌کیردن مخاطب برای 

بسیار مهم است.
*‌ »إِنَّا أَنْزَلنْاهُ في‏ ليَْلَةِ القَْدْرِ وَما أَدْراكَ ما ليَْلَةُ القَْدْرِ ليَْلَةُ القَْدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلفِْ شَهْرٍ«؛‌ که 

این‌گونه از شب قدر تعریف و تمجید می‌نماید.

یادآوری گذشته
»گذشته« چیزی را برای »حال« روشن می‌سازد که حال قادر به شناسایی و مشاهدۀ 
آن نیست؛ بنابراین بازخوانی وقایع گذشتۀ تاریخ و به‌ویژه تحولات اخیر از زمان حال و 
تحولات همان منطقه چیزهایی را برای نسل جدید جامعه فاش می‌سازد که گذشتگان در 

1 . واقعه:70.
2 . ‌ابراهیم: 19.
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زمان خود در درک و تحلیل آن ناتوان بوده‌اند. بیان سرگذشت‌ها، خاطرات و رویدادهای 
فرهنگی، سیاسی و دینی برای مخاطبان، به زبان شیرین و دل‌نشین آنها را نسبت به ریشه‌ها 

و دیرینه‌های تاریخی خود بیش از پیش پیوند می‌دهد.
به طور طبیعی از راه‌هایی که دیگر انسان‌ها رفته‌اند و موفق شده یا شکست خورده‌اند، 

انسان درس گرفته و برای او ماۀی عبرت می‌شود.
*‌ بسیاری از داستان‌ها و قصه‌هایی که از پیامبران گذشته قرآن بیان میک‌ند، ناظر به 

همین موضوع می‌باشد.
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در محضر قرآن )سي روز سي فراز(

بِينٌ«‌‌1 حق هم همین است؛ چون  ِ نوُرٌ وَ كِتَـبٌ مُّ نَ اَهلل قرآن کریم نور است: »قَدْ جَآءَكُمْ مِّ
َرْضِ«‌‌2 هدف نزول  مَاوَاتِ وَالْأ از جانب کسی آمده است که خود نور است؛ »الله نوُرُ السَّ
آن هم نورانیت بندگان است. »وَلكِن جَعَلناهُ نوُراً نهَدِى بِه مَن نشَاءُ مِن عِبادِناَ«‌‌.3 قرآن کتابی 
است که »لايَأْتِيهِ البْاطِلُ مِنْ بيَْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِه«‌‌4 هیچ‌گونه باطلی نه از پیش رو و نه 
لنْا  از پشت سر ]گذشته و آینده[ به سراغ آن نمی‌آید. و بيان‌كننده همه چيز مي‌باشد: »وَنزََّ
عَلَيْكَ الكِْتابَ تِبْياناً لكُِلِّ شَي‏ْءٍ«5 و کتابی است که مصون از هرگونه تحریف می‌باشد »إِنَّا 
كْرَ وَ إِنَّا لهَُ لحَافِظُون«6 همانا ما قرآن را نازل کردیم و قطعاً آن را نگاه می‌داریم.  لنَْا الذِّ نحَْنُ نزََّ
با کمال تأسف برخوردهای ما نسبت به قرآن سطحی و در حد تلاوت و تشریفات 
است و هدف اصلی که تدبر در قرآن است، مورد غفلت واقع شده است. ما باید در تمام 
زمینه‌ها کتاب آسمانی را جدی و محور کار تربیتی و خودسازی خود قرار دهیم. خداوند 
ة«‌7 کتاب ]خدا[ را با قدرت ]و جدیت[ بگیر. وگرنه تمام تلاش  می‌فرماید: »خُذِ الكِْتابَ بِقُوَّ
أَهْلَ  يا  »قُلْ  این‌باره می‌فرماید:  در  قرآن  پوچ است.  راه پوک و  این  در  ما  فعالیت‌های  و 
نْجِيلَ وَ ما أُنْزِلَ إِليَْكُمْ مِنْ رَبِّكُم«‌8 بگو: ای  ِ الكِْتابِ لسَْتُمْ عَل‏ى شَي‏ْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْراةَ وَ الْإ
اهل کتاب! هیچ ارزشی ندارید مگر آنکه تورات و انجیل و آنچه از سوی پروردگارتان 

نازل شده، برپا دارید.
خداوند شدیدترین انتقادها را از کسانی فرموده که در قرآن تدبر نمیک‌نند و به مفاهیم، 
پیام‌ها و درس‌های آن توجه ندارند »أفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُْرْآنَ أَمْ عَل‏ى قُلُوبٍ أَقْفالهُا«9 آیا در قرآن 

تدبر نمیک‌نند یا بر دل‌ها قفل زده است.
1 . مائده: 15.

2 . نور: 35.
3 . شوری: 52.
4 . فصلت: 42.

5 . نحل: 89
6 . حجر: 9.

7 . مریم: 12.
8 . مائده: 68.
9 . محمد: 24.
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ملاصدرا در مقدمة تفسیر سورة واقعه می‌فرماید: 
»بسیار به مطالعة کتاب حکما پرداختم تا آنجا که گمان کردم کسی هستم؛ ولی 
همین که بصیرتم باز شد، خودم را از علوم واقعی خالی دیدم. در آخر عمر به 
به سراغ تدبر در قرآن و روایات محمد و آل محمد6 بروم.  تا  افتادم  فکر 
نور در  به جای  بوده است؛ زیرا در طول عمرم  یقین کردم کارم بی‌اساس  من 
سایه ایستاده بودم. از غصه جانم را آتش گرفت و قلبم شعله کشید تا رحمت 
تدبر  تفسیر و  به  اسرار قرآن آشنا کرد و شروع  به  مرا  الهی دستم را گرفت و 
و  رفت  کنار  پرده‌ها  و  شد  باز  در  کوبیدم،  را  وحی  خانة  در  کردم.  قرآن  در 
دیدم فرشتگان به من می‌گویند »سَلام‏ٌعَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالدِِين«‌1: درود و 
سلام بر شما، گواراتان باد. داخل بهشت شوید و جاودانه در آن بمانید. من که 
اکنون دست به نوشتن اسرار قرآن زده‌ام، اقرار می‌کنم که قرآن دریای عمیقی 
است که جز با لطف الهی امکان ورود در آن نیست؛ ولی چه کنم عمرم رفت، 
بدنم ناتوان شد، قلبم شکسته، سرمایه‌ام کم، ابزار کارم ناقص و روحم کوچک 

است«.2

سي روز با قرآن3
ماه رمضان، ماه نزول قرآن4 و بهار آن5 فرصت خوبی است که بیش از گذشته به این 
کتاب آسمانی نزدکی شده و جان را به نور معارف بی‌بدیلش جلا بخشیم. سنت حسنه 
ختم حداقل کی جزء از قرآن کریم در این ماه خدا و انس لفظی با قرآن، زمینه مناسبی را 
برای متولیان فرهنگی فراهم مکیند تا با طرح مباحث تفسیری، دل‌های قاریان قرآن را با 

معارف این کتاب وحید توحیدی بیش از پیش آشنا کنند. 
فراز  سی  از  ویژگی‌هایی خاص6  با  و  گزینشی  کوتاه،  تفسیری  می‌آید  زیر  در  آنچه 
انتخابي از سي جزء  قرآن کریم است که می‌توان آن را در مدت زمان اندکی به مخاطب 

عرضه کرد. امید است این کار کمکی باشد برای رسیدن به کی جامعه شکوهمند قرآنی. 

1 . زمر: 73.
2 . مقدمه تفسير سوره مباركه واقعه از ملا صدرا.

3 . نگارنده: حجت الاسلام والمسلمين اميد پيشگر)كارشناسي ارشد تخصصي تبليغ(
4 . بقره: 185.

5 . كلينى؛ الكافي؛ ج2، ص630.
انتخاب شده  تبلیغی برای مخاطب عام؛ 2. هر فراز از یک جزء قرآن کریم  با رویکرد تربیتی و  6 . 1. گزینش آیات 
تا بتوان هر روز از جزء همان روز یک بحث تفسیری ارائه کرد؛3. بهره‌گیری از دو تفسیر مهم و رایج؛ یعنی المیزان و 
نمونه؛ 4. نگارنده که خود سال‌هاست از جلسات درس تفسیر آیت‌الله جوادی آملی حفظه الله بهره مند است سعی نموده 
نظرات تفسیری ایشان را در تمام تفاسیر و نکات مطرح شده اعمال کند؛ 5. سعی وافری شده تا دقیق‌ترین و روان‌ترین 

ترجمه از آیات ارائه شود.
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فراز انتخابي جزء اول

نَعَ مَسَاجِدَ الله أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَ سَعَ‏ى فىِ خَرَابِهَا  أُوْلئَكَ مَا كاَنَ  ن مَّ »وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ
خِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ«1  نْيَا خِزْىٌ وَ لهَُمْ فىِ الَاْ لهَُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إَِّال خَائفِينَ  لهَُمْ فىِ الدُّ

ترجمه: ستمک‌ارترین افراد کسانی‌اند که نمی‌گذارند در خانه‌های خدا، نام او را یاد کنند 
و همت‌شان را صرف تخریب مساجد میک‌نند. شايسته نيست آنها جز با ترس و وحشت 
وارد اين اماكن شوند. آنان در دنيا دچار خفت و خوارى خواهند شد و در آخرت گرفتار 

عذابى بزرگ.
گروه  با سه  آيه  در  كه روى سخن  م‏ىدهد  نشان  آیه  نزول‌هاى  شأن  بررسى  تفسیر: 
يهودیان، مسیحیان و مشركان است. يهودیان با ايجاد وسوسه در مسئله تغيير قبله، كوشش 
داشتند مسلمانان به سمت بيت‌المقدس نماز بخوانند تا با اين كار هم برتری بر آنها داشته 
باشند و هم مسجد‌الحرام و كعبه را از رونق بيندازند.2 مسيحيان نيز با گرفتن بيت‌المقدس 
منع  با  نيز  آن م‏ىكوشيدند.3 مشركان مكه  آنجا در تخريب  نابهنجارى در  ايجاد وضع  و 
پيامبر اسلام6 و مسلمانان از زيارت خانه خدا، عملا به سوى خرابى اين بناى الهى 
گام برم‏ىداشتند.4 قرآن کریم اين منع و تخریب را ستمى بزرگ و تمام كسانى كه عامل 

چنین جنایاتی هستند را ستم‌كارترين مردم معرفى م‏ىكند.
سپس م‏ىفرماید: مسلمانان و موحدان جهان بايد آن‌چنان محكم بايستند كه دست اين 
ستمگران از اين اماكن مقدس كوتاه گردد و احدى از آنان نتوانند آشكارا و بدون ترس و 

وحشت وارد اين مكان‌هاى مقدس شوند.
در پايان هم مجازات دنيا و آخرت اين ستمكاران را با تعبير تكان‌دهنده‏اى بيان كرده، 

م‏ىگويد: براى آنها در دنيا رسوايى است و در آخرت عذاب عظيم.
نکته‌ها

1. بنابر این آیه، هركس و یا گروهی که به نوعى در تخريب مساجد الهى بكوشد و يا 
مانع از یاد الهی در آن مراکز دینی شود؛ از ستمک‌ارترین افراد خواهد بود و مشمول همان 

رسوايى و همان عذاب عظيم خواهد شد كه آيه به آن اشاره کرده است.
بدون شک کیی از مصادیق حتمی آیه که امروزه می‌توان به آن اشاره کرد، جنایتکاران 
آل سعود و آل خلیفه هستند که با وقاحت و بی‌شرمی تمام به مساجد مسلمانان یورش 

برده و آن اماکن مقدس را به تلی از خاک تبدیل میک‌نند.
1 . بقره: 114 

2 . فخررازى؛ مفاتيح الغيب؛ ذیل آیه.
3 . واحدى؛ اسباب نزول القرآن؛ ص 39.

4 . طبرسى؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن؛ ج‏1، ص 361.
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از  بعضى  مورد  در  مردم(  )ستم‌كارترين  »اظلم«  كلمه  قرآن  از  ديگرى  موارد  در   .2
گناهان ديگر نيز به كار برده شده است كه تمام آنها در واقع به مسئله شرك و نفى توحيد 

باز م‏ىگردد.1

فراز انتخابي جزء  دوم

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ«2. »يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
ترجمه: اى اهل ايمان! روزه بر شما مقرر و لازم شد، همان‏گونه كه بر پيشينيان شما 

مقرر و لازم شد تا شايد پرهيزگار شويد.
تفسیر: این آیه و دو آیه بعد از آن که با هم نازل شده‌اند، کی منظور را در بردارند و 
آن عبارت است از بیان وجوب روزه ماه رمضان. چون در آیه سوم )185( تکلیفی واجب 
می‌شود3 كه بالطبع قبول و عمل به آن براى مخاطب سخت و دشوار است؛ در این آیه و 
آیه بعدش به تدريج ذهن شنونده را برای شنیدن و پذیرفتن حکم تشريع روزه رمضان 
در  آنكه  از  بعد  دلیل  همين  به  م‏ىكند.4  روزه  به  را علاقه‌مند  او  نتيجه  در  و  کرده  آماده 
يامُ« مسئله وجوب روزه را به مسلمانان یادآوری  جمله »يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
میک‌ند، بلافاصله به آنها می‌فرماید: شما مسلمانان نبايد از تشريع روزه وحشت كنيد و آن 
را بر خود گران بشماريد؛ زیرا اين حكم منحصر به شما نبوده و حكمى است كه برای 

امت‌هاى سابق نيز تشريع شده بود.
بسيار  اما  را در يك جمله كوتاه؛  تربيت‏آفرين  انسان‏ساز و  عبادت  اين  فلسفه  آن‌گاه 

پرمحتوا چنين بيان م‏ىكند: شايد با تقوا و پرهيزگار شويد.
نکته‌ها 

1. تقوا یا همان پرهیزگاری به معنای خویشتن‌داری از گناه است.5 از آنجا که بيشتر 
گناهان از دو ريشه غضب و شهوت سرچشمه م‏ىگيرند و روزه جلوى تند‏ىهاى اين دو 
غريزه را م‏ىگيرد؛ بنابراین پرده از این راز گشوده می‌شود که چگونه روزه سبب كاهش 

فساد و افزايش تقواست.
2. روزه صحیح روزه ایست که مطابق با دستور شرع باشد که همان خوددارى از نان و 
آب و همسر و مانند آن است؛ امّا نمره قبولی روزه به رعایت آداب آن بستگی دارد. ادب 

1 . ر.ک: ناصرمكارم شيرازى؛ تفسير نمونه؛ ج‏1، ص409 ـ 412.
2 . بقره: 183.

رَ فلَْيصَُمْهُ« : هر كدام از شما که اين ماه را درك كرد، بايد روزه بگيرد. 3 .»فمََن شَهِدَ مِنكُمُ الشهَّْ
4 . سيد محمد حسين طباطباىي؛ الميزان فى تفسير القرآن؛ ج2، ص5.

5.»التَّقْوَى في تعارف الشّرع حفظ النفّس عمّا يؤثم«‏. راغب اصفهانى؛ ج1،ص881.
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روزه به این است که روزه‌دار افزون بر اجتناب از مبطلات روزه، چشم و گوش و سایر 
اعضاء، حتی فکر و قلب خود را هم از گناهان باز دارد.1

فراز انتخابي جزء  سوم

»إِنَّ أَوْلىَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ للََّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هَذَا النَّبى‏ُِّ وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ  وَ الله وَلى‏ُِّ المُْؤْمِنِينَ«2.
ترجمه: نزديك‌تر از همه به ابراهيم آنهايى هستند كه از او پيروى كرده‏اند و اين پيامبر 

و آنهايى كه اهل ايمانند و خدا سرپرست اهل ايمان است.
تفسیر: آیه مورد بحث پاسخ به این سؤال است که چه كسانى م‏ىتوانند رابطه و پيوند 
خود را با مكتب ابراهيم7 رايك سند افتخار اثبات كنند؟ و خود را پيرو اين پيامبر بزرگ 

الهی بدانند؟ 
اديان  پيروان  كه  نژاد  مسئله  يا  و  خويشاوندى  و  قرابت  مسئله  شریفه  آیه  بنابراين 
مختلف براى اثبات پيوند خود با ابراهيم ذكر م‏ىكردند3، هيچگونه ارزشى ندارد و ولايت 
و ارتباط با پيامبران تنها به وسیله ايمان خالص به خداوند و پيروى از مكتب آنها است 
پيوند مكتبى است. چه كسانى كه در زمان  پيوند واقعى،  ثابت م‏ىشود  اين وسیله  به  و 
او زندگى داشتند و از او پيروى كردند و چه كسانى كه بعد از او به مكتب و برنامه او 
وفادارى نشان دادند؛ مانند پيامبر اسلام6 و پيروان او كه در اصول و فروع اسلام به او 

وفادار ماندند.4 
و  اسلام6  پيامبر  با  نزدکیی  رابطه  کنند  ادعا  می‌توانند  کسانی  تنها  بنابراين  نکته: 
به  و عمل  علم  راه  از  باشند  توانسته  که  کنند  افتخار  آن  به  و  دارند  معصوم:  امامان 

آورده‌های ایشان ارتباط مکتبی واقعی با ایشان برقرار کرده باشند.
سزاوارترين  بِهِ«:  جَاءُوا  بِمَا  أَعْلَمُهُمْ  نْبِيَاءِ  َ بِالْأ النَّاسِ  أَوْلىَ  »إِنَّ  فرمود:  امیرالمومنین7 
مردم به پيامبران آنها هستند كه به دستورهاى آنها بيش از هر كس عمل م‏ىكنند، سپس 
دٍ مَنْ أَطَاعَ اللهَ وَإِنْ بعَُدَتْ لحُْمَتُهُ وَإِنَّ عَدُوَّ  آيه فوق را تلاوت فرمود و افزود: »إِنَّ وَليَِّ مُحَمَّ
دٍ مَنْ عَصَى اللهَ وَإِنْ قَرُبتَْ قَرَابتَُهُ«5: دوست محمد6 كسى است كه از فرمان خدا  مُحَمَّ
او  از  كه  است  باشد و دشمن محمد6 كسى  او دور  از  نسبش  كند؛ هرچند  اطاعت 
1 .»قاَلَ رَسُولُ الله6 لجَِابرِِ بنِْ عَبْدِالله: ياَ جَابرُِ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ صَامَ نهََارَهُ وَ قاَمَ وِرْداً مِنْ ليَْلِهِ وَ عَفَّ بطَْنهُُ وَ فرَْجُهُ 
هْرِ. فقََالَ جَابرٌِ ياَ رَسُولَ الله مَا أحَْسَنَ هَذَا الحَْدِيثَ فقََالَ رَسُولُ الله6: ياَ  وَ كَفَّ لسَِانهَُ خَرَجَ مِنْ ذُنوُبهِِ كَخُرُوجِهِ مِنَ الشَّ

رُوطَ« کافی: ج 4، ص87. جَابرُِ وَ مَا أشََدَّ هَذِهِ الشُّ
2 . آل عمران: 68. 

3 . همان: 65.
4. ر.ک: تفسیر نمونه؛ ج2،ص605-608.

5 . نهج البلاغه، 1 جلد، انتشارات دار الهجره ق، کلمه96.
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سرپیچی كند، هرچند قرابت و خويشاونديش با او نزديك باشد.

فراز انتخابي جزء چهارم
ا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُم بعَْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ  »يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ  فَأَمَّ

تْ وُجُوهُهُمْ فَفِى رَحْمَةِ الِله هُمْ فِيهَا خَالدُِونَ«1. ا الَّذِينَ ابْيَضَّ العَْذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ*وَ أَمَّ
كه  آنان  به  بود.  خواهد  تاريك  چهره‏هايى  و  نورانى  چهره‏هايى  قيامت  روز  ترجمه: 
چهره‏هايشان تاريك است گفته م‏ىشود: چرا بعد از اینکه ايمان آوردید، كافر شديد؟! پس 
اكنون به دلیل آن كفری که ورزیدید، طعم عذاب را بچشيد وآنان كه چهره‏هايشان نورانى 

است، در رحمت الهى مقیم می‌شوند و براى هميشه در آن م‏ىمانند.
و  پاداش  نیز  و  انسان  زندگى  نوع  و  حالت  که  است  قرآنی  اصل  کی  این  تفسیر: 
كيفرهاى او در جهان ديگر در حقیقت تجسمى از اعمال و روحيات و افكار او در اين 
جهان است.2 به عبارت ديگرهر كارى كه در اين جهان از انسان سر مي‌زند، آثار وسيع و 
گسترده‏اى در روح انسان باقى گذاشته و کمک‌م چهره جان او را صورتگری میک‌ند. درک 
اين تغییرات در دنيا برای اکثر مردم امری ناممكن است؛ ولى در قیامت که روز ظهور حق 
و حقیقت و آشکار‌شدن باطن افراد است،3 آن واقعیت نهفته در جان که در حقیقت چهره 

واقعی جان انسان‌هاست، رونمایی شده و پدیدار می‌گردد.
به آن اشاره میک‌نند، در حقيقت  این آیات  روسفيدى و روسياهى در قيامت هم که 
را  خدا  ولايت  دنيا  در  كه  كسانى  دنياست.  در  انسان  روحيات  و  حالات  همان  تجسّم 
نور م‏ىبرد4 و در آن  به  از ظلمات  را  آنها  بوده‏اند؛ خداوند  او  تابع دستورات  پذيرفته و 
نهاده‏اند،  به ولايت طاغوت گردن  آنان كه  با چهره‏اى نورانى حاضر م‏ىشوند؛ ولى  روز 
در  و  م‏ىدهند5  و جهل سوق  تفرقه، شرك  ظلماتِ هوس،  به  نور  از  را  آنان  طاغوت‏ها 

قيامت با چهره‌هایی سياه و تاريك محشور م‏ىشوند.

فراز انتخابي جزء  پنجم
اباً  سُولُ لوََجَدُواْ اللهَ تَوَّ لَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللهَ وَ اسْتَغْفَرَ لهَُمُ الرَّ »وَلوَْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّ

حِيمًا«6. رَّ

1  . آل عمران: 106 ـ 107.
2 . »یوَْمَ تجَِدُ كُلُّ نفَْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ« )آل عمران(.

رائرُِ« )طارق:9(. 3 . »يوَْمَ تبُْلَى السَّ
لُماتِ إلِىَ النُّورِ« )بقره:257(. َّذينَ آمَنوُا يخُْرِجُهُمْ مِنَ الظُّ 4 . »الله وَليُِّ ال

لُماتِ« )همان(. اغُوتُ يخُْرِجُونهَُمْ مِنَ النُّورِ إلِىَ الظُّ َّذينَ كَفَرُوا أوَْليِاؤُهُمُ الطَّ 5 . »وَال
6  . نساء: 64.
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ترجمه: اگر آنان هنگامى كه ]با ارتكاب گناه‏[ به خود ستم كردند، نزد تو م‏ىآمدند و از 
خدا آمرزش م‏ىخواستند و پيامبر هم براى آنان طلب آمرزش م‏ىكرد، يقيناً خدا را بسيار 

توبه‏پذير و مهربان م‏ىيافتند.
به گونه‌ای مرتكب  آنها كه  به روى گناهكاران و  را  بازگشت  راه  آيه  این  تفسیر: در 
اشاره  قبولی در آن شده  توبه که تضمین  از روش‌های  به کیی  گناهى شدند، گشوده و 
میک‌ند که اگر گنهکار نادمی به رسول خدا6 پناهنده شد و در پیشگاه او از خداوند 
بخشنده طلب عفو و بخشش نماید، رسول‌الله6 نیز دست به دعا برداشته و برای او 

درخواست آمرزش نماید، خداوند خواسته او را اجابت کرده و گنهکار را می‌بخشد.
نکته‌ها

1. اين آيه پاسخ کوبنده‌ای است به كسانى كه توسل‌جستن به پيامبر6 و يا امام7 
را يك نوع شرك م‏ىپندارند؛ زيرا اين آيه به وضوح م‏ىگويد كه آمدن به سراغ پيامبر6 
و او را در پیشگاه الهی شفيع قرار‌دادن و وساطت و استغفار او براى گنهكاران مؤثر است 

و سبب پذيرش توبه و نزول رحمت الهى است.
2. همان‌گونه که از آیه به دست می‌آید و ما به آن معتقدیم؛ پيامبر6 آمرزنده گناه 
نيست؛ او تنها م‏ىتواند از خدا طلب آمرزش كند. اين آيه پاسخ دندان‌شكنى است به آنها 

كه منکر اين‌گونه وساطت هستند.1
3. ابنک‌ثیر در تفسیرخود که به دلیل روکیردهای شیعه ستیزی‌اش بسیار مورد علاقه 
و اعتماد برخی از جمله وهابیت است، جریانی را نقل میک‌ند که اساس تفکر مخالفان 
توسل و زیارت را درهم می ریزد. او می‌نویسد: شيخ أبونصربن صباغ در کتابش حکایت 
قبر مطهر رسول‌الله6  نقل میک‌ند. عتبی می‌گوید: من در جوار  از عتبی  را  مشهوری 
نشسته بود که دیدم روستایی عربی آمد و رو به قبر کرد و خطاب به رسول‌الله6 عرضه 
داشت: السلام علكي يا رسول‌الل. سپس گفت: ای رسول خدا، خداوند می‌فرماید: »وَلوَْ 
اباً رَحِيماً«؛ بر  سُولُ لوََجَدُوا اللهَ تَوَّ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَ اسْتَغْفَرَ لهَُمُ الرَّ
همین اساس من نیز خدمت شما رسیده‌ام تا در محضر شما از گناهم توبه کنم و از شما 

می‌خواهم تا برای من طلب عفو و بخشش نمایید تا خداوند از سر گناناهان من بگذرد. 
عتبی می‌گوید: من خودم شاهد بودم و دیدم که اعرابی این را گفت و رفت. در همین 
حین خواب بر چشمانم سنگینی کرد و مرا در ربود. من در خواب و یا رویای صادقه‌ای 

1 .مکارم شیرازی؛ تفسیر نمونه؛ ج3، ص 451.
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دیدیم که رسول‌الله6 به من فرمود: ای عتبی! خودت را به آن مرد عرب برسان و به او 
مژده بده که ]این کار او ثمر داد و[ خداوند او را بخشید.1

فراز انتخابي جزء  ششم
دَاءَ باِلقِْسْطِ  وَ َال يَجْرِمَنَّكُمْ شَنََئانُ قَوْمٍ عَلىَ أََّال  امِينَ الله شهَُ ا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قَوَّ »يَأَيهَُّ

تَعْدِلوُاْ  اعْدِلوُاْ هُوَ أَقْرَبُ للِتَّقْوَى‏  وَ اتَّقُواْ اللهَ  إِنَّ الله خَبِيرُ  بِمَا تَعْمَلُونَ«2.
قيام كنيد و شهادت عادلانه دهيد. دشمنى گروهى  ايمان! براى خدا  ترجمه: اى اهل 
نبايد سبب شود تا عدالت را رعايت ننماييد. عدالت ورزيد كه آن به تقوا نزديك‌تر است و 

از خدا پروا داشته باشيد؛ زيرا كه خداوند به آنچه انجام م‏ىدهيد، آگاه است.
تفسیر: شنئان به معنای بغض و یکنه‌ای است که همراه فاصله گرفتن باشد.3 آيه مورد 
بحث در مورد شهادت‌دادن به ناحق عليه كسى است که در آن شاهد به دلیل بغضى كه 
نسبت به مشهود‌عليه دارد، سعی میک‌ند تا با ضایع کردن حق او، انتقام خود را از او بگیرد.

دارد. ظلمی که  باز  از چنین ظلمی در شهادت  را  مومنین  آن است که  آیه در صدد 
این رو  از  پذیرد.  آنها در شهادت صورت  بین  اثر وجود سابقه دشمنی  ممکن است در 
بايد كه شهادت شما به قسط و به حق باشد و  شهادت را مقيد به قسط كرد و فرمود: 
اهميت  دلیل  به  آن‌گاه  ندهيد.4  دخالت  را  و غرض‌هاى شخصى  یکنه‌ها  در شهادت‌دادن 
موضوع بار دیگر برمسئله عدالت تكيه كرده و م‏ىفرمايد: عدالت بورزید كه به پرهيزگارى 
نزديك‌تر است و از آنجا كه عدالت مهم‌ترين ركن تقوا و پرهيزگارى است، برای تاكيد 

اضافه م‏ىكند: از خدا پروا داشته باشید؛ زيرا خداوند از تمام اعمال شما آگاه است.5
نکته‌ها

اجراى  از  مانع  شخصى  حساب‌هاى  تصفيه  و  قومى  عداوت‌هاى  و  كينه‏ها  نبايد   .1
عدالت و سبب تجاوز به حقوق ديگران گردد؛ زيرا عدالت از همه اينها بالاتر است‏.6

2. عدالت‌ورزی و دخالت‌ندادن غرض‌های شخصی و یکنه‌های دیرین در اجرای آن 
محدود به اجتماع مسلمانان نمی‌شود. به عبارت دیگر عدالت‌ورزی از قوانین بین‌المللی 

اسلام است که باید هر قوم وملتی رعایت کنند.7
1 . ابن كثير؛ تفسير ابن كثير؛ ج2، ص306.

2 . مائده: 8. 
3 . هو البغض مع الكراهة و التجنبّ. حسن مصطفوى؛ التحقيق في كلمات القرآن الكريم؛ ج6 ، ص125.

4 . ر.ک: المیزان؛ ج5، ص237.
5 . تفسیر نمونه؛ ج4، ص300.

6 . همان.
7 . ممتحنه:8.
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فراز انتخابي جزء  هفتم

يْدِ تَنَالهُُ أَيْدِيكُمْ وَ رِمَاحُكُمْ ليَِعْلَمَ اللهُ مَن  نَ الصَّ ليََبْلُوَنَّكُمُ الله بشِى‏َءٍْ مِّ ا الَّذِينَ ءَامَنُواْ  »يَأَيهَُّ
افُهُ باِلغَْيْبِ  فَمَنِ اعْتَدَى‏ بعَْدَ ذَالكَِ فَلَهُ عَذَابٌ أَليِمٌ«1. يخََ

حالى  در  حيوانات  شكار  از  چيزى  به  را  شما  خدا  ب‏ىترديد  ايمان!  اهل  اى  ترجمه: 
كه مُحرم هستيد، آزمايش م‏ىكند. آن هم با شكارى كه به آسانى در دسترس و تیررس 
شماست تا خدا كسى را كه در نهان از او م‏ىترسد، معلوم و مشخص نمايد و هركه پس 

از اين از حدود الهی تجاوز كند، براى او عذابى دردناك است.
يْدِ«؛  الصَّ مِنَ  »بشَِي‏ْءٍ  فرمود:  اينكه  و  است  آزمايش  و  امتحان  معناى  به  »بلاء«  تفسیر: 
م‏ىخواهد بی‌ارزشی شكار را گوشزد كند تا شنونده را در انجام حکمی كه در آيه بعدى 

است،2 كمك كند. 
از  انسان  كه  است  اين  بالغيب  خوف  معناى  باِلغَْيْبِ«؛  يَخافُهُ  فرمود:»مَنْ  اينكه  اما 
آنها را درک  به وسیله حواس ظاهری‏اش نمی‌تواند  اينكه  با  عذاب‌هاى دردناك اخروى 
کند، بترسد. آن هم به دلیل اینکه خداى متعال انسان را از آنها برحذر داشته است و اينكه 
فرمود: »فَمَنِ اعْتَدى‏ بعَْدَ ذلكَِ«؛ به اين معنا است كه اگر كسى بعد از اين امتحان از حدى 

كه خداوند برايش معين نموده، تجاوز كند، براى او عذاب دردناکی است.3
نکته‌ها

1. اراده الهی بر این تعلق گرفته که انسان موجودی مختار باشد و مدام بر سر دوراهی 
انتخاب قرار گیرد؛ »وَهَدَيْناهُ النَّجْدَيْن‏«؛4 که اگر  با حسن استفاده از نعمت اختیار راه صحیح 
را به صورت غیر اجباری برگزید، پله‌های کمال و ترقی را کیی پس از دیگری طی کند و 
به مقام قرب الهی که هدف اوست نایل شود و اگر با سوء اختیار کج‌راهه را انتخاب کرد، 

به عواقب ناگوار راهی که خود آزادانه برگزید، گرفتار آید. 
با آن دست و پنجه نرم میک‌نیم؛ همان  2. این کش و قوس‌های درونی که هر روز 
آزمونهای الهی هستند که عده‌ای در آن شاکرند و قبول و عده‌ای کفورند و مردود: »إِنَّا 
ا كَفُوراً«؛5 آن‌گاه به قبول‌شدگان وعده بهشت و رحمت داد و  ا شاكِراً وَ إِمَّ بيلَ إِمَّ هَدَيْناهُ السَّ

1 . مائده: 194. 
يْدَ وَ أنَتمُْ حُرُمٌ«: ای کسانی که ایمان آوردهاید در حالی که محرم هستید، صیدی را  َّذِينَ ءَامَنوُاْ َال تقَْتلُُواْ الصَّ ا ال 2 . »يأََيهَُّ

شکار نکنید )مائده:95(
3 .علامه طباطبائی؛ المیزان؛ ج6، ص137.

4 . بلد:10.
5 . انسان:3.
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بر مردود‌شدگان آن وعید دوزخ و شدت.1 
3. فراگیرترین آزمونی که خداوند متعال مدام آن را برگزار میک‌ند، آزمون عملی است 

که در آن ابتدا زمینه امتحان را فراهم میک‌ند؛ 
به طورمثال وقتی حاجیان در احرام را از شکار منع میک‌ند، به آهوان دستور می‌دهد از 

بلندی‌های مکه و سینه کوه پایین بیایند و آن‌قدر
با دست  یا حتی  نیزه و  با  آنها را  به راحتی  بتوانند  این منع‌شدگان  نزدکی شوند که 

شکار کنند؛ یعنی از کی طرف منع مکیند و از
طرفی دیگر همان منع شده را می‌آورد در تیررس و دسترس ایشان قرار می‌دهد تا عیار 

ایمان مردم عیان شود. 
این آیه نشان می‌دهد خداوند متعال برای هر امر و نهی بساط آزمون آن را هم فراهم 
میک‌ند. اگر فرمود: به نامحرم نگاه نکنید، از آن طرف چند نامحرم بزک کرده را طوری 

مسیر می‌دهد که از مقابل چشم این جوان عبور کنند و او در جلسه امتحان قرار گیرد.

فراز انتخابي جزء  هشتم

زَى إَِّال مِثْلَهَا وَهُمْ َال يُظْلَمُونَ«2. ئَةِ فََال يجُْ يِّ سَنَةِ فَلَهُ عَشرُْ أَمْثَالهَِا  وَمَن جَاءَ باِلسَّ »مَن جَاءَ باِلحَْ
ترجمه: هركس كار نيكى انجام داده باشد، ده برابر به او پاداش داده م‏ىشود و هركس 
كار بدى انجام داده باشد، جز به همان مقدار كيفر داده نم‏ىشود و به آنها هيچ‌گونه ستمى 

نخواهد شد.
تفسیر: اين آيه به يكى از منت‏هاى خداوند كه بر بندگان خود نهاده، اشاره م‏ىكند و آن 
اين است : خداوند عمل نيك را ده برابر پاداش م‏ىدهد و عمل زشت و گناهان را جز به 
مثل یکفر نمی‌دهد. خلاصه اینکه يك عمل نيك را ده عمل به حساب می‌آورد و يك گناه 
را تنها همان يك گناه حساب م‏ىكند و چیزی برآن نمی‌افزاید.3 اینکه در پایان می‌فرماید: 
به کسی ظلم نمی‌شود؛ معنایش این است که از پاداش عملی نم‏ىكاهد و كيفر گناهی را 

بيشتر از آنچه باید نم‏ىدهد.4
نکته‌ها

1. از فعل »جاء« فهمیده می‌شود پاداش ده برابر و یکفر برابر در حقیقت عملی است 

1  . بقره:39-38.
2 . انعام:160.

3 . نبأ:26.
4. المیزان؛ ج7 ،ص390.
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که صاحبش بتواند آن را به پای میز حساب در قیامت برساند. پس اگر آن عمل حسنه را 
با کفر و بی‌دینی حبط کرد و از بین برد1 و یا آن سیئه را با توبه و مانند آن نابود کرد و 

اثری از آن باقی نگذاشت، دیگر چیزی نمانده تا ثواب و عقابی متوجه آن شود.
2.  در ارتباط با این آیه شریفه سخنی گهربار؛ اما تکان‌دهنده از امام سجاد7 نقل 
شده است که حضرت مرتب می‌فرمود: »وَيْلٌ لمَِنْ غَلَبَتْ آحَادُهُ أَعْشَارَهُ«:2 وای بر کسی که 

جمع یکفرهای ت‌کتک او از ده تا ثوابی که به او می‌دهند، بیشتر شود. 

فراز انتخابي جزء  نهم

بوُاْ  َرْضِ وَ لكَِن كَذَّ مَاءِ وَ الْأ نَ السَّ م برََكَاتٍ مِّ »وَلوَْ أَنَّ أَهْلَ القُْرَى ءَامَنُواْ وَ اتَّقَوْاْ لفََتَحْنَا عَلَيهِْ
فَأَخَذْناَهُم بِمَا كَانوُاْ يَكْسِبُونَ«3. 

پيشه خود  را  پرهيزگارى  و  م‏ىآوردند  ايمان  آباد‏ىها  و  شهرها  اهل  اگر  و  ترجمه:   
م‏ىساختند، به یقین درهاى‏ِ بركات از آسمان و زمين را به رویشان م‏ىگشوديم؛ ولى آنها 
پيامبران را تكذيب كردند. ما هم آنها را برای كارهايى كه انجام م‏ىدادند،  الهى و  آيات 

مجازات کرديم.
و  مال  سلامتى،  آسايش،  امنيت،  قبيل  از  كثيرى  چيز  هر  معناى  به  "بركات"  تفسیر: 
انسان به فقد آنها مورد آزمايش قرار م‏ىگيرد.4 این آیه متن کیی  اولاد است كه معمولاً 
از قوانین و سنن الهی است که در این عالم همواره برقرار است. شرح این قانون، شرح 
آیه است که می‌فرماید: اگر مردمى كه در اين آبادي‌ها و نقاط ديگر روى زمين زندگى 
ايمان  فساد  و  پروردگار و ظلم  آيات  تكذيب  به جاى طغيان، سركشى،  دارند،  و  داشته 
م‏ىآوردند و در پرتو آن تقوا و پرهيزگارى را پيشه خود می‌ساختند، نه تنها مورد خشم 
پروردگار و مجازات الهى واقع نم‏ىشدند؛ بلكه درهاى بركات آسمان و زمين را به روى 
آنها م‏ىگشوديم؛ ولى متاسفانه آنها صراط مستقيم كه راه سعادت و خوشبختى و رفاه و 
امنيت بود را رها ساختند و پيامبران خدا را تكذيب كردند و برنامه‏هاى اصلاحى آنها را 

زير پا گذاشتند. ما هم به جرم اعمالشان آنها را كيفر داديم.5
نکته‌ها

1. برکت آسمان و زمین به این است که باران و برف هر كدام در موقع مناسب و به 
1. اعراف:147 و حجرات:2.

2. شيخ صدوق؛ معاني الأخبار؛ ص248. 
3 . اعراف: 96.

4. المیزان؛ ج8، ص254.
5 . تفسیر نمونه؛ ج6، ص265.
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مقدار نافع ببارد، هوا هم به موقع سرد و گرم شود؛ نتيجه این امور فراوانی در غلات و 
ميوه‏هاست. البته اين زمانی است كه مردم به خداى خود ايمان آورده و تقوا پيشه كنند 

وگرنه اين مجرا بسته شده و جريانش قطع م‏ىگردد.
2. البته این تنها قانون در حال اجرای الهی نیست؛ قوانین دیگری مانند استدراج1 هم 
هست که لازم است این قوانین و سنن الهی در کنار یگدیگر معنا، تفسیر و تحلیل شوند؛ 
پس اگر قوم و ملتی اهل کفر و عصیان بودند، در ناز و نعمت می‌زیستند، ممکن است 

مشمول قانون استدراج شده باشند.

فراز انتخابي جزء  دهم

نْيَا وَ تَزْهَقَ  ا فىِ الحَْيَوةِ الدُّ م بهَِ بهَُ دُهُمْ  إِنَّمَا يُرِيدُ الله ليُِعَذِّ »فََال تُعْجِبْكَ أَمْوَالهُُمْ وَ َال أَوَْال
أَنفُسُهُمْ وَ هُمْ كَافِرُونَ«2.

ترجمه: مبادا از كثرت اموال و اولاد آنها شگفت‌زده شوی. خدا م‏ىخواهد با همین مال 
و فرزند آنها را در این دنیا عذاب کند و در نهایت جانشان را در حال كفر بگيرد.

تفسیر: مصداق این آیه کسانی هستند که با وجود کفر و فسادی که در زندگی آنها 
هست؛ زندگی به ظاهر پرنعمت و رحمتی دارند. خداوند متعال در پاسخ به این ناهمانگی 
ظاهری پرده از راز این وضع مالی خوب آنها برداشته و به پیامبرش می‌فرماید: مبادا فزونى 
اموال و اولاد آنها تو را در شگفتى فرو برد و فكر كنى آنها با اينكه مومن نیستند، چگونه 
مشمول اين همه مواهب الهى شده‏اند؟ زیرا اينها به ظاهر براى آنها نعمت است؛ ولی در 
حقيقت خدا م‏ىخواهد به اين وسيله آنان را در زندگى دنيا عذاب كند و به دلیل دلبستگى 

فوق‌العاده به اين امور در حال كفر و ب‌ىايمانى بميرند.
نکته‌ها

1. چگونگی عذاب با نیروی انسانی و اقتصادی: نخست اينكه اين‌گونه افراد معمولا 
فرزندانى ناصالح و اموالى ب‌ىبركت دارند كه مايه درد و رنجشان در زندگى دنيا است؛ 
شب و روز بايد براى فرزندانى كه مايه ننگ و ناراحتى آنهاست، تلاش كنند و براى حفظ 
اموالى كه به وسیله گناه به دست آورده‏اند، جان بكنند. از طرف ديگر چون به اين اموال و 
فرزندان دلبستگى دارند و به سراى وسيع و پر نعمت آخرت و جهان پس از مرگ ايمان 
ندارند، چشم‏پوشى از اين همه اموال بر ايشان مشكل است تا آنجا كه ايمانشان را روى 
بوُا بآِياتنِا سَنسَْتدَْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يعَْلَمُونَ«: آنها كه آيات ما را تكذيب و انكار كردند، تدريجا و مرحله  َّذينَ كَذَّ 1. »وَال

به مرحله از راهى كه نم‏ىدانند در دام مجازات گرفتارشان مك‏ىنيم و زندگى آنها را در هم م‏ىپيچيم.‏ )اعراف:182(.
2 . توبه: 55.
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آنها گذاشته و با كفر از دنيا م‏ىروند و به سخت‏ترين وضعى جان م‏ىدهند.1
2. مال و فرزند اگر پاك و صالح باشد، موهبت است و سعادت و مايه رفاه و آسايش 
و اگر ناپاك و ناصالح باشد، رنج و عذاب اليم است. پس هر داشتنی نعمت و رحمت 

الهی نیست.  

فراز انتخابي جزء  یازدهم

مْ  وَ اللهُ  ا وَ صَل‏ِّ عَلَيْهِمْ  إِنَّ صَلَوتَكَ سَكَنٌ لهَُّ يهِم بهَِ رُهُمْ وَ تُزَكِّ مْ صَدَقَةً تُطَهِّ »خُذْ مِنْ أَمْوَالهِِ
سَمِيعٌ عَلِيمٌ«2.

ترجمه: از اموالشان صدقه ]زكات[ بگير تا بدين وسيله آنان پا‏ك شوند و رشد یابند و 
برای آنان دعا كن؛ زيرا دعاى تو مايه‏ آرامش آنان است و خداوند شنوا و داناست.

تفسیر: مراد از صدقه در این آیه، زکات واجب است. این آيه در ماه رمضان سال دوّم 
هجرى در مدينه نازل شد و پيامبر فرمود: ندا دهند كه خداوند، زكات را نيز همچون نماز 

واجب ساخت. پس از يك سال نيز فرمان داد كه مسلمانان زكات‌شان را بپردازند.3
رُهُمْ« اختلاف دارند؛ برخی فاعل را »أنت«؛ یعنی رسول‌خدا6  مفسیرین در فاعل »تُطَهِّ
می‌دانند4 و برخی فاعل آن را »هی« مستتر می‌دانند که به »صَدَقَةً« بر می‌گردد.5 بنابر تفسیر 
اول معنای آیه این می‌شود: ای پیامبر تو با گرفتن وجوهات شرعی آنها را پاک میک‌نی؛ 
اما بنا بر تفسیر دوم معنا این می‌شود: وجوهات واجبه‌ای که پرداخت میک‌نند، آنها را پاک 

میک‌ند. به عبارت دیگر پرداخت وجوهات، باعث پاک‌شدن آنها می‌شود.
رُهُمْ ؛ جمله وصفیه است برای صدقه؛ یعنی  خلاصه نظر آیت‌الله جوادی آملی: »تُطَهِّ
صدقه‌ای که پاک میک‌ند آنها را و این اختصاصی به زکات واجب ندارد، بلکه تمام عبادات 

این‌گونه‌اند که باعث تطهیر و تزیکه فاعل آن می‌شوند«.6
كلمه »صَلِّ« از »صَلاة« و به معناى دعا است و از سياق استفاده م‏ىشود كه مقصود از 
اين دعا، دعاى خير به جان و مال ايشان است؛ هم‌چنان كه از سنت چنين به يادگار رسيده 
كه آن جناب در برابر كسى كه زكات م‏ىداد، چنين دعا م‏ىكردند. »خدا به مالت خير و 

بركت مرحمت فرمايد«.7
1 . تفسير نمونه؛ ج7، ص450‏.

2 . توبه: 103.
3 . محسن قرائتى؛ تفسير نور؛ ج5، ص.138

4 . مانند صاحب تفسیر المیزان و نمونه. 
5 . مانند صاحب مجمع البیان.

6 . این مطلب را ایشان به مناسبت تفسیر آیه 4 مومنون در درس تفسیر خود بیان کردند.
7 . المیزان؛ ج9 ،ص377.
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نکته‌ها
1. دستور"خذ" دليل روشنى است كه رئيس حكومت اسلامى م‏ىتواند زكات را از مردم 

بگيرد؛ نه اينكه منتظر بماند كه اگر مايل بودند، خودشان بپردازند و اگر نبودند، نپردازند.
انجام وظایف دینی عامل پاكى  2. زكات، پرداخت وجوهات شرعی و به طور کلی 

روح و سبب رشد فضايل اخلاقى در فرد و جامعه است‏.

فراز انتخابي جزء  دوازدهم

يُبْخَسُونَ  َال  فِيهَا  وَهُمْ  فِيهَا  أَعْمَالهَُمْ  مْ  إِليَهِْ نوَُفّ‏ِ  ا  وَزِينَتهََ نْيَا  الدُّ الحَْيَوةَ  يُرِيدُ  كاَنَ  »مَن 
ا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ«1. خِرَةِ إَِّال النَّارُ  وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَباَطِلٌ مَّ مْ فىِ الَاْ *أُوْلئَكَ الَّذِينَ ليَْسَ لهَُ

ترجمه: هر كه به دنبال زندگى دنيا و زينت آن باشد،  ثمره تلاششان را به طور كامل 
در همين‏ دنيا به آنان م‏ىدهيم‏ و ذره‌ای از آن نمیک‌اهیم. البته اينها كسانى هستند كه در 
در  داده‏اند،  انجام  دنیا  اين  در  را  آنچه  تمام  و  داشت  نخواهند  آتش  نصيبى جز  آخرت، 
نابود  هم  داده‏اند،  انجام  خدا  غير  براى  كه  را  اعمالى  تمام  و  م‏ىشود  محو  ديگر  جهان 

م‏ىگردد؛ در نتیجه هيچ پاداشى نصیب آنها نخواهد شد.
تفسیر: آيه شريفه برای بیان این مطلب است كه عمل آدمى تنها آن نتيجه‏اى را می‌دهد 
دنیوی هم  نتیجه  باشد،  دنيوى  نتيجه‏  منظورش  اگر  است.  کرده  آن عمل قصد  از  او  كه 
می‌رسد  نانی  و  نام  به  می‌شود،  مشهور  می‌شود،  بهتر  مالی‌اش  وضع  می‌شود؛  نصیبش 
اين  نتیجه‌ها را م‏ىدهد كه ساير اسبابى كه در حصول  این  البته در صورتى  و مانند آن. 
نتيجه مؤثرند، مساعدت بكنند؛ اما باید توجه داشت که چنین عملی فواید أخروى برای 
او نخواهد داشت؛ زيرا او قصد آن نتايج را نداشته تا آن نتايج به دستش بيايد و صرف 
اينكه عملى صلاحيت دارد كه در طريق آخرت واقع شود، برای رستگاری و رسیدن به 
نعمت‌های اخروی كافى نيست؛ مثلًا احسان به خلق و حسن خلق هم م‏ىتواند به نيت 
دوست‏يابى، جاه‏طلبى و نان قرض دادن انجام شود و هم به نيت پاداش اخروى و تحصيل 
خوشنودى خداوند متعال. حال اگر چنین کاری برای رضای الهی انجام نشد و تنها قصد 

دنیوی از آن شد، بنا بر این آیه باعث اجر و پاداش اخروى هم نخواهد ‏شد.2
نکته‌ها

1. مراد از تَوَفّي اعمال و پرداخت كامل اعمال به صاحبان آنها، پرداخت كامل نتايج 

1 . هود: 15-16. 
2 . همان؛ ج10 ،ص 175.
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واقعی اعمال آنان و به بیان دقیق‌تر ارائه حقیقت اعمالشان به آنهاست، نه آن نتايجى كه 
خود آنان از اعمالشان در نظر داشتند.

2. پاسخ این سؤال مشهور و مانند آن هم روشن می‌شود که می‌پرسند: آیا ادیسون در 
اثر این خدمت بزرگی کرده است، به بهشت می‌رود؟ جواب این سؤال از همین آیه شریفه 
جزای  از  بله  باشد،  داده  انجام  خدا  رضای  برای  را  این خدمت  اگر  که  می‌شود  روشن 
که  با شهرتی  باشد،  کرده  را  کار  این  برای شهرت  اگر  اما  بهره‌مند خواهد شد؛  اخروی 
خداوند برای او در دنیا فراهم کرد در حقیقت او را به مقصودش رساند و او دیگر بابت 

این عملش بهره‌ای نخواهد برد.

فراز انتخابي جزء  سیزدهم

هُم باِلله إَِّال وَ هُم مُّشْرِكُونَ«1. »وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثرَُ
ترجمه: اکثر آنها كه ايمان م‏ىآورند، ايمانشان آميخته با شرك است و مشرک هستند.

تفسیر: مراد از این شرک، شرک جلی )آشکار( بت‌پرستان نیست؛ زیرا هیچ مؤمنی اهل 
پرستش بت نیست و بر آن سجده نمیک‌ند؛ بلکه منظور شرک خفی )پنهان( است2 که امام 
المِْسْحِ  عَلَى  النَّمْلِ  دَبيِبِ  مِنْ  أَخْفَى  النَّاسِ  فِي  ِشْرَاكُ  "الْإ فرمود:  آن  توصیف  در  هادی7 
مورچه  كه  است  آن  از  پنهان‏تر  مردم،  در ضمير  نفوذ شرك  المُْظْلِمَة":3  اللَّيْلَةِ  فِي  َسْوَدِ  الْأ
سياهى در شب تيره و تار بر روى گليم سياهى راه برود. وقتى انسان در آن شرایط متوجه 

راه‌رفتن مورچه نشود، قطعا از این شركی كه پنهان‏تر از آن است، آگاه نخواهد شد.
لسان العرب شرك را به معنى شريك قرار‌دادن براى خدا در حاكميتّ و ربوبيتّ تفسير 
كرده است.4 به عبارت دیگر شرک آن است که انسان در اداره امور عالم به منشأ اثری غیر 

از خداوند متعال عقیده پیدا کند و او را شرکی خدا قرار دهد. 
امام صادق7 در توضیح این آیه فرمود: »شِرْكُ طَاعَةٍ وَ ليَْسَ شِرْكَ عِبَادَةٍ«:5 شرک در 

این آیه، شرک در طاعت است؛ نه شرک در عبادت.6
1 . یوسف: 106. 

2 . الميزان؛ ج‏11، ص 276.
3 .حسن بن شعبه حرانى؛ تحف العقول؛ ص 487.

4 . ابن منظور محمد بن مكرم؛ لسان العرب؛ ج10، ص450.
5 .الكافي؛ ج 2، ص 397.  

6 . شرک در عبادت؛ یعنی انسان در عالم به منشا اثری مستقل از خدا معتقد باشد و  او را عبادت کند. بت پرستی و 
شیطان پرستی از این قبیل اند. شرک در طاعت؛ یعنی اطاعت از دستوراتی که خدایی نیستند. تمام فرامینی که از خدا 
یا در راستای اوامر او نباشد، همگی از این نوع هستند. مرکز صدور این دستورها که در مخالفت با اوامر الهی صادر 
می شوند یا نفس خود انسان است و یا شیاطین جن و انس؛ مثلا خدا امر به نماز کرده است؛ این نهی میکند و یا بر 
عکس خدا از نگاه حرام نهی کرده است؛ این امر می کند. به این تبعیت دوگانه )از خدا و از غیر خدا( شرک در طاعت 
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نکته‌ها
يْطَانَ  الشَّ فِيهَا  أَطَاعُوا  طَاعَةٍ  شِرْكُ  فَهِيَ  يَرْتَكِبُونَ  الَّتِي  "المَْعَاصِي  فرمود:  باقر  امام   .1
اعَةِ لغَِيْرِه":1ِ گناهانی که مومنین مرتکب می‌شوند، همان شرک طاعت  فَأَشْرَكُوا باِلِله فِي الطَّ
است؛ زیرا با آن کارها در حقیقت شیطان را اطاعت کرده‌اند، پس در زمینه اطاعت، برای 
خدا شرکی قائل شده‌اند. این حکم به شرک در صورتی‌ است که فرد متوجه نباشد کار او 
تبعیت از شیطان است؛2 زیرا اگر این اطاعت را با آگاهی و از روی عمد انجام دهد، کار 
او از مرحله شرک گذشته و به کفر می‌رسد.3 نتیجه آنکه هر گناهی ریشه در شرک به خدا 

دارد.
به  امر  که  هرکس  عَبَدَه«:4‏  فَقَدْ  مَعْصِيَةٍ  فِي  رَجًُال  أَطَاعَ  »مَنْ  فرمود:  امام صادق7   .2
گناهی را امتثال کند، در حقیقت صاحب آن فرمان را عبادت کرده است و در حقیقت او را 

هم ردیف و شرکی خدا در فرمانبرداری قرار داده است.
3. مال‌کبن‌عطیه می‌گوید: از امام صادق7 پرسیدم منظور از شرک اکثریت مومنین 
که در آیه آمده است، چیست؟ امام فرمودند: مقصود مثل این حرف‌هایی است که گاهی 
انسان مي‌گويد: »اگر فلانى نبود، نابود مي‌شدم«، »اگر فلان كس نبود،به فلان ناراحتى مبتلا 
انديشه  اين  با  او  بين مي‌رفتند«.  از  نبود، خاندان من، اهل و عیالم  »اگر فلانى  می‏شدم«، 
اشخاص را مؤثر در زندگى خود م‏ىبيند و براى خدا در رازقيت و در تاثير شريك قرار 
مي‌دهد. عرض كردم: اين چنين بگويد چطور؟ »اگر خداوند به وسيله فلانى بر من لطف 
اگر  فرمود:  دارد؟ حضرت  اشكالى  هم  باز  آيا  م‏ىشدم«  نابود  من  نمي‌گذاشت،  منت  و 
اين‌گونه بگويد مانعى ندارد.5 چون در اين بينش خداوند متعال را مؤثر، مسبب، وسيله‌‏ساز 

و ديگرى را وسيله مي‌داند.

فراز انتخابي جزء  چهادرهم

كِن مَّن شَرَحَ باِلكُْفْرِ  يْالمَانِ وَ َال »مَن كَفَرَ باِلِله مِن بعَْدِ إِيمَانِهِ إَِّال مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئن‏ُِّ  باِ
نَ الِله وَ لهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ«6.  صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّ

گفته می شود.
1 . علامه مجلسى؛ بحار الأنوار؛ج‏9، ص 214.

يْطَانَ مِنْ حَيْثُ َال يعَْلَمُ فيَشُْرِك«‏. )الكافي؛ ج‏2، ص 397(. 2 . قاَلَ ]ابوعبدالله7[: »يطُِيعُ الشَّ
3 . فيض كاشانىالوافي؛ ج‏4، ص 193.

4 . الكافي؛ ج‏2، ص 398.
5 . بحارالأنوار؛ ج ‏68، ص 150.

6 .  نحل: 106.
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ترجمه: هركس پس از ايمانش به خدا كافر شود، جزايش دوزخ است‏؛ جز كسى كه 
تحت فشار واقع‏ شده؛ ولى دلش به ايمان محكم است. آرى کسانى كه سينه خود را براى 
قبول كفر گشوده‏اند، بدانند که خشم پروردگار شامل حال آنهاست و براى ايشان عذاب 

بزرگى خواهد بود.
تفسیر: این آیه شریفه در واقع به دو گروه از كسانى اشاره میک‌ند كه بعد از پذيرش 
اسلام راه كفر را پيش م‏ىگيرند. گروه اول کسانی‌اند که در چنگال دشمنان ب‏ىمنطق گرفتار 
م‏ىشوند و تحت فشار، شكنجه و یا تهدید آنها از اسلام اعلام بيزارى و نسبت به کفر 
اعلام وفادارى م‏ىكنند؛ در حالى كه آنچه م‏ىگويند تنها با زبان است و قلب‌شان لبریز از 

ايمان م‏ىباشد. اين گروه مسلما مورد عفوند؛ بلكه اصلًا گناهى از آنها سر نزده است.
بى  و  كفر  روى  به  را  قلب خود  دريچه‏هاى  راستى  به  كه  هستند  كسانى  دوم  گروه 
ايمانى م‏ىگشايند و مسير عقيدتى خود را به كلى عوض م‏ىكنند، اينها هم گرفتار غضب 

خدا و عذاب عظيم او م‏ىشوند.1
نکته‏ها

1. اين آیه دلیل قرآنی همان »تقيه«‌ای است كه براى حفظ جان و ذخيره‌كردن نيروها 
براى خدمت بيشتر در راه خدا در اسلام مجاز شناخته شده است.2

عبارت‌های  با  شریفه  آیه  این  در  که  است  سنگینی  احکام  دارای  مرتد  اسلام  در   .2
نَ الِله« و »لهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ« به آن اشاره شده است. حکم مرتد زن با مرد و نیز  »غَضَبٌ مِّ
مرتد ملی و فطری با هم کیسان نیست که برای اطلاع بیشتر از جزئیات این احکام لازم 

است به کتب فقهی مراجعه شود.

فراز انتخابي جزء  پانزدهم

لِمِينَ إَِّال خَسَاراً«3. لْمُؤْمِنِينَ  وَ َال يَزِيدُ الظَّ لُ مِنَ القُْرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّ »وَننُزَِّ
ترجمه: ما قرآن را نازل م‏ىكنيم كه مايه شفا و رحمت مؤمنان است‏؛ ولى ستمگران، جز 

خسران و زيان بيشتر چيزى بر آنها نم‏ىافزايد.
اين  این رو معنايش  از  بيانيه است کلمه »ما« را معنا م‏ىكند.  تفسیر: حرف »منِ« که 
است: ما نازل م‏ىكنيم آنچه را كه شفا و رحمت است و آن قرآن است. اگر قرآن را شفا 
ناميده، با اينكه شفا بايد حتما مسبوق به مرضى باشد، این معنا را می‌رساند كه دل‌هاى بشر 

1 . ر.ک: تفسیر نمونه؛ ج11، ص419.
2 . همان.

3 . اسراء: 82.
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حالاتى دارد كه اگر قرآن را با آن مقايسه كنيم، خواهيم ديد همان نسبتى را دارد كه يك 
داروى معالج با مرض دارد.

از اینجا روشن می‌شود كه انسان همان‌طور كه سلامتى و بیماری جسمى دارد، سلامتى 
و بیمارى روحى هم دارد و همان‌طور كه اختلال در نظام جسمى او باعث م‏ىشود كه 
انواع  به  م‏ىشود  باعث  نیز  او  روحی  نظام  در  اختلال  گردد،  جسمى  مرض‌هايى  دچار 
بیماری‌هاى روحى مبتلا شود1 و همان‌طور كه براى مرض‌هاى جسميش دارویی وجود 

دارد، براى مرض‌هاى روحيش نيز دارویی هست.2
قرآن کریم نسخه شفابخشی است که داروی تمام مرض‌های روحی را ارئه میک‌ند؛ 
و  است  نافع  هستند  آن  پذیرای  و  دارند  ایمان  آن  به  که  مومنین  برای  نسخه،  این  البته 
شفادهنده ولی برای غیر مومنین که آن را باور ندارند و پذیرای آن نیستند نه تنها شفادهنده 
نیست؛ بلکه بر درد و آلام درونی آنها می‌افزاید. باید توجه داشت که دلیل این افزایش 
درد، قرآن نیست؛ بلکه آن مرض درونی آنهاست که چون دارو را نمی‌پذیرد، واکنش‌های 

دردآور بیشتری از خود نشان می‌دهد.   
نکته‏ها

1. اينكه قرآن كريم آن را مرض خوانده، قطعاً چيزى است كه ثبات قلب و استقامت 
باطن دچار اضطراب  را در  آدمى  قبيل شك و ريب كه هم  از  را مختل م‏ىسازد؛  نفس 
با  )البته  ايمان  با  پيروى هوى متمايل م‏ىسازد و هم  باطل و  و تزلزل می‌نماید به سوى 
نازل‏ترين درجه ايمان( منافات نداشته و عموم مردم با‌ايمان نيز دچار آن هستند و قرآن 
كريم با حجت‏هاى قاطع و براهين ساطع خود انواع شك و ترديدها و شبهاتى را كه در 
آموزنده،  داستان‌هاى  و  مواعظ  با  برده  بين  از  م‏ىشود،  معارف حقيقى  و  عقايد حق  راه 
عبرت‏انگيز، مثل‌هاى دلنشين، وعده و وعيد، انذار و تبشير و احكام و شرايعش با تمام 
را  قرآن  دلیل خداوند،  بدين  م‏ىسازد،  ريشه‏كن  را  همه  و  نموده  مبارزه  دله  بیماری‌های 

شفاى دل مؤمنين ناميده است.3
رحمت  اينكه  نظر‌داشتن  در  با  خوانده،  مؤمنين  براى  رحمت  را  قرآن  اينكه  اما   .2
افاضه‏اى است كه به وسيله آن كمبودها جبران گشته و حوائج برآورده م‏ىشود، دليلش اين 
است كه قرآن‏ دل آدمى را به نور علم و يقين روشن م‏ىسازد و تاريكي‌هاى جهل، كورى 

1 . احزاب: 60.
2 . المیزان؛ ج 13،‌ ص 182 – 183.

3 . همان. 
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و شك را از آن دور م‏ىنمايد و آن را به زيور ملكات فاضله آراسته و اين‌گونه زيورها را 
جايگزين پليدي‌ها و صورت‌هاى زشت و صفات نكوهيده م‏ىسازد.1

فراز انتخابي جزء  شانزدهم

نى‏ِّ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاىَ فََال يَضِلُّ  ا يَأْتِيَنَّكُم مِّ »قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعَا بعَْضُكُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّ
شُرُهُ يَوْمَ القِْيَمَةِ أَعْمَى«2  وََال يَشْقَ‏ى*وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنحَْ

كه  آييد  فرود  زمين  به سوى  بهشت  از  فرمود:  و حوا  آدم  به  متعال  خداوند  ترجمه: 
برخى از شما دشمن برخى ديگرند. زین پس هرگاه از سوى من هدايتى به شما رسيد، 
اگر كسی از هدايتم پيروى كند، نه گمراه م‏ىشود و نه به مشقت و رنج م‏ىافتد و اگر كسی 
از هدايت من كه سبب ياد نمودن من در همه امور است‏، روى بگرداند، براى او زندگى 

تنگ و سخت‏ى خواهد بود و روز قيامت او را نابينا محشور م‏ىكنيم.
اضافه شده برای اشاره به  "فان ياتكم"  تاكيدی که به جمله  و نون  "ما"  تفسیر: كلمه 
وقوع حتمى شرط است؛ یعنی می‌خواهد بفرماید: اگر از سوی من هدايتى براى شما آمد 
که حتما خواهد آمد؛ پس هر كس هدايتم را پيروى كند، نه گمراه م‏ىشود و نه به مشقت 

و رنج م‏ىافتد.
دیگر اینکه در جمله "فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ" استعارة كنايه‌ای به کار رفته است که اصلش این 
است: من اتبع الهادى الذى يهدى بهداى: هر كه پيروى كند هدايت‏گرى را كه به هدايت 

من هدايت م‏ىكند، نه گمراه م‏ىشود و نه به مشقت و رنج م‏ىافتد.
و  هم ضلالت  كه  م‏ىرساند  نم‏ىشود،  شقى  و  گمراه  فرموده  مطلق  طور  به  اينكه  و 

شقاوت دنيايى از او نفى شده و هم آخرت‏ى.
كلمه "ضنك" در هر چيزى كه به كار رود، تنگى آن را م‏ىرساند.

به جای اینکه بفرماید »ومن لم يتبع هداى: و هر كه هدايت مرا پيروى نكند«؛ فرمود: 
»وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي« تا به دلیل حكم اشاره كند و معلوم کند دلیل تنگى معيشت در 

دنيا و كورى در روز قيامت، فراموش‌كردن خدا و روی گردان از ياد او است.3
نکته‏ها

1. آرامش غیر از آسایش است. آسایش راحتی تن است و آرامش راحتی جان. پیام 
آیه ناظر به سلب آرامش در صورت غفلت از یاد خداست؛ چون بسیارند کسانی که از یاد 

1 . همان.
2 . طه: 123 – 124. 

3 . ر.ک: المیزان، ج14، ص224.
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خدا اعراض کرده‌اند؛ اما غرق در ثروت، امکانات و آسایشند؛ اما همان‌طور که می‌بینیم و 
آیه به آن اشاره دارد، این افراد از آن آرامش روحی: »أَلا بِذِكْرِ الِله تَطْمَئِنُّ القُْلُوبُ«1 بی‌بهره 

هستند.  
2. اصولاً تنگى زندگى، بيشتر به دلیل كمبودهاى معنوى و نبودن غناى روحى است. 
به دلیل اطمينان نداشتن به آينده و ترس از نابود‌شدن امكانات موجود و وابستگى بيش از 
حد به جهان ماده است و آن كس كه ايمان به خدا دارد و دل به ذات پاك او بسته، از همه 

اين نگراني‌ها در امان است.2

فراز انتخابي جزء  هفدهم

أَنتَ  إَِّال  إِلهََ  لُمَتِ أَن َّال  الظُّ فَنَادَى‏ فىِ  عَلَيْهِ  نَّقْدِرَ  لَّن  أَن  فَظَنَّ  مُغَضِبًا  هَبَ  ذَّ إِذ  النُّونِ  »وَذَا 
يْنَاهُ مِنَ الغَْم‏ِّ  وَكَذَالكَِ نجُِى المُْؤْمِنِينَ«3 لِمِينَ*فَاسْتَجَبْنَا لهَُ وَنجََّ سُبْحَانكََ إِنى‏ِّ كُنتُ مِنَ الظَّ

ميان  از  خشمناك  كه  زمانى  را ‏  يونس[  ]حضرت  ماهى  صاحب  كن  ياد  و  ترجمه: 
قومش‏ رفت و گمان كرد ما زندگى را بر او تنگ نخواهيم گرفت؛ پس در تاريك‏ىهاى 
نقصى  از هر عيب و  تو  نيست،  تو  معبودى جز  داد:  ندا  ماه‏ى  زير آب و در دل  شب، 
منزّهى، همانا من از ستمكارانم. پس ندايش را اجابت كرديم و از اندوه نجاتش داديم و 

اين‏گونه مؤمنان را نجات م‏ىدهيم.
تفسیر: »نون« در لغت به معنى ماهى عظيم يا به تعبير ديگر نهنگ يا وال است‏.4 مراد 
از ذو‌النون )صاحب ماهى(، يونس پيغمبر علیه السلام است كه از طرف پروردگار بر اهل 
نينوا مبعوث شد و ايشان را دعوت كرد؛ ولى ايمان نياوردند. پس از مدتی که از ایمان‌شان 

نا‌امید شد، نفرينشان كرد و از خدا خواست تا عذاب‌شان كند.
يونس در حالی که از قومش غضبناک بود، از ميانشان بيرون شد و آنها را به عذاب 
خدا سپرد و رفت، بدون اينكه از ناحيه خدا دستورى داشته باشد؛ اما همين كه نشانه‏هاى 
عذاب نمودار شد، قوم او توبه كردند و ايمان آوردند. پس خدا عذاب را از ايشان برداشت 
فرو  بزرگ  ماهى  يك  به شكم  يونس  نتيجه  در  كه  آورد  وجود  به  خداوند صحنه‏اى  و 
رفت و در آنجا زندانى شد تا آنكه خدا آن بليه را از او برداشت و دوباره به سوى قومش 

فرستاد.5

1 . رعد: 28.
2 . تفسیر نمونه؛ ج13، ص328.

3 . انبیاء: 87 - 88 .
4 . همان؛ ص 485.

5  ر.ک: المیزان، ج14، ص 314 – 315.
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نکته‌ها
عذرخواهی  متعال  خداوند  از  آن  بابت  و  می‌برد  نام  آن  از  یونس7  که  ظلمی   .1
میک‌ند، گناه و معصیتی شرعی نبود؛ بلکه در حقیقت ترک اولی )کار بهتری( بود که از او 
سر زد؛ زیرا برای يونس7 که م‏ىدانست به زودى عذاب الهى قوم کافرش را فرا خواهد 
گرفت، تر‌كگفتن آن شهر و ديار گناهى نبوده؛ ولى براى پيامبر بزرگى همچون او، بهتر 

اين بود كه باز هم تا آخرين لحظه قبل از نزول عذاب آنها را ترك نگويد.1
برای  را  آن  نشان م‏ىدهد نسخه‌ای که يونس7  المُْؤْمِنِينَ«؛  ننُْجِي  »كَذلكَِ  2. جمله 
نجات خود به کار بست و خداوند او را از گرفتاری رهایش کرد، جنبه اختصاصی نداشته 
گناهان  مولود  مصيبت‏بار  و  سخت  گرفتاري‌هاى  و  غم‏انگيز  حوادث  از  بسيارى  است. 
ماست. هر انسان مؤمنی می‌تواند با به کار‌بستن همان سه نكته‏اى كه "يونس" به کار بست، 
توحيد  حقيقت  به  توجه  کند:1  طلب  متعال  خداوند  از  را  خود  حتمى  رهايى  و  نجات 
نيست.2 پا‌كشمردن و تنزيه خدا از هر  و اينكه هيچ معبود و هيچ تكيه‏گاهى جز "الله" 
عيب و نقص و ظلم و ستم و هر‌گونه گمان سوء در باره ذات پاك او.3. اعتراف به گناه و 

تقصير خويش.2

فراز انتخابي جزء  هجدهم

أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ  بّ‏ِ  نُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ*وَ قُل رَّ ئَةَ  نحَْ يِّ »ادْفَعْ باِلَّتىِ هِىَ أَحْسَنُ السَّ
ضُرُونِ«3  يَاطِينِ*وَ أَعُوذُ بِكَ رَبّ‏ِ أَن يحَْ الشَّ

ترجمه: بدى را با بهترين شيوه دفع كن. ما به آنچه كه ]مشركان به ناحق ما را به آن‏[ 
وصف م‏ىكنند، داناتريم و بگو: پروردگارا! از وسوسه‏هاى شيطان‏ها به تو پناه م‏ىآورم و به 

تو پناه م‏ىآورم از اينكه شيطان‏ها نزد من حاضر شوند.
تفسیر: در این آیات به پيامبر ص دستور م‏ىدهد تا با اين کفار و مشرکان لجوج مدارا 
كند و بدي‌هاى آنها را با عفو، گذشت و نيكى از خود دور كند و سخنان نامطلوب آنها را 
با بهترين منطق پاسخ گوید. به عبارت دیگر به پیامبر خود دستور می‌دهد تا در برابر آزار و 
اذیتی که نسبت به او روا می‌دارند، بدى آنها را با نيكى تلافى كند و در این تلافی با نکیی 

هم از بين خوب‏ىها، خوب‌تر را انتخاب كند.4

1  تفسیر نمونه، ج13، ص 487.
2  ر.ک: همان؛ ص 488.

3 . مؤمنون: 96 – 98.
4 . ر.ک: المیزان؛ ج15، ص65.
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اینکه فرمود: »نحَْنُ أعَْلَمُ بمِا يَصِفُونَ«؛ در حقیقت يك نوع تسليت دليل به رسول‏خدا6 
است تا از بی‌پروایی که آنها نسبت به خداوند متعال روا م‏ىدارند، اندوهگين نگردد؛ چون 

خدا بهتر م‏ىداند كه آنها چه چيزهایی م‏ىگويند.1
»همزه شيطان« به معناى دفع او به سوى گناهان از راه گمراه‌كردن است2 و در روایت 

است که همزه شيطان آن وسوسه‏هايى است كه در دل انسان م‏ىاندازد.3 
این بخش‌های دعایی هم برای آن است تا فرد در این نوع تلافی با نکیی، خود را به 
خدا بسپارد و بگوید: پروردگارا! من از وسوسه‏هاى شياطين به تو پناه م‏ىبرم؛ نه تنها از 
وسوسه‏هاى اغفال كننده آنها؛ بلكه به تو پناه م‏ىبرم از اينكه آنها نزد من حاضر شوند و در 

جلسات من حضور يابند كه حضورشان نيز اغوا‌كننده و زيان‌بار است.4
نکته‌ها

1. يكى از مؤثرترين راه‌های مبارزه با معاندان سرسخت و لجوج آن است كه بدي‌ها را 
به نيكى پاسخ دهند که همين امر در بسيارى از موارد سبب بیدار‌شدن وجدان طرف مقابل 

شده و باعث تجديد نظر وی در برخوردهای بعديش م‏ىگردد.
يا  افراد  ديده‏ايم  بسيار  ع  ائمه هدى  و  پيامبر ص  عملى  و روش  پيشوايان  سيره  در 
مشمول  و  گفته  پاسخ  نيكى  به  شده‏اند،  جنايات  بدترين  مرتكب  كه  را  جمعيت‌هايى 
محبتشان ساخته‏اند و همين سبب انقلاب و دگرگونى روحى و بازگشت‏ آنها به طريق حق 

گرديده است.
با بدي‌ها به مسلمانان گوشزد م‏ىكند؛ به  امر را يك اصل در مبارزه  اين  قرآن کریم 
طوری که در آيه 34 سوره فصلت می‌فرمايد: نتيجه اين كار آن خواهد شد كه دشمنان 

سرسخت، دوستان گرم و صميمى شوند.
2. ناگفته پيدا است كه اين دستور ویژه مواردى است كه دشمن از آن سوء استفاده 

نكند و آن را دليل بر ضعف نشمارد و بر جرئت و جسارتش افزوده نگردد.
وسوسه‏هاى  برابر  در  تسليم  قبول  و  سازش‌كارى  هرگز  سخن  اين  مفهوم  همچنین 
به  بلافاصله  دستور،  اين  بيان  از  بعد  که  است  دليل  همين  به  شايد  و  نيست  دشمنان 
پيامبر6 دستور داده شده است كه از همزات و وسوسه‏هاى شياطين و حضور آنها به 

خدا پناه ببرد.5

1 . همان.
2 . مجمع البيان، ج 7، ص 116.

وسوسة  من  قلبك  في  يقع  ما  قال:  ياطِينِ  الشَّ هَمَزاتِ  مِنْ  بكَِ  أعَُوذُ  رَبِّ  وقلُْ  وقوله:  إبراهيم  بن  على  تفسير  في   . 3
الشياطين. عروسى حويزى عبد على بن جمعه؛ تفسير نور الثقلين؛ ج3، ص552.

4 . تفسیر نمونه؛ ج14، ص 307.
5 . همان؛ ص 309ـ 308.
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فراز انتخابي جزء  نوزدهم
ذُواْ هَذَا القُْرْءَانَ مَهْجُورًا«1 سُولُ يَارَبّ‏ِ إِنَّ قَوْمِى اتخََّ »وَقَالَ الرَّ

متروک  را  آن  و  كردند  رها  را  قرآن  اين  من  قوم  پروردگارا!  پيامبر ‏گويد:  و  ترجمه: 
گذاشتند.

خصوص  برده‏،  نام  قرآن  از  اينكه  قرينه  به  آيه  اين  در  »رسول«  از  مراد  تفسیر: 
رسول‏خدا6 ص است. از ظاهر سياق2 بر م‏ىآيد كه اين سخن از جمله سخنانى است 
كه رسول‏خدا6 در روز قيامت به گلایه و شکایت با پروردگار خود عرض میک‌ند و 
مراد از قوم آن جناب )قَوْمِى( عموم عرب؛ بلكه عموم امت اوست، البته به اعتبار عاصيان 

این امت.3
روشن است این شکایت حضرت از مسلمانانی است که قرآن را به دست فراموشى 
پيروزى و حركت  سپردند؛ قرآنى كه رمز حيات است و وسيله نجات؛ قرآنى كه عامل 
و ترقى است؛ قرآنى كه مملو از برنامه‏هاى زندگیست؛ اين قرآن را رها کردند و برنامه 
زندگی خود در عقیده و رفتار را بر اساس هواهای نفسانی و پندارهای باطل تنظیم کردند. 

نکته‌ها
1. منظور از اینکه مهجور و متروک بودن قرآن؛ از نظر مغز و محتوا، انديشه، تفكر و از 

نظر برنامه‏هاى سازنده‏اش‏ می‌باشد.
2. آنچه مسلم است مردمی‌مورد شکایت رسول خدا ص واقع می‌شوند که قرآن در 
بین آنها صرفا کی حضور تشریفاتی دارد؛ مانند عبوردادن مسافر از زیر آن، قراردادن پول 

عیدی در بین اوراق آن، بازگذاردن آن در سفره عقد و کارهایی از این دست.
سلطه  زير  كه  آنها  به‌ویژه  اسلامى  كشورهاى  از  بسيارى  وضع  به  اگر  اكنون  هم   .3
فرهنگى شرق و غرب زندگى م‏ىكنند؛ نگاه کنیم در ظاهر اهتمام خوبی به قرآن دارند؛ 
حفظ، قرائت، چاپ، نشر و مانند آن و این در حالیست كه انديشه‏هاى آنها گاهى از غرب 
و گاه از شرق و قوانين و مقررات‌شان از غیر اسلام گرفته شده است و قرآن فقط پوششى 
است براى خلاف‌كاري‌هايشان. گاهی هم كه با قرآن استدلال م‏ىنمايند، هدف‌شان اثبات 

پيش‌داوري‌هاى خود به كمك آيات با استفاده از روش انحرافى تفسير به رأى است.4

1 . فرقان: 30. 
المُِ« در سه آیه قبل.  سُولُ« عطف شود بر جمله »يعََضُّ الظَّ 2 . که سخن از گفتگوهای قیامت است؛ جمله »وَ قالَ الرَّ

3 . ر.ک: المیزان؛ ج 15، ص 205.
4 . ر.ک: تفسیر نمونه؛ ج 15، ص 77.
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فراز انتخابي جزء  بیستم

عَ الِله  قَلِيلًا  َرْضِ  أَءِلهٌَ مَّ وءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأ »أَمَّن يُجِيبُ المُْضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّ
رُونَ«1 ا تَذَكَّ مَّ

بخواند  را  او  درمانده‏اى  وقتى  آنكه  يا  بهترند[  شما  انتخابى  شريكان  آن  ]آيا  ترجمه: 
اجابت م‏ىكند و آسيب و گرفتاريش را دفع م‏ىنمايد و شما را جانشين ديگران در رو‏ى 
او  ربوبيت  با خدا هست كه شريك در قدرت و  معبود دیگری  آيا  قرار م‏ىدهد؟  زمين 

باشد؟! تنها اندكى از مردم به این حقیقت توجه میک‌نند.
دعاى  خدا  كه  است  اين  بخواند«  را  او  كه  وقتى  مضطر  »اجابت  از  مراد  تفسیر: 

دعا‌كنندگان را مستجاب و حاجات‌شان را برآورده می‌سازد. 
قيد »اضطرار« براى اين است كه در حال اضطرار، دعاى دعاکننده از حقيقت برخوردار 
آن  نشود، دعايش  درمانده و مضطر  آدمی  تا  زیرا  نيست؛  بيهوده  و  ديگر گزاف  است و 

واقعيت و حقيقتی كه در حال اضطرار دارد را ندارد و اين خيلى روشن است.
را  ]خدا[  او  وقتى  دَعَاهُ؛  »إِذَا  فرموده:  كه  است  اين  آورده  دعا  براى  که  ديگرى  قيد 
را مستجاب م‏ىكند كه  متعال وقتى دعا  بفهماند خداوند  آن است كه  براى  بخواند«؛اين 
دعاک‌ننده به راستى او را بخواند؛ نه اينكه در دعا رو به خدا كند و دل به اسباب ظاهرى 
داشته باشد و اين وقتى صورت م‏ىگيرد كه اميد دعاکننده از همه اسباب ظاهرى قطع شده 
باشد؛ يعنى بداند كه ديگر هيچ‌كس و هيچ چيز نم‏ىتواند گره از كارش بگشايد. آن وقت 

است كه حقیقتا متوجه خدا م‏ىشود و در کمال صیاقت تنها او را م‏ىخواند.2
نکته‌ها

1. از شرایط استجابت دعا آن است که حال دعاک‌ننده، حال اضطرار باشد؛ یعنی تمام 
درهاى عالم اسباب به روى خود بسته ‏شده و كارد به استخوانش رسیده بیند و یقین داشته 
باشد تنها كسى كه م‏ىتواند قفل مشكلات او را بگشايد و بن‏بست‌ها را برطرف سازد، تنها 

و تنها ذات پاك خداوند است و نه غير او.3
2. »حالت اضطرار دعاک‌ننده«، »توجه و خواندن اختصاصی خداوند متعال بدون توجه 
به غیر او« و »سوء‌بودن وضعیت موجود«، سه شرطی هستند که بنابر همین آیه کریمه، در 

صورت محقق‌شدن هر سه آنها با هم دعا مستجاب خواهد شد.

1 . نمل: 62. 
2 . ر.ک: المیزان؛ ج 15، ص 381.

3 . تفسیر نمونه؛ ج 15، ص520 – 521.
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فراز انتخابي جزء  بیست و یکم

لعََلَّهُمْ  عَمِلُواْ  الَّذِى  بعَْضَ  ليُِذِيقَهُم  النَّاسِ  أَيْدِى  كَسَبَتْ  بِمَا  البَْحْرِ  وَ  البْرَِّ  فىِ  الفَْسَادُ  »ظَهَرَ 
يَرْجِعُونَ«1

تباهى  ترجمه: به سبب اعمال زشتى كه مردم به دست خود مرتكب شدند، فساد و 
در خشكى و دريا نمودار شد تا خداوند كيفر برخى از آنچه را که انجام داده‏اند به آنان 

بچشاند؛ شاید از گناه و طغيان‏ برگردند.
تفسیر: اين آيه ویژه يك زمان يا يك مكان و يك واقعه خاص نيست؛2 در نتيجه مراد 

از »البْرَِّ وَ البَْحْرِ« همان معناى معروف است كه همه روى زمين را در بر می‌گیرد.
گرفته  فرا  را  منطقه‌ای  كه  است  عمومى  بلاهايى  و  مصايب  زمين،  در  فساد  از  مراد 
و غارت‌ها؛  واگیردار، جنگ‌ها  بیماری‌های  زلزله، قحطى،  مانند  نابود م‏ىكند؛  را  مردم  و 
خلاصه هر بلايى كه نظام آراسته و صالح جارى در عالم را بر هم ‏زند و زندگی خوش 
انسان‌ها را از بين ببرد. آیه شریفه می‌فرماید: اين فساد ظاهر در زمين، بر اثر اعمال مردم 

است؛ يعنى به دلیل شركى است كه م‏ىورزند و گناهانى است كه م‏ىكنند.3
آنها( در  )نه همه  آنها  از  بعضى  اثر  دنيوى گناهان و چشاندن  پیامد  به  ناظر  آيه  اين 

دنیاست و نسبت به عذاب و پیامدهای اخروى گناهان ساكت است.
اما اينكه فرمود: »بعَْضَ الَّذِى عَمِلُواْ: بعض اعمالشان را« به این دلیل است که خداوند 
متعال از بيشتر گناهان آنها صرف نظر كرد و فرمود: »وَما أَصابكَُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ 

أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ«.4
در پایان به دلیل این کار اشاره میک‌ند و می‌فرماید: ما این کار را میک‌نیم تا شاید اینها 

از شرك و گناهانشان دست برداشته و به سوى توحيد و اطاعت برگردند.5
نکته‌ها

1. هر كار نادرست چه در مقياس محدود و چه گسترده، واکنش نامطلوبى دارد؛ مانند 
اینکه دروغ، سلب اعتماد م‏ىكند و خيانت در امانت، روابط اجتماعى را بر هم م‏ىزند و 

1 . روم: 41. 
2 . به دلیل به ظاهر الفاظش که عام هستند. المیزان؛ ج 16، ص 195.

3 . علامه طباطبایی; در آیه 96 اعراف و نیز در مباحث نبوت جلد دوم المیزان، ثابت می‌کند که بين اعمال مردم و 
حوادث عالم رابطه مستقيم هست كه هر كي متاثر از صلاح و فساد ديگرى است. 

4 . آنچه از مصائب به شما م‏ىرسد به دلیل كارهاىي است كه خودتان كرديد و این در حالی است که خدا از بسيارى از 
گناهانتان گذشت مك‏ىند.)شوری: 30(.

5 . ر.ک: المیزان؛ ج 16، ص 195-196.
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این همان رابطه گناه و فساد است که این آیه به آن اشاره دارد.1
2. از روايات اسلامى استفاده م‏ىشود كه آثار شوم بسيارى از گناهان، حداقل از نظر 
طبيعى شناخته شده نیست؛ مثلا در روايات آمده است: قطع رحم، عمر را كوتاه و خوردن 

مال حرام، قلب را تاريك و زنا سبب کوتاهی عمر و کمی روزى می‌شود.2
فراز انتخابي جزء  بیست و دوم

أَمْرِهِمْ   مِنْ  ةُ  يرََ الخِْ مُ  لهَُ يَكُونَ  أَمْرًا أَن  وَرَسُولهُُ  إِذَا قَضىَ الله  مُؤْمِنَةٍ  لمُِؤْمِنٍ وََال  »وَمَا كاَنَ 
بِينًا«3 ًالَال مُّ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولهَُ فَقَدْ ضَلَّ ضَ

ترجمه: هنگامى كه از جانب خدا و پيامبرش حکمی صادر شد همه باید به آن گردن 
نهند و مردان و زنان با‌ايمان مختار نیستند که آن را بپذیرند و یا به گونه‌ای دیگر عمل کنند 

و هركس خدا و پيامبرش را نافرمانى كند، يقيناً به صورتى آشكار گمراه شده است.
تفسیر: مراد از قضاى خدا، حكم شرعى اوست كه آن را به وسيله يكى از فرستادگان 
ولایی  دستورات  و  احکام  رسول،  قضاى  از  منظور  و  م‏ىكند  بيان  بندگان  برای  خود 
اينكه رسول خدا6 به دلیل ولايتى كه خدا  )حکومتی( اوست و آن عبارت است از 
برايش قرار داده4، در شأنى از شئون بندگان، دخل و تصرف كند؛ مانند حکم به اینکه چه 
کسی فرمانده لشگر باشد. باید توجه داشت که این احکام ولایی رسول‏خدا6، جعل 
حكم شرعى نیست؛ زیرا آن مختص به خداى تعالى است و او در این زمینه تنها بيان‌كننده 

وحى است.
در ادامه می‌فرماید: در چنین مواردی كه خدا و رسولش در آن امر و دستورى دارند؛ 
مومنین حق ندارند به اختیار استناد کرده و هر‌گونه که خواستند عمل کنند؛ بلکه باید دقیقا 
مطابق دستور صادره عمل نمایند.5 اين درست مانند آن است كه يك طبيب ماهر به بيمار 
و  باشی  تسليم محض  برابر دستوراتم  در  كه  تو م‏ىپردازم  درمان  به  بگويد: در صورتى 
دخالتی در دستورات من نکنی! که اگر دخالت کردی، بیماری تو شدت میی‌ابد. از این رو 
در پايان آيه م‏ىفرمايد: كسى كه از دستور خدا و پيامبرش نافرمانى كند، گرفتار گمراهى 
آشكارى شده است؛ زیرا فرمان خداوند متعال و فرستاده او را كه ضامن خير و سعادت 

اوست، ناديده گرفته و چه ضلالتى از اين آشكارتر؟!6
1 . تفسیر نمونه؛ ج 16، ص 456.

ناَ خَمْسُ خِصَالٍ يذَْهَبُ بمَِاءِ الوَْجْهِ وَ يوُرِثُ الفَْقْرَ وَ ينَْقُصُ  2 . مانند این روایت که نبی مکرم اسلام6 فرمود: »فيِ الزِّ
حْمَنَ وَ يخَُلِّدُ فيِ النَّار«: زنا پنج ضرر دارد: آبرو را می‌برد؛ باعث فقر می‌شود؛ عمر را کوتاه می‌کند؛  العُْمُرَ وَ يسُْخِطُ الرَّ

خشم خداوند را بر‌می‌انگیزد و انسان را در جهنم جاودان می‌گرداند. )کافی؛ ج 5، ص 542(.
3 . احزاب: 36. 

4 . آيه  »النَّبيُِّ أوَْل‏ى باِلمُْؤْمِنيِنَ مِنْ أنَفُْسِهِمْ« از اين ولايت كه خدا براى رسول گرامى اسلام قرار داده خبر م‏ىدهد.
5 . ر.ک: المیزان؛ ج 16، ص 321.

6 . ر.ک: تفسیر نمونه؛ ج 17، ص 318-319.
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نکته‌ها
1. روح اسلام، تسليم است؛ آن هم تسليم ب‌ىقيد و شرط در برابر فرمان خداوند متعال 
و کسانی که او امر به اطاعت از آنها کرده است. اين معنى در آيات مختلفى از قرآن کریم 

مانند همین آیه مورد بحث منعكس شده است.
2. بديهى است كه نه خدا نيازى به اطاعت و تسليم مردم دارد و نه پيامبر چشم‌داشتى 
به فرمانبرداری. این اطاعت بی‌چون و چرا  در حقيقت گامی است برای رسیدن به مصالح 
که  خدا  ولى  نم‏ىشود؛  خبر  با  آن  از  آدمی  آگاهي،  محدود‌بودن  اثر  بر  گاهى  كه  واقعی 

م‏ىداند آن را به وسیلة پيامبرش به آگاهی مردم طالب سعادت می‌رساند.1
3. این تسلیم و تبعیت، در حقیقت تبعیت جاهل از عالم است که تمام عقلای عالم آن 
را پذیرفته و به آن عمل میک‌نند؛ مانند تسلیم محض بیمار عاقل در برابر دستورات پزشک 

دلسوز.

فراز انتخابي جزء  بیست و سوم

تَ أَمْ كُنتَ مِنَ العَْاليِنَ* قَالَ  »قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لمَِا خَلَقْتُ بيَِدَىَّ  أَسْتَكْبرَْ
فَإِنَّكَ رَجِيمٌ* وَإِنَّ عَلَيْكَ  ا  نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ* قَالَ فَاخْرُجْ مِنهَْ نْهُ  خَلَقْتَنىِ مِن  أَناَ خَيرٌْ مِّ

ينِ«2 لعَْنَتىِ إِلى‏َ يَوْمِ الدِّ
ترجمه: خداوند متعال فرمود: اى ابليس! چه چيز مانع شد بر مخلوقى كه من آفريدم، 
سجده نكني؟ تكبر ورزيدى، يا بالاتر از آن بودى كه فرمان سجود به تو داده شود؟ ابلیس 
]گزینه اول را انتخاب کرد و[ گفت: من از او )آدم( بهترم؛ زیرا مرا از آتش آفريده‏اى و او 
را از گل‏. خداوند به او فرمود: از صفوف ملائكه و از آسمان برين بيرون رو كه تو رانده 

درگاه منى و مسلما لعنت من بر تو تا روز قيامت ادامه خواهد يافت‏.
آيه خلقت بشر را به دست خود نسبت داده و فرموده: »خَلَقْتُ  اين  اينكه در  تفسیر:‏ 
: من آن را با دست‌هاى خود آفريدم«؛ به اين منظور بوده كه براى آن شرافتى اثبات  بيَِدَىَّ
نموده، بفرمايد: هر چيز را به دلیل چيز ديگر آفريدم؛ ولى آدم را برای خودم خلق کردم. 
آيا  اين است:  استفهامى است توبيخى و معنايش  العْاليِنَ«؛  مِنَ  كُنْتَ  أَمْ  جمله »أَسْتَكْبَرْتَ 
بزرگ‌تر  كار  اين  از  را  خود  شأن  و  م‏ىشد  عارت  كه  بود  بابت  اين  از  نكردنت  سجده 
م‏ىدانستى؟ و يا اينكه به راستى شأن تو اجل از اين عمل بود و تو از كسانى بودى كه قدر 

1 . همان.
2 . ص: 78 – 75. 
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و منزلت‌شان بالاتر از آن است كه مامور به سجده بر آدم شوند؟1
پاسخى است كه ابليس از پرسش خدا داده و دلیل سجده‌نكردن خود را بيان م‏ىكند 
اين است: من شرافت ذاتى دارم؛ چون مرا از آتش خلق كرده‏اى و آدم مخلوقى است از 
گِل. با این نافرمانی و عذر بدتر از گناهی که ابلیس آورد )انکار ربوبیت مطلقه خداوند 

متعال( از درگاه الهی رانده شد و تا ‏قیامت از رحمت حق به دور ماند.
نکته‌ها

1. در پاسخ ابلیس اشاره‏اى است به اينكه از نظر ابليس اوامر الهى به خودی خود لازم 
الاجرا نیستند؛ بلکه فرامین الهی وقتى لازم الاطاعة هستند كه حق باشند و چون امرش به 
سجده‌كردن، حق نبود پس اطاعتش هم واجب نبود. برگشت اين حرف به اين است كه 
ابليس اطلاق مالكيت خدا و حكمت او را قبول نداشته و اين همان اصل و ريشه‏اى است 
كه تمامى گناهان و عصيان‌ها از آن سرچشمه م‏ىگيرد؛ چون معصيت وقتى سرم‏ىزند كه 
صاحبش با انکار ربوبیت خدا و با این توجیه که ارتکاب معصيت بهتر از ترک آن است، 

از حکم الهی سرپیچی کند.2
2. این مجازات سنگین برای ابلیس تنها برای ترک کی سجده نبود؛ آنچه باعث این 
سقوط و لعنت ابدی ابلیس شد، استکبار او بود. استکباری که با اظهار نظر و استدلال در 
برابر امر الهی وجودش ثابت شد. اگر استدلال ابليس را تحلیل کنیم، سر از كفر عجيبى 
در م‏ىآورد. او با اين سخن خود در حقیقت به خدا گفت: برخی از دستورات تو اساس و 
پایه درستی ندارد )انکار حکمت الهی( و نیز برخی از دستورات تو کاملًا نادرست است؛ 

معاذالله جاهلانه است )انکار علم الهی( و من بهتر از می‌فهمم.
3. کسی که عالمانه و از روی عمد مرتکب معصیت می‌شود، در حقیقت همان راهی 
را رفته است که ابلیس رفته؛ یعنی به خدا می‌گوید: تو گفته‌ای نکن؛ ولی نظر من این است 

که انجام این کار اشکالی ندارد و بعد مرتکب می‌شود.

فراز انتخابي جزء  بیست و چهارم
مِيعُ العَْلِيمُ«3 يْطَنِ نزَْغٌ فَاسْتَعِذْ باِلِله  إِنَّهُ هُوَ السَّ ا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ »وَإِمَّ

ترجمه: و اگر وسوسه‏اى از سوى شيطان تو را تحريك كرد، به خدا پناه ببر؛ زیرا که او 
شنوا و داناست.

1  المیزان؛ ج 17، ص 225-226.
2 . ر.ک: همان

3 . فصلت: 36. 
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تا  است  حيوان  عقب  یا  پهلو  به  تازيانه‌زدن  يا  و  سيخ  معناى  به  نزغ«  كلمه»  تفسیر: 
تحريك شود و تندتر برود.1 مراد از »نزغ« در اینجا همان وسوسه‏هایی است که شیطان به 

وسیله آنها آدمی را به سوی گناه تحرکی میک‌ند.
»استعاذه« به معنای پناه‌بردن است؛ بنابراین پیام آیه این است: هر وقت ديدى شيطان 
در كارت وسوسه م‏ىكند، از شيطنت او به خدا پناه ببر؛ زیرا خدا، شنوا به درخواست تو و 

دانا به حال توست.2 
نکته‌ها

دارد،  خدا  رضاى  جلب  و  سعادت  سوى  به  انسان  كه  درازى  و  دور  مسير  در   .1
تنها  انسان  كرده‏اند.4  كمين  آنجا  در  شياطين  كه  دارند3  وجود  صعب‌العبورى  گردنه‏هاى 
هرگز توانايى پيمودن اين راه را ندارد؛ بنابراین بايد دست به دامن لطف الهى زند و در 
لطف و  پناهگاه  به  تمام وجود  با  او می‌شود،  تباهی  یا  انحراف  باعث  که  مواقع خطری 

حمایت الهی پناهنده شود.5
لب  بر  را  الرَجيم‏ِ«  الشّيطانِ  مِنَ  باِلله  »أَعُوذُ  ذکر  اینکه  میک‌نند صرف  گمان  برخی   .2
است  شیطان  تأثیر وسوسه‌های  از  همان مصون‌ماندن  که  مطلوب  به هدف  کنند،  جاری 
می‌رسند؛ غافل از اینکه این کار مانند این است که انسان با شنیدن آژیر خطر، به جای 
پناه‌بردن به پناهگاه، در معرض حمله بایستد و مدام زیر لب بگوید: من به پناهگاه می‌روم. 
باید توجه داشت که این ذکر در واقع کی دستور‌العملی است که باید گفت و به مضمون 

آن عمل کرد و در مواقع خطر با تمام وجود به خداوند متعال پناهنده شد.

فراز انتخابي جزء  بیست و پنجم
ا  ثم‏َُّ إِلى‏َ رَبِّكم‏ُْ تُرْجَعُونَ«6 »مَنْ عَمِلَ صَالحًِا فَلِنَفْسِهِ  وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيهَْ

هم  كسى  است.  آورده  بجا  خود  سود  به  آورد،  بجا  صالحى  عمل  كه  كسى  ترجمه: 
سوى  به  شما  همه  سپس  است.  کرده  عمل  او  خود  زيان  به  دهد،  انجام  بدى  كار  كه 

پروردگارتان بازم‏ىگرديد تا حقیقت اعمال خود را بیابید.
راستا  همین  در  هم  آیه  این  نم‏ىشوند،  رها  ب‌ىاثر  اعمال  هرگز  كه  آنجا  از  تفسیر: 

1 . المیزان؛ ج 17، ص 392.
2 . همان؛

3 . »فَال اقْتحََمَ العَْقَبةََ*وَ مَا أدَْرَاكَ مَا العَْقَبةَُ« )بلد :11-12(
َقْعُدَنَّ لهَُمْ صِراطَكَ المُْسْتقَيمَ« )اعراف: 16( 4 . »قالَ فبَمِا أغَْوَيْتنَي‏ َأل

5 . ر.ک: تفسیر نمونه؛ ج20، ص 286.
6 . جاثیه: 15. 
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می‌فرماید: هر كس عملى صالح كند، خودش از آن بهره‏مند م‏ىشود و اگر عملى زشت از 
او سر زند، باز این خود اوست که از آن متضرر م‏ىگردد.1

نکته‌ها
پاسخ‏ى  واقع  در  است.2  آمده  عبارت‌های مختلف  با  قرآن  آيات  در  كه  تعبير  اين   .1
است به آنها كه م‏ىگويند: اطاعت و عصيان ما براى خدا چه سود و زيانى دارد؟ چرا این 

همه به انجام طاعت و ترک معصیت او اصرار م‏ىشود؟! 
اين آيات م‏ىگويند: تمام سود و زيان این امور متوجه خود شماست؛ اين شما هستيد 
كه در پرتو اعمال صالح تكامل م‏ىيابيد و به آسمان قرب خدا پرواز م‏ىكنيد و اين شما 
ابدى  لعنت  الهی سقوط كرده و گرفتار  پرتگاه غضب  گناه در  اثر جرم و  بر  كه  هستيد 

م‏ىشويد.3
َرْضِ جَميعاً  2. با استفاده از این دسته آیات و آیاتی مانند: »إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِي الْأ
لغََنِيٌّ حَميد‏ٌ«؛4 به دست می‌آید که طاعت و عصیان حتی جمیع مردم روی زمین  فَإِنَّ اللهَ 
کمترین نفع یا ضرری را متوجه خداوند متعال نمیک‌ند؛ هر چه سود و زیانی است متوجه 

خود انسان می‌شود.
فراز انتخابي جزء  بیست و ششم

وَ َال يَغْتَب  سُواْ  سَّ إِثْمٌ  وََال تجََ ن‏ِّ  إِنَّ بعَْضَ الظَّ ن‏ِّ  نَ الظَّ كَثِيرًا مِّ اجْتَنِبُواْ  ءَامَنُواْ  الَّذِينَ  ا  »يَأَيهَُّ
حِيمٌ«5 ابٌ رَّ بُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لحَْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُواْ الله إِنَّ اللهَ تَوَّ بَّعْضُكُم بعَْضًا  أَيحُِ

از  برخى  زيرا  بپرهيزيد؛  مردم‏  در حق  گما‌ن‌ها  از  بسيارى  از  ايمان!  اهل  اى  ترجمه: 
گمان‌ها گناه است و در امورى كه مردم پنهان ماندنش را خواهانند، تفحص نكنيد و از 
يكديگر غيبت ننماييد. آيا يكى از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده‏اش را بخورد؟ 
ب‏ىترديد از اين كار نفرت داريد و از خدا پروا كنيد كه خدا بسيار توبه‏پذير و مهربان است.

« اول، گمان‌هاى بد است كه چون نسبت به گمان‌هاى خوب در  نِّ تفسیر: مراد از »الظَّ
ميان مردم بيشتر است؛ بنابراین از آن تعبير به كثير شده و گرنه حسن ظن یا همان گمان 

خير، نه تنها ممنوع نيست، بلكه توصیه هم شده است.6

1 . ر.ک: المیزان؛ ج 18، ص 164 - 165.
َنفُْسِكُمْ وَ إنِْ أسََأْتمُْ فلََها«  2 . مانند »مَنْ عَمِلَ صالحِاً فلَِنفَْسِهِ وَ مَنْ أسَاءَ فعََلَيْها« )فصلت: 46( و » إنِْ أحَْسَنْتمُْ أحَْسَنْتمُْ ِأل

)اسرا: 7(.
3 . ر.ک: تفسیر نمونه؛ ج 21، ص 127-248.

4 . اگر شما و همه مردم روى زمين كافر شويد زيانى به خدا نم‏ىرسد؛ زيرا خدا ب‏ىنياز و ستوده است. )ابراهیم: 7(
5 . حجرات: 12. 

6 . »لوَْ لا إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ المُْؤْمِنوُنَ وَ المُْؤْمِناتُ بأَِنفُْسِهِمْ خَيْراً«؛ چرا هنگامى كه آن نسبت ناروا را شنيديد، مردان و زنان 
مؤمن نسبت به خودشان گمان نكي نبردند، و نگفتند: اين تهمتى آشكار ]از سوى منافقان‏[ است؟! )نور: 12(.
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گمان‌های بد برخی مطابق با واقعند و برخی مخالف آن. آنچه مسلما گناه است آن 
إِثْمٌ«. وجود  ن‏ِّ  الظَّ بعَْضَ  »إِنَّ  فرمود:  بنابراین  باشند  واقع  با  مخالف  که  گمان‌هایی هستند 
همین دسته از گمان‌های حرام در بین گمان‌های بد کافی است تا حکم به پرهیز از تمام 
آنها بشود. بنابراین آیه شریفه، مؤمنین را از هرگونه گمان بدی )خواه موافق با واقع باشد؛ 

خواه مخالف( برحذر می‌دارد. 
»تجسس« به معنى جستجوگرى است که معمولا در امور نامطلوب به کار می‌رود و 
عاملى است براى كشف اسرار و رازهاى نهانى مردم. از آنجا که اسلام م‏ىخواهد مردم 
در زندگى خصوصى خود از هر نظر در امنيت باشند؛ بنابراین هرگز اجازه نم‏ىدهد كه 

رازهاى خصوصى آنها فاش شود. 1
است،  قبل  برنامه  دو  نتيجه  و  معلول  حقيقت  در  كه  دستور  آخرين  و  سومين  در 
م‏ىفرمايد: هيچ‌ كدام از شما غیبت ديگرى را نكند و برای آنکه قبح و زشتى اين عمل را 
كاملا مجسم كند، پرده از راز آن گشوده و حقیقت باطنی آن را بیان کرده است که همانا 

خوردن گوشت مردار است.
نکته‌ها

1. از آنجا که گمان بد بردن، معمولاً کی امر غیر ارادی است؛ بنابراین نهی در آیه نهى 
از ترتيب آثار است؛ يعنى هر گاه گمان بدى نسبت به مسلمانى در ذهن شما پيدا شد، در 
به آن نكنيد، طرز رفتار خود را دگرگون نسازيد و مناسبات  عمل كوچك‌ترين توجهی 

خود را با طرف تغيير ندهيد؛ پس آنچه گناه است ترتيب اثر‌دادن به گمان بد م‏ىباشد.2
2. نهی همراه با بیان واقعیت گناه که نمونه آن در این آیه در خصوص غیبت آمده، 
برای بازدارندگی بیشتر است و این مانند آن است که پدری دلسوز برای اینکه فرزندش به 
بخاری داغ دست نزند، او را چنین نهی کند: دست به بخاری نزن! می‌خواهی بسوزی؟ که 
این نهی به همراه بیان اثر واقعی آن کار، به طور قطع از اثر بازدارندگی بیشتری برخوردار 

است.

فراز انتخابي جزء  بیست و هفتم
دِ   َوَْال َمْوَالِ وَالْأ بيَْنَكُمْ وَتَكاَثُرٌ فىِ الْأ وَتَفَاخُرُ   وَزِينَةٌ  وٌ  وَلهَْ لعَِبٌ  نْيَا  الدُّ يَوةُ  الحَْ أَنَّمَا  »إعْلَمُواْ 
خِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ  ا ثم‏َُّ يَكُونُ حُطَامًا وَفىِ الَاْ اهُ مُصْفَرًّ يجُ فَترََ بَ الكُْفَّارَ نبََاتُهُ ثم‏َُّ يهَِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعجَْ

نْيَا إَِّال مَتَاعُ الغُْرُورِ«3 يَوةُ الدُّ نَ الِله وَرِضْوَانٌ  وَمَا الحَْ وَمَغْفِرَةٌ مِّ
1 . ر.ک: تفسیر نمونه؛ ج 22، ص 181-184.

2 . همان.
3 . حدید: 20. 
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ترجمه: بدانيد زندگى دنيا تنها بازى و سرگرمى و تجمّل پرستى و فخرفروشى در ميان 
شما و افزون‌طلبى در اموال و فرزندان است؛ همانند بارانى كه محصولش كشاورزان را در 
شگفتى فرو م‏ىبرد، سپس خشك م‏ىشود، به گونه‏اى كه آن را زردرنگ م‏ىبينى، سپس 
تبديل به كاه م‏ىشود و در آخرت، عذاب شديد است يا مغفرت و رضاى الهى و )به هر 

حال( زندگى دنيا چيزى جز متاع فريب نيست.
تفسیر: »لعب‏« به معناى بازى قانونمندى است كه اطفال به منظور رسيدن به غرضى 

خيالى آن را انجام م‏ىدهند. 
»لهو« به معناى هر عمل سرگرم‌كننده‏اى است كه انسان را از كارى مهم و حياتى و 

وظيفه‏اى واجب باز دارد. 
»زينت« عبارت از آن است كه چيز مرغوبى را ضميمه چيز ديگرى كنى تا مردم به 

دلیل زیبایی مجذوب آن شوند. 
»تفاخر« به معناى مباهات‌كردن به حسب و نسب است و »تكاثر در اموال و اولاد« به 

اين معنا است كه شخصى به ديگرى فخر بفروشد كه من مال و فرزند بيشترى دارم.1
این مراحل که بر زندگی دنیایی حاکم است، حقیقت زندگى دنيا را كه  از ذکر  بعد 
انسان فريب‌خورده، دل به آن م‏ىبندد و چيزى نم‏ىگذرد كه به حكم اجبار همه را از كف 

م‏ىدهد، با مثالى که بیانگر فریبندگی ظاهری دنیاست، تشريح و بيان م‏ىكند.
نکته‌ها

1. شیخ بهایی; این خصلت‌های پنجگانه را ناظر به مراحل زندگی دنیایی و مرتبت به 
هم می‌داند:2 نخست: دوران كودكى است كه زندگى او غرق در لعب و بازیست؛ مرحلة 
دوم: نوجوانى فرا م‏ىرسد و سرگرمى جاى بازى را م‏ىگيرد؛ مرحله سوم: جوانى و عشق 
و تجمل‌پرستى است. از اين مرحله كه بگذرد مرحله چهارم فرا م‏ىرسد و احساس كسب 
مقام و فخر در انسان زنده م‏ىشود و سرانجام به مرحله پنجم م‏ىرسد و در اين مرحله به 

فكر افزايش مال و نفرات و جمع ثروت م‏ىافتد.
2. گاهی بعضى از انسان‌ها شخصيت‌شان در همان مرحله اول و دوم متوقف می‌گردد 
تجمل‌پرستى  دوران  در  يا  و  هستند  معركه‌گيرى  و  سرگرمى  بازى،  فكر  در  پيرى  تا  و 
متوقف می‌گردد و ذكر و فكرشان تا دم مرگ فراهم‌كردن خانه و مركب و لباس زينتى 

1 . المیزان؛ ج 19، ص 164.
2 . به نقل از المیزان، همان.
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است؛ اينها در حقیقت كودكانى هستند در سن كهولت و پيرانى هستند با روحيه كودك!1
3. البته کسانی که تحت رهنمودهای قرآن و عترت خود را تربیت کرده باشند، فریب 
به  از هدف والایی که  را  آنها  دنیایی نمی‌تواند  این مراحل  دنیا را نخورده و  عشوه‌گری 

دنبال آنند باز دارد.2
فراز انتخابي جزء  بیست و هشتم

نْ عَذَابٍ أَليِمٍ* تُؤْمِنُونَ بِالِله وَرَسُولهِِ  ارَةٍ تُنجِيكمُ مِّ ا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكم‏ُْ عَلى‏َ تجَِ »يَأَيهَُّ
لكَم‏ُْ  يَغْفِرْ  تَعْلَمُونَ*  كُنتُمْ  إِن  لَّكم‏ُْ  خَيرٌْ  ذَالكِم‏ُْ  وَأَنفُسِكُمْ  بأَِمْوَالكِم‏ُْ  الِله  سَبِيلِ  فىِ  اهِدُونَ  وَتجَُ
بَةً فىِ جَنَّاتِ عَدْنٍ  ذَالكَِ الفَْوْزُ  ارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّ َنهَْ ا الْأ تهَِ رِى مِن تحَْ ذُنوُبكَم‏ُْ وَيُدْخِلْكم‏ُْ جَنَّاتٍ تجَْ

العَْظِيمُ«3
ترجمه: اى اهل ايمان! آيا شما را به تجارتى راهنمايى كنم كه شما را از عذابى دردناك 
نجات م‏ىدهد؟ به خدا و پيامبرش ايمان آوريد و با اموال و جان‏هايتان در راه خدا جهاد 
كنيد. اين ايمان و جهاد اگر به منافع فراگير و هميشگى آن‏ معرفت و آگاهى داشته باشید، 
براى شما از هر چيز‏ى بهتر است؛ زیرا خداوند متعال در اثر آن گناه‌تان را می‌آمرزد و شما 
را وارد بهشتى میک‌ند كه از زير درختان آن نهرها جاریند و در خانه‏هاىی منزل می‌دهد که 

پاكيزه‌اند و در بهشت‏هاى جاويدان قرار دارند؛ اين است كاميابى بزرگ‏.
تفسیر: »تجارة« به معناى تصرف در سرمايه به منظور به دست‌آوردن سود است. در 
اين آيه شريفه ايمان و جهاد، تجارت به حساب آمده كه سرمايه‏اش جان آدمى و سود آن 

نجات از عذاب دردناك است‏.
و  عظيم  مهم،  تجارتى  را  آن  ارَةٍ«  »تجَِ تجارت  كلمه  نكره‌آوردن  با  عزوجل  خداى 
جليل‌القدر معرفی کرده است و در بيان سود آنكه نجات از عذاب است، نوع عذاب را 
هم بيان نكرد تا بفهماند آنقدر بزرگ است كه در بيان نم‏ىگنجد. آن‌گاه در آیه دوازده به 
بیان مصادیق اين نجات می‌پردازد که همان مغفرت و جنت است؛ بنابراین آیات ی‏ازدهم و 

ارَةٍ« است.4 دوازدهم در مقام تفسیر کلمه »تجَِ
نکته‌ها

1. در آيه مورد بحث كلمه »ذنوبكم« مطلق آمده؛ يعنى نفرموده است كدام گناه آمرزيده 
شده،  ذكر  كه  شرايطى  با  گناهان  تمامى  بگيريم  نتيجه  م‏ىتوانيم  اطلاق  اين  از  م‏ىشود. 

1 . تفسیر نمونه؛ ج 23، ص 352.
َبصْارُ«  كاةِ يخَافوُنَ يوَْماً تتَقََلَّبُ فيهِ القُْلُوبُ وَ اْأل لاةِ وَ إيتاءِ الزَّ ِ وَ إقِامِ الصَّ 2 . »رِجالٌ لا تلُْهيهِمْ تجِارَةٌ وَ لا بيَْعٌ عَنْ ذِكْرِ اَّهلل

)نور: 37(.
3 . صف: 12 – 10. 

4 . ر.ک: المیزان؛ ج 19، ص 258-259.
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آمرزيده م‏ىشود. از اينکه آمرزش را مقدمه داخل‌شدن در بهشت جاودان ذكر فرموده، نیز 
می‌توان دریافت تمام گناهان بخشیده می‌شود؛ زیرا معنا ندارد كسى داخل چنين بهشتى 

بشود، در حالى كه هنوز پاره‏اى از گناهانش آمرزيده نشده باشد.1
2. بر اساس این آيه شريفه، آنچه مؤمن به خدا م‏ىدهد، متاع ناچیز این دنياى ناپايدار 
است و آنچه خدا به مؤمن وعده داده تا او را بهره‌مند سازد، نعمت‌ها و زندگى جاودان 
است؛ به همين دلیل و برای تأكيد بر اين مطلب بود که در پایان آیه فرمود: »ذلكَِ الفَْوْزُ 

العَْظِيمُ: اين پيروزى عظيمى است‏«.2

فراز انتخابي جزء  بیست و نهم

بْنَا  نذَِيرٌ* قَالوُاْ بلَى‏َ قَدْ جَاءَناَ نذَِيرٌ فَكَذَّ ا أَلمَْ يَأْتِكم‏ُْ  مْ خَزَنتَهَُ »... كلَُّمَا أُلقِْىَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلهَُ
لٍ كَبِيرٍ* وَقَالوُاْ لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أَوْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فىِ  لَ الله مِن شى‏َءٍْ إِنْ أَنتُمْ إَِّال فىِ ضََال وَقُلْنَا مَا نزََّ

عِيرِ«3 ابِ السَّ أَصحَْ
ترجمه: هرگاه که گروهى در جهنم انداخته می‌شوند، نگهبانانش از آنها م‏ىپرسند: مگر 
بيم‏دهنده‏اى برای شما نيامد؟ جواب می‌دهند: چرا آمد؛ ولى ما او را انكار كرديم و گفتيم: 
خدا هيچ چيز نازل نكرده است و شما بيم‏دهندگان هم در گمراهى بزرگى هستيد. آن‌گاه 
م‏ىگويند: اگر ما به دعوت نجات‏بخش آنان گوش کرده بوديم يا در حقايق خلقت تعقّل 

كرده بوديم؛ کارمان به اینجا نمیک‌شید و الان بین جهنمیان نبوديم.
تفسیر: مراد از »فَوْجٌ« در اینجا همان کفار و فاسقانی هستند که آنها را دسته‌دسته وارد 
جهنم میک‌نند.4 »خزنة« جمع خازن به معناى نگهبان چيزى است كه ذخيره‏اش كرده باشند 
و منظور از خزنه در اینجا ملائكه‏اى هستند كه مامور بر آتشند و انواع عذاب‌هاى جهنم را 

تدبير م‏ىكنند.
آنها  از  توبيخ  با  جهنم  ملائكه  م‏ىشوند،  ريخته  جهنم  به  كه  دسته‏اى  هر  بنابراین 
پاسخ  در  بود؟  نيامده  برایتان  بترساند،  عذابى  چنين  از  را  شما  که  کسی  مگر  م‏ىپرسند: 
آنها اعتراف م‏ىكنند به اينكه نذير برايشان آمد و از آتش دوزخ انذارشان كرد؛ ولى آنها 

تكذيبش كردند و به او افترا بستند.
مراد از »سمع« و »عقل« در اینجا عمل به مقتضای این دو است. بنابراین معنای آیه این 

1 . همان.

2 . همان.
3 . ملک: 10 – 7. 

َّذِينَ كَفَرُوا إلِ‏ى جَهَنَّمَ زُمَراً« ؛ كسانى كه كافر شدند دسته دسته به سوى دوزخ سوق داده م‏ىشوند.)زمر:  4 . » وَ سِيقَ ال
.)71
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می‌شود: دوزخيان در پاسخ فرشتگان م‏ىگويند: اگر ما در دنيا دستورات رسولان را اطاعت 
كرده بوديم و يا در ادله و معارف آنها تعقل م‏ىكرديم، امروز در زمره اهل جهنم نبوديم و 

همانند ايشان در آتش جاودان معذب نم‏ىشديم.1
نکته‏ها

بهترین  به  اين آيات به اصل‌ىترین عامل سیهروزی دوزخیان اشاره کرده و آن را   .1
عقل  شنوا،  از يك سو گوش  هم  متعال  می‌فرماید: خداوند  میک‌ند.  تحلیل  ممکن  وجه 
و فطرت به اینها داد و از سوى ديگر پيامبرانش را با دلایل روشن به سوی اینها گسیل 
بهره می‌بردند،  قرار گرفت،  اختیارشان  ابزار هدایت که در  این همه  از  اينها  اگر  داشت؛ 

هرگز سرانجامشان به جهنم ختم نمی‌شد.
2. روح انسان به مانند زمینی است که خداوند متعال او را به چشمه درون )عقل( و 
نهر بیرون )وحی( مجهز کرد تا انسان با بهره از این دو نهال جان خود را برویاند و به ثمر 
برساند؛ اما اگر آدمی با سوء اختیار خود چشمه درون را کور کند و راه را بر نهر بیرون 
ببندد، به هدف مطلوب از خلقت2 نرسیده و به ناچار کویر جان او در آتش خود ساخته 

خواهد سوخت. 

فراز انتخابي جزء  سی ام

ا إِذَا مَا ابْتَلَئهُ فَقَدَرَ  مَهُ فَيَقُولُ رَبى‏ِّ أَكْرَمَنِ* وَ أَمَّ ُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نعََّ نسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَئهُ رَب ا اْال »فَأَمَّ
عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبى‏ِّ أَهَاننَِ* كلَاَّ ...«3

نعمت  و  می‌كند  اكرام  آزمايش  براى  را  انسان  متعال  پروردگار  كه  هنگامى  ترجمه: 
می‌بخشد، او مغرور ‏شده و م‏ىگويد: خداوند مرا گرامى داشته است‏ و هنگامى كه براى 
كرده‏  مرا خوار  پروردگارم  مأيوس ‏شده و م‏ىگويد:  بگيرد،  تنگ  او  بر  را  امتحان روزى 

است. هرگز چنین نيست كه شما خيال م‏ىكنيد.
مهم‌ترين  و  است  الهى  عقاب  و  ثواب  معيار  كه  امتحان  مسئله  آيات  این  در  تفسیر: 
مسئله زندگى انسان محسوب م‏ىشود، مورد بحث قرار می‌گیرد. نخست می‌فرماید: انسان 
این‌گونه است که چون مورد اکرام الهی قرار گیرد و بر نعمت‌های او افروده شود فورا این 
اقبال مادی را به حساب تقرب خود نزد خداوند گذاشته و از امتحان بودن این وضعیت 
سخت  اش  مادی  شرایط  قدری  امتحان  برای  که  هنگامی  نیز  و  میک‌ند  غفلت  موجود 

1 . ر.ک: المیزان؛ ج 19، ص 352-353.
ِنسَْ إلِاَّ ليِعَْبدُُونِ « )ذاریات: 56(. 2 . » وَما خَلَقْتُ الجِْنَّ وَ الْإ

3 . فجر: 17 – 15. 
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می‌شود، بلافاصله این وضعیت پیش آمده را دلیل بر سقوط ارزشش نزد خدا دانسته و باز 
هم به امتحان بودن آن توجه نمیک‌ند. 

« هر دو پندار را نفی میک‌ند تا انسان را متوجه خطای  در پایان این بخش با کلمه »کََّال
در برداشتش کند و به او بفهماند که هر دو حالت برای امتحان اوست.1

نکته‌ها
1. دارایی و یا نداری نشانه قرب یا بعد معنوی نسبت به خداوند متعال نیست. تنها 
ملاک در این زمینه تقواست که فرمود: »يا أَيُّهَا النَّاسُ ... إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الِله أَتْقاكُمْ إِنَّ الَله 

عَليمٌ خَبيرٌ«2.
2. دریافت نعمت و یا از دست‌دادن آن برای امتحان است که غفلت از می‌تواند انسان 

را به ورطه خطرناک غرور و یا کفر بکشاند.
3. همگان در حال ابتلا و امتحان هستند؛ مثلًا آنک‌ه سلامت است، مبتلا به سلامت 

است و آنک‌ه بیمار است، مبتلا به بیماری است؛ هر دو در جلسه امتحان قرار دارند. 

1 . ر.ک: تفسیر نمونه؛ ج 26، ص 461-462.
2 . حجرات: 13.





                     

                                       
                                        

                                        فصل ششم:
                                    پنج فيش جلسات تبليغ چهره به چهره



مقام معظم رهبري در کلام فقها و بزرگان 

ايجاد انگيزه:

1ـ قرآن می‌فرماید: »وَليَْسَ البِْرُّ بأَِنْ تَأْتُوْاْ البُْيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلـَكِنَّ البِْرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُواْ 
البُْيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ الله لعََلَّكُمْ تُفْلِحُونَ«1؛ و نيكي آن نيست كه از پشت به خانه‌ها وارد 
از درش وارد شويد و تقواي، خدا داشته  نيكي آن است كه هر خانه‌اي را  بلكه  شويد؛ 

باشيد، باشد كه رستگار شويد.
2ـ پيامبر خدا6 فرمودند: »انا مدينه العلم و علي بابها« 

3ـ امام صادق7 می فرمایند: »انِهُّ مَن اتََی البیوتَ من ابوابها اهِتدی ومن اخََذَ فی غیرها 
الرّدی...«2 هر کس از در خانه درآید رهی افته و آنکه راهی غیر از در پیش  سَلَکَ الطریق 

گیرد راه هلاکت پیموده است.
3. يعني براي رسيدن به مدينه‌النبي بايد از باب امامت و ولايت وارد شويم. 

يك سئوال اينجا باقي مي‌ماند و آن اينكه براي رسيدن به مدينه ولايت و شهر امامت از 
كدام باب بايد وارد شويم؟

است  ما جواب روشن  بزرگان  ياري روشن‌‌گري‌هاي  به  و  روايات  در  تأمل  كمي  با 
از باب ولايت فقيه وارد شويم و همين موضوع  به مدينه ولايت،  بايد براي رسيدن  كه 

ضرورت و اهميت شناخت ولايت فقيه را روشن مي‌نمايد. 
نيستيم، بلكه كام جان خويش را به  ادله ولايت فقيه  اثبات  اين گفتار ما درصدد  در 

گهرهاي ناب درياي فضايل مقام معظم رهبري )حفظه الله تعالي( سيراب خواهيم نمود.

1 . بقره: 189. 
2 . اصول کافی: ج1، ص257.



115 فصل ششم: پنج فیش جلسات تبلیغ چهره به چهره

اقناع انديشه:

تأییدات حضرت امام: 
انتخاب رئیس جمهوری  برای  را  افکار عمومی  نهاد که  ما منت  بر  متعال  - خداوند 

متعهد و مبارز در خط مستقیم اسلام و عالم به دین و سیاست هدایت فرمود.1
- من به شما خامنه‌ای عزیز تبرکی می‌گویم که در جبهه های نبرد، با لباس سربازی و 
در پشت جبهه با لباس روحانی به ملت مظلوم خدمت نموده و از خداوند تعالی سلامت 

شما را برای ادامه خدمت به اسلام و مسلمین خواستارم.2
حاج سید احمد خمینی; نقل میک‌ند: وقتی که آیت‌الله خامنه‌ای در سفر کره ]شمالی[ 
بودند، امام گزارش‌های آن سفر را از تلویزیون ‌می‌دیدند. آن منظره دیدار از کره، استقبال 
مردم و یا سخنرانی‌ها و مذاکرات ایشان در آن سفر خیلی برایشان جالب بود. امام بعد از 

آنکه اینها را مشاهده کردند، فرمودند: »الحق ایشان شایستگی رهبری را دارند«.3
 - من آقاي خامنه‌اي را بزرگش كردم.4

آيت‌الله بهاءالديني )قدس سره(: 
بعد از امام خميني )قدس سره( اگر بشود به كسي اعتماد كرد، اين سيد است.

ساده‌اي  كار  فقيه  با ولايت  مخالفت  مي‌باشد.  الهي  ذخيره  خامنه‌اي  آيت‌الله  حضرت 
نيست.5

آيت‌الله علي مشكيني )قدس سره(: 
بر همه مسلمين جهان واجب مؤكد شرعي و عقلي است كه حضرت مستطاب آيت‌الله 
خامنه‌اي را به فقاهت و ولايت امر مسلمين بشناسند كه واجد مقام فقاهت، اجتهاد و حائز 

ساير شرايط ولايت است.6
آيت‌الله العظمي اراكي )قدس سره(: 

ملت ايران قدر اين نعمت الهي را مي‌دانند و اكنون از وارث امام خميني )قدس سره( 
تبعيت مي‌كنند. انتصاب شايسته حضرتعالي به مقام رهبري، مايه دلگرمي است.7

1 . صحیفه نور؛ ج ۵، ص ۱۷۹.
2 . همان؛ ج 15، ص 41.

3 . کتاب مرجعیت؛ ص 70.
4 . صحيفه نور؛ ج 51، ص 139.

5 . آيت بصيرت؛ ص 131.
6 . همان؛ ص 71.

7 . جرعه نوش كوثر؛ مؤسسه قدر و ولايت؛ ص 275.
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آيت‌الله العظمي بهجت )قدس سره(: 
خواب ديدم در مجلسي حضرت امام زمان )عج( با علماء برجسته حضور داشتند كه 
شما ]رهبر انقلاب[ وارد شديد، حضرت برخاستند و شما را به كنار خود دعوت كرده، 

شما نشستيد.1
حجت‌الاسلام سيد حسن نصرالله: 

به موضوع  بي‌احترامي  لبنان  اساسي  قانون  ما است و در  از عقيده ديني  فقيه  ولايت 
ولايت فقيه، توهين به اعتقادات ماست و اين را اجازه نخواهيم داد‌2

آيت‌الله محمدتقي مصباح یزدی: 
بعد از غیبت کبری کیی از بالاترین و بزرگ‌ترین نعمت‌هایی که خداوند بر مسلمانان 

مرحمت فرموده است، نعمت وجود حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است.3
من درباره ويژگي‌هايي كه خداوند متعال به ايشان عطا فرموده نمي‌توانم صحبت كنم؛ 
ولي در چند جمله كوتاه فقاهت توأم با تقوي، تيزهوشي با سعه صدر، مديريت توأم با 
تعبد، احتياط توأم با شجاعت و شهامت، روح عبادت، اخلاق و اعتماد به نفس توأم با 

توسل به حضرت ولي عصر )عج( در ايشان جمع شده است. 4
آیت‌الله بهلول: 

 در بین مردم به زهد معروفم؛ ولی زهد آیت‌الله خامنه‌ای بیشتر از من است؛ زيرا من 
چیزی ندارم و زهد می‌ورزم؛ ولی ایشان در مقامی هستند که می‌توانند داشته باشند و زهد 

می‌ورزند.5

تحريك احساس:
روزي كه آيت‌الله خامنه‌اي به منزل حضرت آيت‌الله بهاءالدینی رفته بودند، ايشان تا 
شما  ديدار  از شوق  به صبح  تا  را  »تمام شب  فرمودند:  و  كردند  همراهي  را  آقا  در  دم 
نخوابيدم«. بعد از آن ايشان هرچه اصرار مي‌كنند، مقام معظم رهبري نمي‌گذارند آيت‌الله 
بهاءالديني دست ايشان را ببوسند. نهايتاً آيت‌الله بهاءالديني مي‌فرمايند: »اجازه بدهيد من 
دست شما را ببوسم كه وقتي فردا به محضر مادرم زهرا3 مشرف شدم، به ايشان عرض 

كنم من دست وليّ‌ام را بوسيدم«.
1 . روزنامه يكهان،  شماره 19433، 20/5/88، ص 6. 

2 . يكهان؛ ش 19390، 1388/3/3.
3 . در همایش آب،آئینه،آفتاب؛ 89/03/11.

4 . يكهان؛ ش 19390، 1388/3/30.
5 . آینده روشن؛ 5/17/ ۱۳۸۹.
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خواست عرض ارادتی بکند  			  دیشب این طبع، بی‌قرار شما 
واژه‌هایم عیادتی بکند  			  دست کم از دل شکسته‌تان آقا 
ک			س نبیند ملالتان آقا!    چشم بد دور، عمرتان بسیار 

تخت باشد خیالتان آقا!  			  ما نمردیم خون دل بخوری 
چه نیازی به امر یا گفته؟!  			  چیست روباه در مصاف شیر؟! 

می‌شود خواب دشمن آشفته  			  تو فقط ابرویی به هم آور 
در تو آرامشی است طوفانی  			  هست خاموشی‌ات پر از فریاد

ک			رده سرشار از فراوانی    »الذی انزل السیکنه« تو را 
پرصلابت، پرعاطفه، پرشور  				   واژه‌ها از لبت تراویدند 

عزت، آمادگی، حماسه، حضور  				   آفریدند در دل مردم 
گرچه از آن مردمش خواندی  			  این حماسه همه ز یمن تو بود 

در دل عاشقان خود ماندی  			  رهبرا! تا ابد ولی محبوب 
قسمتِ دشمنان تو سجیل  			  سهم دلدادگان تو سلوی 

ک			ه ز امت چنین کند تجلیل    رهبری نیست در جهان جز تو 
با شعف با شعور با باور  			  نسل سوم چو نسل اول هست 

هان! »فصل لربک وانحر«  			  جاری است انقلاب چون کوثر 
لطف‌ها، مهرها، محبت‌ها  			  گرچه در باغ سینه‌ات داری 

تا ابد زیر بار بدعت‌ها!  			  گفتی اما نمی‌روی چو حسین 
عطر محراب جمکران گل کرد  			  ناگهان در نماز جمعه شهر 

		            ذکر یا صاحب الزمان )عج( گل کرد  بغض تو تا شکست بر لب‌ها 
جان ناقابلی گمان کردی؟!  			  جان ایران! چه شد که جانت را 
اشک ما را چرا درآوردی؟!  				   آبروی همه مسلمانان 

می‌دهد عطر کی بغل گل یاس  		 جسم تو کامل است، ناقص نیست 
رَحِمَ اللهُ عَمِی العباس! 			  دستت اما حکایتی دارد... 

رفتار سازي:
در کیی از سفرهایی که مقام معظم رهبری به مشهد داشتند، مستقیم به زیارت مشرف 
شدند. اتاق تارکیی در انتهای دفتر آقای طبسی است که مشرف به حرم است و پنجره 
کوچکی دارد که مقام معظم رهبری آنجا زیارت نامه می‌خوانند. وقت شام رفتم تا ایشان 
باز  بار دوم رفتم،  را برای شام دعوت کنم، دیدم معظم له در حال گریه و زاری است. 
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دیدم ایشان غرق در توسل است. بار سوم رفتم، باز ایشان را در همان حال دیدم. ما و 
نیروهای حفاظت تصمیم گرفتیم ایشان را از آن حال خارج کنیم؛ زيرا ممکن بود - بعد 
از دو ساعت گریه و زاری - برای ایشان اتفاقی بیافتد. این بار جلوتر رفتم، در را زدم و 
عرض کردم: دوستان منتظرند تا شما تشریف بیاورید. آقا همان‌طور که در گریه و توسل 
بودند، بلند شدند و زیارت امین‌الله را شروع کردند. بعد از زیارت و راز و نیاز عاشقانه، 

تشریف آوردند.



راه هاي ايجاد شادي و نشاط در خانواده

ايجاد انگيزه:

* روزی پیامبراکرم6 به پیرزنی از طایفه اشجع فرمودند: ای اشجعیه؛ بدان هرگز 
پیرزن داخل بهشت نمی‌گردد. پیرزن از شنیدن این حرف اندوهگین شد. بلال از راه رسید 
فرمود:  بلال  به  کرد. حضرت  نقل  پیامبر  برای  را  زن  وضعیت  آن صحنه،  مشاهده  با  و 
سیاه‌چهرگان هم به بهشت نمی‌روند. بلال نیز مانند پیرزن اندوهگین گشت. عباس عموی 
پیامبراکرم6  برای  از حالشان، ماجرا را  از آگاهی  آنها گذشت و پس  بر  پیامبر6، 
بازگو نمود. پیامبرفرمودند: پیرمردها هم به بهشت گام نمی‌نهند. گاه رسول خدا6 هر 
سه را طلبیدند و فرمود: »خداوند اینان را با بهترین شکل ظاهری داخل بهشت می‌گرداند. 

سپس فرمود: خداوند آنها را در قالب جوانانی نورانی وارد بهشت می‌سازد.1
   حضرت علي7 مي‏فرمايد:

»لابأَْسَ باِلمُْفَاكَهَةِ يَرُوحُ بِهَا الِإنْسَانُ عَنْ نفَْسِهِ وَ يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ العَْبُوسِ«2: شوخي كردن 
اشكال ندارد، انسان به وسيله آن نفسش را آسوده مي‏سازد و از حد عبوس شدن خارج 

مي‏شود.
اندوه مي‌كاهد و تحمل دشواري‌ها را آسان‌تر مي‏سازد.  خنده و شوخي از بار غم و 
ايمان و شوخ‏طبعي منافاتي با هم ندارند. پيامبر اكرم6 شوخ‏طبعي را يكي از نشانه‌هاي 
اهل ايمان معرفي مي‏كند و مي‌فرمايد: »أَلمُْومِنُ دَعِبٌ لعَِبٌ وَ المُْنَافِقُ قَطِبٌ وَ غَضِب3ٌ؛ مؤمن 

شوخ طبع است و منافق اخمو و غضبناك«.
ميان  در  طبعي  متوجه مي‌شدند شوخ  السلام  علیه  معصوم  امامان  آنكه هرگاه  جالب 

اصحاب‌شان كاهش يافته است، بدان سفارش مي‏كردند. راوي مي‌گويد:
اندك.  ميان شما چگونه است؟ گفتم:  پرسيد: شوخ طبعي در  امام صادق7  روزي 

1  - ابن آشوب ، مناقب آل ابی طالب ، ج 1، ص 148 
2  - ابن ابي‌الحديد، شرح نهج‏البلاغه، ج 20، ص 339، ح 886.

3  - تحف العقول، ص 49.
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امام فرمود: »چنين نكنيد؛ زيرا شوخ طبعي از خوش‌خلقي است و تو بدين وسيله برادرت 
 را شاد مي‏كني و رسول خدا هرگاه مي‏خواست كسي را شاد كند، با او شوخي مي‏كرد«.1

 رسول گرامي اسلام هرگاه يكي از صحابه را غمگين مي‏ديد، با او شوخي مي‏كرد:
جُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا رَآهُ مَغْمُوماً باِلمُْدَاعَبَةِ«2: هرگاه رسول  »كَانَ رَسُولُ الله6 ليََسُرُّ الرَّ

خدا يكي از اصحاب را غمگين مي‏ديد، با شوخي كردن او را شاد مي‏كرد.
و در روايتي ديگر مي‌فرمايد:

برادرانش  بر چهره  كه  از شخصي  إِخْوَانِهِ«3: خداوند  وَجْهِ  فِي  سَ  المُْعَبِّ يُبْغِضُ  اللهَ  »إِنَّ 
ترش‏رويي كند، نفرت دارد.

ارزش شوخ‏طبعي به اندازه‌اي است كه امام صادق علیه السلام، مؤمني را كه اين صفت 
نيست، مگر  ]مؤمن[ مؤمن  دُعَابِةٌ«4:  وَفِيِهِ  إِلّا  مُؤْمِنٍ  مِنْ  »مَا  نمي‏داند:  نباشد، مؤمن  او  در 

اينكه در او شوخ طبعي باشد.

اقناع اندیشه:

راه‌هاي ايجاد شادي و نشاط در خانواده

1. لبخند زدن: 
لبخند زدن در خانه و خانواده، شادي و خوشي مي‌آفريند و در تجارت خير و بركت 
ناچيز خلق  بهايي  به  و  ندارد  که هزينه‌اي  است  نشانة دوستي و محبت  لبخند  مي‌آورد. 

مي‌شود. كسي كه لبخند را دريافت مي‌كند غني و كسي كه آن را مي‌بخشد، فقير نمي‌شود.
2. پايه‌گذاري زندگي بر محبت، صفا وصميميت

جهاز و مَهر زن، مهر است اي دوست                          محبت مغز باشد مابقي پوست
     در آن خانه كه نبود مـهربانـي	                      جهنم دان و نـامش زندگـاني

خداوند در قرآن به محبت و علاقه‌اي كه بين زن و شوهر وجود دارد، اشاره فرموده و 
آن را يكي از آيات قدرت خويش مي‌شمارد و مي‌فرمايد: 

ةً  وَدَّ مَّ بيَْنَكُم  وَجَعَلَ  إِليَْهَا  لتَِّسْكُنُوا  أَزْوَاجًا  أَنفُسِكُمْ  نْ  مِّ لكَُم  خَلَقَ  أَنْ  آيَاتِهِ   »وَمِنْ 
رُونَ«5: و يكى از آيات او اين است كه براى شما از  يََآاتٍ لقَِّوْمٍ يَتَفَكَّ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلكَِ ل

1 .  الکافي، ج 2، ص 663، ح 3.
2 . مستدرك الوسائل؛ ج 8، ص 407.

3 . همان؛ ص 321.
4 . الكافي؛ ج 2، ص 663.

5 . روم: 21.
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خود شما همسرانى خلق كرد تا به سوى آنان ميل كنيد و آرامش گيريد و بين شما مودت 
و رحمت قرار داد و در همين آيت‌ها هست براى مردمى كه تفكر میک‌نند.

يكى از روشن‌ترين جلوه‌گاه‌ها و موارد خودنمايى مودت و رحمت، جامعه كوچك 
خانواده است؛ چون زن و شوهر در محبت و مودت ملازم يكديگرند.

غنيمت  بهترين  شوهرشان  براي  زن‌ها  »بعضي  می‌فرمایند:  این‌باره  در  رضا7  امام 
اكرم6 فرمودند:  پيغمبر  اظهار عشق و محبت كنند.  به شوهرانشان  هستند؛ زناني كه 
بهترين زنان شما زن‌هايي هستند كه داراي عشق و محبت باشند. امام صادق7 فرمود: 

وقتي كسي را دوست داري، به او خبر بده«.1
امام صادق7 می‌فرماید :هرکس از دوستان ما باشد به همسرش بیشتر اظهار محبت 

میک‌ند.2
بیشتر  همسرش  به  باشد،  کامل‌تر  انسان  ایمان  چه  هر  می‌فرمایند:  پیامبر6  نیز  و 

اظهار محبت میک‌ند.3
3. احترام به همديگر: 

می‌رنجد.  آن  شدن  خدشه‌دار  از  و  است  علاقمند  خویش  شخصیتّ  به  انسانی  هر 
رعایت نكردن این امر مهم، سبب بریدن رشتة محبتّ و ایجاد فاصله بین افراد می‌گردد. 
حفظ حرمت و شخصیت دیگران در گرو احترامی است که در برخوردها از انسان ظاهر 
می‌گردد. رعایت این مسئله به ويژه از سوی کسانی که با هم انس و الفتی دارند، باعث 

استحکام دوستی و گرمی‌روابط آنان خواهد شد. 
هرگز نباید به دليل ارتباط صمیمانه و تماس نزدکی و خصوصی با دیگران، از این امر 
مهم غفلت ورزید. زن و شهر به دلیل ارتباط بسیار نزدکیی که با هم دارند، بیش از همه 

موظف به رعایت احترام متقابل و حراست از شأن و منزلت کیدیگر هستند.
حفظ آبروی کیدیگر، پرهیز از توهین و افشای اموری که شخصیتّ دیگری را تخریب 
به  کیدیگر،  نزدکیان  و  بستگان  به  دشنام  و  ناسزاگویی  فریاد،  داد،  از  میک‌ند، خودداری 
کار‌بردن نام و لقب مورد علاقة طرف مقابل، پرهیز از نام بردن هر کی از دو طرف به 
و  احترام  گونه‌ای  به  که  عملی  هر  از  و خودداری  می‌رنجاند  را  دیگر  طرف  که  الفاظی 
شخصیتّ دیگری را خدشه‌دار می‌نماید از مهم‌ترین اموری است که باید به دقتّ از سوی 

1 . بحارالانوار؛ ج 103، ص 235.
2 . همان؛ ص 223.
3 . همان؛ ص 228.
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هر کی از زن و مرد مراعات گردد؛ بلکه در برخی موارد بايد مثل کی واجب شرعی و 
دینی به آن توجّه نمود؛ چون نه تنها گرمی و استحکام زندگی تا حدّ زیادی به آنها وابسته 
نهایتاً سبب  از مراعات نكردن آن ممکن است دیگران سوء استفاده کرده و  است، بلکه 

بدآموزی فرزندان گردد.
4. هديه دادن: 

از جمله چيزهايي كه عشق و محبت مي‌آفريند، هديه دادن است. هديه با زبان بي‌زباني 
به طرف مقابل مي‌گويد: به فكر تو هستم و دوستت دارم.

امیرالمؤمنین7 فرمودند: هدیه جلب محبت میک‌ند. 1
رسول اکرم6 فرمودند: به کیدیگر هدیه بدهید تا رشته محبت‌تان استوار شود؛ زیرا 

هدیه محبت را می‌افزاید و یکنه و کدورت را از بین می‌برد.2
- هديه لازم نيست گران قيمت و آن‌چناني باشد؛ مثلًا در هنگام خشم، لبخند بهترين 
هديه است يا يك جملة محبت‌آميز، يك شاخه گل، يك قطعه شعر، هدایایی فوق‌العاده 

مؤثر و بي‌هزينه‌اند.
- لازم نيست به دنبال مناسبت خاصي باشيم؛ هر چند سالروز عقد و ازدواج‌، سالروز 

تولد، به هنگام برگشت از سفر و... را نبايد از ياد ببريم.  
5. خوش اخلاق بودن: 

همسران به دليل معاشرت نزدکیی که پیوسته با هم دارند، بیش از همه نیازمند رعایت 
آنان  از  کی  هر  رفتار  بدی  و  خلق  سوء  می‌باشند.  بدخلقی  از  پرهیز  و  مهم  اصل  این 
می‌تواند محیط زندگی را به جهنمی سوزان مبدل گرداند. بسیاری از طلاق‌ها و اختلافات 

همسران، به دليل برخوردار نبودن همسران به اين ويژگي می‌باشد. 
او  جنازة  تشییع  در  برهنه  پای  با  خدا6  رسول  که  بزرگی  صحابی  سعدبن‌معاذ 

شرکت کردند، در اثر بدرفتاری با خانواده‌اش به فشار قبر مبتلا گشت.3
امام صادق7 می‌فرمایند: 

یدَۀٌ سَعِیدَۀٌ امرأَۀٌ تُکرِمُ زَوجَها وَ لا تُؤذیِهِ  هُ وَ سَعِِ »مَلعُونۀٌَ مَلعوُنۀٌَ امرَأَۀٌ تُؤذی زَوجَها وَ تَغُمُّ
وَ تُطیعُهُ فی جَمِیعِ أَحوالهِِ«4: از رحمت خدا دور و به لعن و نفرین او گرفتار است زنی 

1 . مستدرک الوسایل؛ ج 13، ص 207.
2 . نهج الفصاحه؛ ص 238.

3 . بحار؛ ج 6، ص 220.
4 . همان؛ ج 103، ص 253.
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که شوهرش را اذیتّ کرده و اندوهگین می‌سازد و خوشبخت و سعادتمند زنی است که 
شوهرش را احترام گذاشته، آزارش ندهد و در همه حال دستورش را پذیرا باشد.

نِسائكَم، تَدخُلُوا  جِيرانكَُم وأَكرِمُوا  وأَلطِفُوا  نوُا أخلاقَكُم  »حَسِّ فرمودند:  پیامبر خدا6 
الجَنَّةَ بغَِيرِ حِسابٍ«:1 اخلاقتان را نيكو كنيد و با همسايگان خود مهربان باشيد و زنانتان را 

گرامى بداريد تا بدون‏ حساب وارد بهشت شويد.
6. كاستن از توقعات: 

پیامبر اکرم6 می‌فرمایند: 
»أَیُّمَا امرَأَۀٍ لمَ تَرفُق بِزوجِها وَ حَمَلَتۀُ عَلی ما لایَقدِرُ عَلَیهِ وَ ما لایُطِیقُ لمَ تُقبَل مَنها حَسَنَۀٌ 
وَ تَلقَی اللهُ وَ هُوَ عَلَیها غَضبانُ«2: هر بانویی که با همسر خویش مدارا نکند و او را بر انجام 
کاری که در توانش نبوده و طاقت آن را ندارد، وادارد، هیچ حسنه و کار نکیی از او قبول 

نخواهد شد و در قیامت خدا را در حالی که بر او غضبناک است، ملاقات میک‌ند.
حضرت فاطمه زهرا3 در طول زندگی از همسر بزرگوارشان امیرمؤمنان7 چیزی 
گرسنه  معصومشان  فرزندان  و  خود  روز  چندین  گاهي  حتیّ  نمیک‌ردند؛  درخواست 
جویا  را  آن  دليل  حضرت  که  هنگامی  و  نمی‌شدند  یادآور  حضرت  آن  به  و  می‌ماندند 

می‌شدند، پاسخ می‌دادند: 
»پدرم رسول خدا6 مرا نهی فرمودند که از شما چیزی طلب نمایم«.3

7. پيشقدمي در عذرخواهي:
   پيامبر گرامي اسلام6 مي‌فرمايند:

خدا  رضاي  براي  و  كند  تواضع  ديگران  برابر  در  و  كند  دستي  پيش  كه  كس  »آن 
عذرخواهي كند. خداوند او را بزرگ  مي‌كند«.

  پيامبر6 به امام علي7 مي‌فرمايند:
  »يا علي شفاعت من بر آن شخص نمي‌رسد كه عذر كسي را كه از عملش اظهار 

بيزاري مي‌نمايد، نپذيرد؛ چه عذرخواهي او از روي راستي باشد و چه از روي دروغ«.
8. سپاسگزاری و قدردانی:

در حدیث است که امام سجاد7 فرمودند:
در روز قیامت خداوند متعال خطاب به بعضی از بندگانش می‌فرماید:

1 . وسائل الشيعة؛ ج 1، ص 301.
2 . مکارم الاخلاق؛ ص 414.

3 . بحار؛ ج 43، ص 59.
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خداوند  پرداختم.  تو  شکر  به  من  میک‌ند:  عرض  کردی؟  قدردانی  کس  فلان  از  آیا 
می‌فرماید: چون از او قدردانی نکردی، شکر مرا نیز بجا نیاوردی. آن‌گاه فرمودند:

»أَشکَرُکُم لِله أََشکَرُکُم للِنّاسِ«1: هر کی از شما که بیش از همه سپاسگزار مردم باشد، در 
واقع از همه کسی بیشتر خدا را شکرگزاری کرده است«. 

باید  دیگران  از  بیش  احترام و اخلاق خوش  بسان دوستی،  نیز  مهم  امر  این  رعایت 
مورد توجّه و اهتمام همسران قرار گیرد.

امام صادق7 می‌فرمایند:
کنند[،  خدمتی  یا  ]و  دهند  چیزی  او  به  اگر  که  است  بانویی  آن  شما  زنان  »بهترین 

سپاسگزاری نماید و چنان‌چه از او بگیرند، راضی و خشنود باشد«.2
باعث  و  آنان محروم  از خیرخواهی  را  انسان  دیگران،  نکیی  و  احسان  نادیده گرفتن 

زوال نعمت و نابودی کارهای نکی خود آدمی می گردد.
امام صادق7 فرموده‌اند:

فَقَد حَبِطَ عَمَلُها«3: هر زنی به  »أَیُّما امرَأَۀٍ قالتَ لزَِوجِها : ما رَأَیتُ قَطُّ مِن وَجهِکَ خَیراً 
شوهرش بگوید: هرگز از تو خیری ندیده‌ام، اعمالش ضایع گردیده و از بین می رود.

9. شادكردن فرزندان: 
شادكردن فرزندان سبب شادي و نشاط در زندگي بين زن و شوهر مي‌شود.

پيامبر6 فرمودند: »بهشت را خانه‌اي است به نام خانة شادي، كسي در آن داخل 
نمي‌شود مگر آنكه كودكان را شاد كند«.  4    

10. تقسیم کار:
زن و مرد در طول حیات خود، رفیق راه و یار و یاور کیدیگرند. در غم‌ها و شادی‌ها 
شرکی و بار زندگی بر دوش مشترک آنهاست. هر دو با تمام توان خویش میک‌وشند تا 

زمینه را برای فراهمک‌ردن محیطی پر از مهر و صفا مساعد کنند.
حضرت  و  امیرمؤمنان7  که  میک‌نند  نقل  خود  بزرگوار  پدر  از  صادق7  امام 

فاطمه3 در مورد تقسیم کارهای منزل از رسول خدا6 استمداد جستند.
آن حضرت کارهای داخل منزل را بر عهده حضرت فاطمه زهرا3 و امور مربوط به 

1 . کافي؛ ج 2، ص 81.
2 . بحار؛ ج 103، ص 239.
3 . وسایل‌؛ ج 20، ص 172.

4 . كافي؛ ج 6، ص 49.
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بیرون خانه را به حضرت علی7 واگذاشتند.
حضرت فاطمه3 خرسندی خود را از این مسئله چنین بیان کرده اند: »فَلا یَعلَمُ ما 
جالِ«1: جز  رُورِ إِلّا اللهُ بِإکفائی رَسُول الِله صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلهِِ تَحَمُلَ أَرقابِ الرِّ دَخَلَنی مِنَ السُّ
خداوند کسی نمی داند که من چقدر خوشحال شدم از اینکه پدرم مرا از انجام کارهای 

بیرون خانه و سروکار داشتن با مردان کفایت فرمود.
حضرت صادق7 در ارتباط با همین تقسیم کار فرموده‌اند:

»امیرمؤمنان پیوسته هیزم فراهم میک‌ردند، کشیدن آب از چاه و جارو نمودن را شخصاً 
نان  به کار آسیای آرد و خمیر کردن و پختن  بودند و همواره فاطمه زهرا3  عهده‌دار 

می‌پرداختنند«.2

تحریک احساس:
به  پدرم در زمستان  نقل مي‌فرمود: يك شب  تهراني  آقاي  آيت‌الله حاج جواد  فرزند 
حرم مشرّف شدند و ديروقت برگشتند. دست كردند توي جيب‌شان، ديدند كه كليد منزل 
راه‌هاي  كنيم؟  كار  بچّه‌ها خوابيده‌اند. چه  اتاق هم خاموش است و  .چراغ  نياورده‌اند  را 
مختلفي وجود دارد: دست‌مان را بگذاريم روي زنگ، يك زنگ بزنيم، اگر بيدار نشدند، دو 
تا، … بالاخره بيدار مي‌شوند. توي زمستان و آن سرماي استخوان‌سوز مشهد كه نمي‌شود 
درون كوچه ماند. ايشان هيچ كدام از اين كارهايي كه اگر بنده بودم، مي‌كردم را نكردند. 
سحر براي نماز بلند شديم، ديديم آقا نيامده‌اند. سراسيمه بيرون رفتيم، ديديم ايشان در آن 
سرما داخل كوچه قدم مي‌زنند! گفتيم آقا چرا به داخل خانه نيامديد؟« كليد نداشتم.»خوب 
كنم.»خوب،  بيدار  از خواب  را  بزنم و شماها  در  ندادم  اجازه  به خودم  نزديد؟«  چرا در 
بياييد و من را پيدا نكنيد؛ دلواپس شويد«. اين  به خانه اقوام مي‌رفتيد. »ممكن بود شما 
پيرمرد در سرماي سخت مشهد استخوان‌هايش فشرده شده بود و مي‌لرزيد؛ امّا حاضر نشد 
خانواده‌اش را از خواب بيدار كند!! اين را مي‌گويند رحمت و دلسوزي نسبت به همسر. 

مودّت »ابراز« اين نكته است كه من نمي‌خواهم او را از خواب بيدار كنم3.

رفتار‌سازی:
به  که  است  پسندیده  و  نکیو  مهربان! چه  مادران  و  پدران  عزیز!  برادارن و خواهران 
قول معروف، با قاضي کردن کلاه خویش و با اندکی تأمّل و نهیبی بیدارکننده به خود، به 

1 . وسایل؛ ج 20، ص 172.
2 . همان؛ ص 222.

3 . هفته نامه پرتو؛ ش1382/5/27-192.
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هوش آییم و کانون پر مهر و صفای خانه و زندگی را عرصه تاخت و تاز ابلیس مطرود 
و نفس سرکش و ویرانگر قرار نداده، سرنوشت خود و فرزندان خویش را دست‌خوش 

خواسته‌های غیر مشروع خود نسازیم.
حتیّ  که  روزمره  شخصی  کارهای  ابتدایی‌ترین  برای  بانوان  گرفتن  خدمت  به 
و  مهمانی‌ها  تحمیل  می‌آيند،  بر  آن  عهده  از  سادگی  به  نیز  انسان‌ها  ضعیف‌ترین 
بهانه‌گیری  مردان،  سوی  از  آنان  طاقت  و  توان  فوق  و  منطق  از  دور  شب‌نشینی‌های 
گرفتن  نظر  در  بدون  ماشین،  و  مسکن  لباس،  تهیه  زمینه  در  مختلف  درخواست‌های  و 
امکانات مادی مردان از سوی بانوان که با هیچ معیار شرعی و اخلاقی سازگار نیست و 
صدها مورد از این قبیل که مرد یا زن را نسبت به ادامۀ زندگی مشترک بی‌رغبت و دلسرد 
می‌نماید، از جمله مواردی است که با خویشتن‌داری، مراقبت و تأمّل در عواقب سوء آن 

باید به شدت از آنها بپرهیزد.



موسيقي و آثار آن

ايجاد انگيزه:
نور، صدا، حرکت! 

امروزه خیلی سخت می‌شود کی اسباب‌بازی پیدا کرد که کیی از این سه تا را نداشته 
باشد، چه برسد به هر سة آنها. ما از کودکی هر چه به یاد می‌آوریم، این بوده که توپ، 
روشن  را  آن  وقتی  که  شده  ساخته  توپی  کی  اینکه  است.  بازیک‌ردن  و  قل‌دادن  برای 
میک‌نیم، کی موسیقی خیلی تند و کلی چراغ‌های لیزری با هم روشن می‌شوند و روی 

ذهن بچه رژه می‌روند، چه کمکی به رشد او میک‌ند نمي‌دانم!
 خیلی توصیه شده است که به ويژه در سه سال اول زندگی، فضاي زندگي کودک 
باید سرشار از آرامش باشد. حتی بهتر است وسايل تزئینی را از خانه جمع کنید و به بچه 
اجازه دهید با آرامش، بازی کنند كه نه پدر و مادر  نگران شکستن چیزی باشند و نه او با 

انبوهی از تزئینات روبرو باشد. چه برسد به این همه نور، صدا، حرکت!
اگر هدف از آمدن ما بندگی است و طی مسیری به سوی حضرت حق، پس چرا از 
ماه‌های اول تولدِ این نوگلان باغ بهشت، بايد گوش‌شان را پرک‌نیم از آهنگ‌هایی که نه آنها 

را به این هدف نزدکی میک‌ند و نه تأثیر مثبتی بر روح‌شان می‌گذارد. 

اقناع اندیشه:
و  نگهبانی  که  آنچه  محافظت  در  سستیک‌ردن  و  کوتاهی  از  است  عبارتند  بی‌غیرتی 
نگهداری آن لازم است؛ مثل دین، آبرو، اولاد، اموال و... كه از هلاکک‌نندگان بزرگ و از 

صفات خبیث می‌باشد. 
به  دارند.  بی‌غیرتی محسوب مي‌شوند؛ ولي شدّت و ضعف  از عوامل   همه گناهان 
این معنی که بعضی گناه‌ها بیشتر و بعضی کمتر انسان را به سمت بی‌غیرتی میک‌شاند. در 
اصل بی‌غیرت کردن انسان، همه گناه‌ها با هم برابرند. گناهان مختلف به ويژه گناهان چشم 
انسان  نامحرم در عقل  به  و گوش و غذاهای حرام سبب می‌شوند پستی و رذالت نگاه 
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توجیه شود و کمک‌م عقل این گناه عظیم را برای روح مفيد نداند و به آن بی‌توجه شود. 
شدّت این گناهان باعث می‌شود که انسان به تدریج از نگاه دیگران به ناموس او ناراحت 
و عصبانی نشود و یا حتی آن را بد نداند و این همان بی‌غیرتی است و تنها راه درمان آن 
کنترل قوای ظاهری )چشم، گوش و...( و قوای باطنی )فکر، قلب و...( از گناه است تا با 

این کنترل، افکار و تصورات عقل در چارچوب دین قرار بگیرد.
موسیقی حرام نقش بسیار مهمی در کم‌غیرتی و بی‌غیرتی انسان خواهد داشت. 

امام صادق7 فرمود: 
چنان  وارد شده،  شیطان  پخش شود،  موسیقی  نوای  روز  منزلی چهل  در  »اگر 
بردارد، آن چنان‌که حتی  او  از  را  ناموس  قدرت‌نمایی کند که غیرت و حفظ 

اگر به ناموس وی هم تجاوز شود، در نزد او اهمیتی ندارد«.1

انواع مواد مخدّر: 
الف: گاهی به وسيله دهان و نوشیدن وارد بدن انسان می‌شوند. )مثل شراب(

ب: گاهی به وسيله بوییدن و حس لامسه وارد بدن انسان می‌شوند. )مثل هروئین(
ج: گاهی به وسيله تزریق وارد بدن انسان می‌شوند. )مثل تزریق مرفین(

د: گاهی به وسيله حس سامعه )شنیدن( وارد بدن انسان می‌شوند. )مثل غنا و موسیقی 
حرام(؛ به همین دلیل گاهی غنا و آهنگ‌های مخصوص، چنان افراد را در نشئه فرو می‌برد 

که حالتی شبیه به مستی به آنها دست می‌دهد.
توجه دقیق به بیوگرافی مشاهیر موسیقی‌دانان نشان می‌دهد که در دوران عمر به تدریج 
دچار ناراحتی‌های روحی گردیده‌اند تا آنجا که رفته رفته اعصاب خود را از دست داده 
و عده‌ای مبتلا به بیماری‌های روانی شده و گروهی مشاعر خود را از کف داده و به دیار 
جنون رهسپار شده‌اند، دسته‌ای فلج و ناتوان گردیده،‌ بعضی هنگام نواختن موسیقی درجه 

فشار خونشان بالا رفته و دچار سکته ناگهانی شده‌اند.2 
اخبار و گزارشات زير تنها گوشه‏اي از واقعيت است:

 در ايالتِ »لتيل راك« آمريكا، جواني كه پيانو ياد مي‏گرفت، نغمات موسيقي چنان در 
روح آن جوان هيجان ايجاد كرد كه بدون دليل از جاي برخاست و با 19 ضربه چاقو معلم 

خود را از پاي درآورد.3 
»باخ«، موسيقي‏دانِ اتريشي، به اختلال حواس و كوري گرفتار شد.

1 . وسائل الشیعه؛ ج 12، ص 232؛ کافی ، ج 6، ص 433.
2 . تأثیر موسیقی بر روان و اعصاب؛ ص 265.

3 .  روزنامه اطلاعات؛ شماره 9622.
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 »فردريك هندل«، موسيقي‏دان آلماني، »ماريا آلنا« خواننده ايتاليايي و »موريس راول« 
نوازنده فرانسوي به نابينايي مبتلا شدند.

 »موزارت« و »شوين« )دو موسيقي‏دان مشهور( به ضعف قوا و سل دچار گرديدند.
 »مشوبرت«، »واكتر«، »دوكونيسي« و »مندلسن« به اختلالاتِ عصبي، پريشاني فكري و 

كشمكش‏هاي روحي مبتلا گرديدند.
 »شومان« و »دووراك« گرفتار ضعف اعصاب شديد و سرانجام ديوانگي شدند.

 »بتهوون« در سي سالگي كاملًا ناشنوا شد و پس از ضعف اعصاب، ديوانه گرديد.
 موسيقي گذشته از ركود فكري، رفته رفته انسان را در كارها سُست و تنبل، بي‏اراده 
و لاابُالي مي‏سازد، تا جايي كه گاهي كارهاي ضروري از انسان فوت مي‏شود و سرمايه 

جواني، عمر و نيروي فعاليت خود را به رايگان از دست مي‏دهد.
 »الكسيس كارل« دانشمند معروف در كتاب راه و رسم زندگي چنين مي‏نويسد: »راديو 

و سينما و ورزش‏هاي نامناسب، روحيه فرزندان را فلج مي‏كند«.1
 فردی به نام ‌هارون‌بن‌مسلم از مسعود‌بن‌زیاد روایت كرده است که گفت: من در نزد 
تو، در  مادرم فدای  پدر و  به حضرت گفت:  بودم؛ شخصی وارد شد و  امام صادق7 
همسایگی ما اشخاصی زندگی میک‌نند که کنیزان آوازه‌خوان دارند و اغلب در خانه‌شان 
بساط ساز و آواز برپاست. دستشویی خانة ما نیز طوری قرار گرفته که صدای ساز و آواز 
آنها به گوش می‌رسد و چه بسیار می‌شود که من نشستن در دستشویی را طول می‌دهم تا 

آواز آنها را بشنوم. این عمل ]از نظر شرعی[ چطور است؟
حضرت فرمود: این کار را مکن.

عرض کرد: به خدا قسم! من هرگز به سراغ آنها نرفته‌ام و نمی‌روم، بلکه فقط صدای 
ایشان را می‌شنوم!

مْع‏َ وَ البَْصَرَ وَ الفُْؤادَ  حضرت فرمود: مگر کلام خدا را نشنیده‌ای که می‌فرماید: »إِن‏َ السَّ
مورد  دل خود  و  و چشم  دربارة گوش  روزی  شما  همة  مَسْؤُلا«2:  عَنْهُ  كانَ  أُولئِكَ  كُلُّ 
بازخواست قرار خواهید گرفت و نسبت به آنچه شنیده‌اید و دیده‌اید و یا نسبت به آن دل 

بسته‌اید باید حساب پس دهید!
نشنیده  کتاب خدا  از  را  آیه  این  تاکنون  اینکه  مثل  به خدا سوگند  می‌گوید:  فرد  آن 
بودم نه از عجم و نه از عرب. به حضرت گفتم ان‌شاء‌الله من دیگر چنین عملی را تکرار 

1 . ر.ك: تأثير موسيقي بر روان و اعصاب؛ ص 26.
2 . الاسراء: 36.
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نمیک‌نم و نسبت به گذشته هم استغفار میک‌نم.
امام فرمود: این کافی نیست برخیز و غسل کن و هر چقدر می‌توانی نماز بخوان؛ چون 
تاکنون به گناه بزرگی اشتغال داشته‌ای و اگر با همین حال و بدون توبه می‌مردي، وضع 
بسیار بدی داشتی. خدا را شکر میک‌نم که متوجه شدی و از او درخواست میک‌نم که از 
هر بدی که از تو دیده صرف نظر کند. آری! خداوند فقط از کارهای زشت و قبیح کراهت 
دارد. پس تو نیز کارهای زشت و گناهان را برای اهلش بگذار؛ چون هر چیزی در این 

عالم اهلی دارد.1
وَلایَدخُلُهُ  عوَة  الدَّ فیه  وَلاتُجابَ  الفَجیعَة  فیهِ  تؤمِنُ  الغِنا لا  »بیَتُ  فرمود:  امام صادق7 
المَلَک«2: خانه که در آن غنا باشد، از مرگ و مصیبت دردناک ایمن نیست و دعا در آن به 

اجابت نمی‌رسد و فرشتگان وارد آن نمی‌شوند.
همچنین رسول خدا6 فرمود: »مَن اسِمَع الی اللهو یُذابُّ فی اذُُنِهِ الآنک3َ: کسی که 
به لهو و موسیقی مطرب گوش دهد، در روز قیامت در گوشش سرب آب کرده ریخته 

می‌شود«. 
فردی به نام‌ هارون می‌گوید از امام صادق7 شنیدم که فرمود: »الغَنا مَجلِسٌ لایَنظُرُ اللهُ 

الِی اهَلِه«4 مجلس غنا، مجلسی است که خداوند به اهل آن نظر نمیک‌ند.
اهَلِها«5: وارد  مُعرضٌ عَن  در روایتی دیگر در رابطه با غنا فرمود: »وَلاتَدخُلوا بیُوتاً اللهٌُ 

نشوید به خانه‌ای که خداوند از اهل آن اعراض دارد. 
در حدیثی از نبی اکرم6 آمده: »غنا نردبان زنا است.«6 

و  تخدیر  برای  استعمارگران  کار  ابزار  مهم‌ترین  از  کیی  گذشت،  آنچه  بر  افزون 
غافل‌نمودن انسان‌ها و ملت‌ها، موسیقی و غنا می‌باشد. 

تحریک احساس:

دست نوشته يك ره‌يافته 
»من سال‌ها پیش برای اینکه به خدا نزد‌کیتر شوم سه تار می‌زدم؛ اما کمک‌م دیدم این 
همه وقتی که صرف تمرین سه تار میک‌نم، می‌تواند جای مفیدتری صرف شود. بعد از 

1 . الكافي؛ ج ‏6، ص 433.
2 . همان.

3 . مستدرک الوسائل؛ ج 13، ص 219.
4 . تفسير نور الثقلين؛ ج ‏4، ص 195.

5 . وسائل الشيعة؛ ج ‏17، ص 306.
6 . بحار الانوار؛ ج 76، باب 99، الغناء.
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آن فقط شنوندة موسیقی‌های سنتی بودم و بودیم. )با آقای پدر( موسیقی‌های خوب که 
اینکه چند  تا  آرام‌بخش.  آهنگی  دلنشین و  بود و صدایی  اشعار حافظ و مولانا  همه‌اش 
وقت پیش در کتاب استفتائات حضرت آیت‌الله بهجت جملاتی از ایشان دیدیم که عطای 
موسیقی را برای همیشه به لقایش بخشیدیم. نفَس این مرد بزرگ آ‌ن‌قدر حق بود که از 
دلسوزانه در جواب  مهربانانه و  که  آن‌قدر  را دگرگون کرد.  ما  کتاب هم  میان سطرهای 
سئوالک‌نندگان از موسیقی خوب، موسیقی‌ای که ما را به خدا می‌رساند، گفته بود: »عزیز 
گفته‌اند  ما  به  که  این‌قدر  نمی‌رساند.«  به خدا  را  ما  موسیقی  از  نوع  هیچ  من!  جان  من! 
بهتر  یا  هم هست  آن  از  آرامش‌بخش‌تر  که  رفته  یادمان  ما  است،  آرامش‌بخش  موسیقی 
است بگویم آرامش حقیقی را جایی غیر از شنیدن موسیقی باید جستجو کرد تا به شادی 
و نشاط حقیقی هم رسید وگرنه از این موسیقی‌ها و این آرامش‌های کاذب، بیشتر از همین 

شادی‌های کاذب چیزی عایدمان نمی‌شود. 
تذكر: ما این مسیر را بر اساس تعالیم دینی انتخاب کرده‌ايم. ملاک‌مان قرآن و عترت 
است و مرام و سلوک امامان معصوم:؛ مثلًا هیچ جا در هیچ روایت و سندی نیست 
که امامی بگویند: »خوب فلانی برای ما سه تار بنواز تا کمی به آرامش برسیم و به خدا 
نزد‌کیتر شویم!«. ملاک ما امام علی علیه السلام است که به گفتة پیامبر، دروازة شهر علم 

است و به همة علوم آگاهی داشته و هیچ کجا لازم ندیده از فواید موسیقی بگوید«.

رفتارسازی:

دستور‌العمل ترك موسيقي يك ره‌يافته

روز  چهل  که  است  این  مي‌كنم  توصیه  موسیقی  ترک  برای  که  مؤثری  »روش 
تازه  روز،  چهل  آن  از  بعد  اما  باشد؛  اول سخت  روزهای  شاید  ندهید.  گوش  موسیقی 
فتانه  بازار  آن  به  نمی‌خواهد  دلتان  دیگر  و  بودید  بازاری  آشفته  در چه  متوجه می‌شوید 
قدم بگذارید. بعد کمک‌م گوشتان به صداهای ظریف‌تر حساس می‌شود و آنچه دیگران 
نمی‌شنوند، می‌شنوید. بعد هم کمک‌م متوجه می‌شوید موسیقی چقدر شما را از حقیقت 
هستی عقب نگه داشته بود. آن وقت تصمیم می‌گیرید دیگر هیچ وقت به سراغش نروید. 
آنجا عادت کرده  به صداهای گوش‌خراش  کار میک‌ند و  آهنگری  آهنگری که در  )مثل 
زمان  می‌شود(کمی  درست  صداها  به  نسبت  احساسش  بماند،  دور  آن  از  مدتی  اگر  و 

می‌خواهد، کی دلِ مشتاقِ وصل و کی گوش حق شنو. بسم الله...«
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دلت را خانه ما کن، مصفاک‌ردنش با من                           به ما درد دل افشا کن، مداواکردنش با من
اگر گم کرده‌ای، ای دل کلید استجابت را                          بیا کی لحظه با ما باش، پیداک‌ردنش با من
بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش                     بیاور قطره‌ای اخلاص دریا کردنش با من
اگر درها به رویت بسته شد، دل برَمَکن بازآ                     دراِین خانه دق الباب کن، واکردنش با من
به من گو حاجت خود را اجابت میک‌نم آنی                طلب کن آنچه می‌خواهی مهیا کردنش با من
بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت                  را بیاور نکی و بد را جمع و منها کردنش با من
چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن           غم فردا مخور، تأمین فردا کردنش با من
به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان                    بخوان این آیه را، تفسیر و معنا کردنش با من
اگر عمری گنه کردی مشو نومید از رحمت               تو نام توبه را بنویس، امضا کردنش با من



ایجاد و تداوم محبت در بین همسران

ايجاد انگيزه:
ریشه لغوی »عشق« از »عشقه« است. عشقه نوعی پیچک است که به دور درختان و 
گیاهان پیچیده و برای استفاده از نور خورشید و رشد خود از آن بالا رفته و رشد میک‌نند. 
شاید بتوان گفت: اگر پیچک محور تنومند درختی را برای رشد و بالندگی انتخاب کند، 
ماندگار می‌شود؛ به ويژه اگر آن درخت به تغذیه او در مسیر بالارفتن کمک کند و اجازه 

دهد تا از او تغذیه نماید.
عشق و علاقه همسران به هم، بسان گل پیچکی است که باید برای رشد و پایداری 
آن تیکه‌گاهی محکم و استوار یافت و چه تیکه‌گاهی محکم‌تر از شجره طیبه عصمت و 

ارتباط با معصومین:. 

اقناع اندیشه:
بهترین راه ایجاد و تداوم محبت در بین همسران ارتباط با معصومین: می‌باشد.

ارتباط با معصومین:
آنان  به  عشق‌ورزیدن  و  دوست‌داشتن  معصومین:،  با  ارتباط  و  پیوند  از  مقصود 
است. عشق و محبتی که در آیات و روایات معصومین  علیه السلام  نسبت به آن تایکد 
ا نزََلَ قُلْ لا  شده است. احمدبن‌حنبل در مسندش و دیگران از ابن‌عباس نقل میک‌نند: »لمََّ
عَلَيْنَا  وَجَبَتْ  الَّذِينَ  قَرَابتَُكَ  مَنْ  الِله  رَسُولَ  يَا  القُْرْب ‏ىقَالوُا  فِي  ةَ  المَْوَدَّ إَِّال  أَجْراً  عَلَيْهِ  أَسْئَلُكُمْ 
تُهُمْ قَالَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَيْن‏«1. چون آيه » بگو بر این رسالت مزدی از  مَوَدَّ
خدا،  پيامبر  اى  پرسيدند:  شد،  نازل  نمی‌خواهم«  خویشاوندان،  داشتن  دوست  جز  شما، 
و  حسن  فاطمه،  »على،  فرمود:  كيانند؟  است،  واجب  ما  بر  آنها  دوستى  كه  تو  نزديكان 

حسين:«. 
وَ  إِخْوانكُُمْ  وَ  أَبْناؤُكُمْ  وَ  آباؤُكُمْ  إِنْ كانَ  »قُلْ  پیامبر6 می‌فرماید:  به  متعال  خداوند 

1 . الدر المنثور؛ ج 6، ص 7 ـ تفسير طبرى؛ ج 25، ص 14 و 15ـ مستدرك الحاكم؛ ج 2، ص 444 ـ مسند احمد؛ ج 
1، ص 199.
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تَرْضَوْنهَا  مَساكِنُ  وَ  كَسادَها  تَخْشَوْنَ  تِجارَةٌ  وَ  اقْتَرَفْتُمُوها  أَمْوالٌ  وَ  عَشيرَتُكُمْ  وَ  أَزْواجُكُمْ 
أَحَبَّ إِليَْكُمْ مِنَ الِله وَ رَسُولهِِ وَ جِهادٍ في‏ سَبيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بأَِمْرِهِ وَ اللهُ لا يَهْدِي 
القَْوْمَ الفْاسِقين‏«1: بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قوم و خويش شما و 
اموالى كه به دست آورده‏ايد و تجارتى كه از كساد آن م‏ىهراسيد و مسكن‏هايى كه بدان 
علاقمنديد در نظر شما محبوب‏تر از خدا و رسول او و جهاد در راه او است، پس منتظر 

باشيد تا خدا فرمان خود را بياورد و خدا مردم تبهكار را هدايت نم‏ىكند. 
 امام رضا7 می‌فرمایند: »امام همچون دوست همدم، پدری مهربان، برادری همدوش 

و یاور، بلکه همچون مادری دلسوز نسبت به فرزند خردسال خود است«.2
راه‌های ایجاد و تقویت ارتباط با معصومین: براي ایجاد و تداوم محبت در بین همسران

1 . نام‌گذاری فرزندان به نام‌های ایشان
فرزندان  ما  فدایت!  امام صادق7 گفت: جانم  به  ربعی‌ابن‌عبدالله مي‌گوید: شخصي 
خود را به اسامی شما و پدرانتان نام‌گذاری میک‌نیم، آیا چنین کاری فایده‌ای برای ما دارد؟ 
حضرت فرمود: آری، به خدا قسم مگر دین چیزی غیر از حب و دوستی است »هل الدین 
إلا الحب؟« آن‌گاه امام به اين آیة شریفه استشهاد کردند: »قل إن کنتم تحبون الله فاتبعونی 
یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم«3: اگر خدا را دوست دارید، از من اطاعت کنید تا خداوند 

شما را دوست بدارد و گناهانتان را هم ببخشد. 4
2 . هدیه دادن 

کیي دیگر از راه‌های ابراز علاقه عاشق به محبوب، فرستادن هدیه برای دوست است 
و بهترین هدیه برای انبیا الهی، به ویژه آخرین پیامبر و فرزندان پاکش فرستادن درود و 

صلوات بر آنان است.
3. دوستی با دوست‌داران آنان و دشمنی با دشمنانشان

امام علی7 می‌فرماید: »دوستی ما با دوست‌داشتن دشمن ما با هم در باطن کی انسان 
جمع نمی‌شود؛ زیرا خداوند در باطن هر کس دو قلب ننهاده است؛ از این رو وقتی این 
را دوست داشت، مخالفش را دشمن می‌دارد؛ بنابراین دوست‌داران ما در محبت نسبت به 
ما اخلاص دارند و چیزی با آن آمیخته نیست. همچنان که طلا با آتش خالص می‌گردد و 

1 . التوبه: 24.
2 . اصول کافی؛ ج 2، ص 200.

3 .  مائده: 54.
4 . بحار؛ ج 104، ص 120.
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چیزی با آن آمیخته نیست. پس اگر کسی می‌خواهد بداند آیا تنها ما را دوست دارد، قلبش 
را بیازماید. اگر در محبت‌ورزی دشمنان ما نیز سهمی از حب وی می‌برند، بداند او از ما 

نیست و ما از او نیستیم«.1
4. شرکت خانوادگی در مراسمات غم و شادی اهل بیت: 

و  محبت  نشانه‌های  مهم‌ترین  از  معشوق  با  عاشق  و  محبوب  با  بودن محب  همانند 
دوستی است. 

عاشق واقعی هرگاه محبوب را در غم ببیند، غمناک می‌شود و هرگاه شاد ببیند، شاد 
می‌شود.

امام صادق7 فرمودند: شیعیان ما همچون جزئی از خود ما هستند که از طینت ما 
آفریده شده‌اند؛ بدین سبب آنچه سبب اندوه و غم ما می‌گردد، آنان را هم غمگین کرده و 

آنچه ما را خوشحال میک‌ند موجب خوشحالی آنان است.2
5. توسل به اهل بیت:

ابوعلی خلال کیی از بزرگ‌ترین علمای حنبلی می‌گوید: هرگاه کار مهمی برای من 
حاجتم  می‌شدم،  متوسل  و  می‌رفتم  السلام   علیه  موسی‌بن‌جعفر  قبر  كنار  می‌آمد،  پیش 

برآورده می‌شد.3
6. زیارت رفتن خانوادگی بارگاه نورانی اهل بیت:

با  پیمان  و  تجدید عهد  و  آنان  پاک  مزار  بر  آگاهانه  ارتباط، حضوری  این  از  منظور 
تعالیم و آموزه‌های زندگی ایشان و پایبند بودن به آن است. امام رضا علیه السلام  در این 

باره می‌فرماید:
»برای هر امامی عهد و پیمانی با شیعه وی است که وفای کامل به عهد و ادای نکیوی 
آن، زیارت قبور آنان است. پس کسی که آنان را با شوق و میل و تصدیق آنچه ائمه بدان 

تمایل داشته‌اند، زیارت کند، ]ایشان[ شفاعتک‌ننده وی در روز قیامت خواهند بود«.4
 7.  نذر کردن

نذر عهدی  با معصومین: است. در اصطلاح  ارتباط  راه‌های  از  نذر، کیی دیگر   
است که نذرکننده با خدا می‌بندد که اگر به اذن پروردگار حاجتی از حاجاتش توسط کیی 

1 . اهل البیت فی کتاب والسنة؛ ص 414.
2 . بحار؛ ج 68، ص 24.

3 . خطیب بغدادی؛ تاریخ بغداد؛ ج1، ص120.
4 . مفید؛ مقنعه، ص486.
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از بندگان پاک و صالحش برآورده شود به زیارت قبر آن فرد صالح برود و یا برای تعمیر 
و آبادانی قبرش مقداری پول اهدا کند یا مالی را صدقه بدهد و ثوابش را به روح پاک آن 

بنده صالح هدیه کند. چنین نذری در صورت برآورده‌شدن حاجت، »لازم الوفاء« است. 

تحریک احساس:
زمخشری در تفسیر کشاف خود حدیثی نقل کرده که به وضوح، مقام آل محمد6 

و اهمیت حب آنها را بیان می‌دارد. می‌گوید: رسول خدا6 فرمودند:
دٍ مَاتَ شَهِيدا؛ً »مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّ

دٍ مَاتَ مَغْفُوراً لهَُ؛ أََال وَ مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّ
دٍ مَاتَ تَائبِاً؛   أََال وَ مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّ

ِيمَانِ؛ دٍ مَاتَ مُؤْمِناً مُسْتَكْمِلَ الْإ أََال وَ مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّ
دٍ فُتِحَ لهَُ فِي قَبْرِهِ باَباَنِ إِلىَ الجَْنَّةِ؛ اَال وَ مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّ

حْمَةِ؛ ئكَِةِ الرَّ دٍ جَعَلَ الله قَبْرَهُ مَزَارَ مََال أََال وَ مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّ
دٍ مَاتَ کَافِرا؛ً أََال وَ مَنْ مَاتَ عَلَی بغُْضِ آلِ مُحَمَّ

دٍ لمَْ یَشُمَّ‌ رَائحَةَ الَجَْنَّةِ؛ أََال وَ مَنْ مَاتَ عَلیَ بغُْض‌ِ آلِ مُحَمَّ
نَّةِ وَ الجَْمَاعَةِ؛  دٍ مَاتَ عَلَى السُّ أََال وَ مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّ

دٍ جَاءَ يَوْمَ القِْيَامَةِ مَكْتُوبٌ بيَْنَ عَيْنَيْهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله؛ أََال وَ مَنْ مَاتَ عَلَى بغُْضِ آلِ مُحَمَّ
رَهُ مَلَکُ المَْوْتِ باِلجَْنَّةِ ثُمَّ مُنْکَرٌ وَ نکَِیرٌ؛ د بشََّ أََال وَ مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّ

د یُزَفُّ إِلىَ الجَْنَّةِ کَمَا تُزَفُّ العَْرُوسُ إِلىَ بیَْتِ زَوْجِهَا«. أََال وَ مَنْ مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّ

رفتارسازی:
از آنجا که ولایت فقیه، استمرار ولایت معصومان: است، تقویت عشق و علاقه به 
ولایت فقیه در خانواده‌ها باعث عشق و محبت به اهل بیت: می‌گردد و نتیجه عشق و 
محبت به اهل بیت: در بین زن و شوهر پیوند رشته محبت و استحکام آن را به همراه 

خواهد داشت. 



رهي افتگان از منجلاب فساد به ساحل نجات

ايجاد انگيزه:
اين موضوع انكار نشدني است كه تأثير تاريخ در جنبه‌هاى اخلاقى بيشتر از قسمت‌هاى 
ديگر است؛ زيرا هر صفحه از زندگانى پيشينيان، درس عبرت و پندى براى آيندگان است. 
آينه  به  آراسته‌نمودن صورت  و  زيبايى ظاهرى  و  از زشتى  آگاهى  براى  كه  همان‌طورى 
نياز داريم تا در مقابل خود گذارده و با ديدن صورت خويش پى به كثيفي و پليدى ظاهر 
ببريم و آن را برطرف نماييم؛ براى كامل كردن اخلاق و ساختن يك زندگى شرافتمندانه 
هم احتياج به آينه‌اى داريم كه زشتي‌هاى سيرت در آن منعكس شود تا به رفع آنها همّت 

بگماريم.
تاريخ و غور در زندگى گذشتگان  آينه براى جلوه‌گر نمودن معايب سيرت،  بهترين 
پليدي‌هاى سيرت هم  نمودار است،  است؛ چنان‌كه زشتي‌هاى صورت در شيشه شفّاف 
در آينه تاريخ هويدا است و نتيجه كردار پسنديده و يا ناپسند هر يك از نياكان ما كه در 

صفحات تاريخ ثبت گرديده، بهترين راهنماى اخلاقى براى ما خواهد بود.
كه  ديد  خواهيد  كنيد،  مجيد  قرآن  يعنى  اخلاقى؛  كتاب  بهترين  به  توجّهى  اگر  شما 
براى تهذيب اخلاق و ايجاد سيرت‌هاى پسنديده، هميشه با پند و مثال و شرح زندگى 
كتاب  اين  ثلث  يك  از  بيش  كه  طورى  به  م‌ىدهد،  ما  به  اخلاقى  دستورات  گذشتگان، 
آسمانى اختصاص به شرح زندگى پيشينيان دارد. در ذيل هر داستانى، دانشمندان و مردمان 

با فكر را به گرفتن نتيجه اخلاقى آن داستان گوشزد م‌ىكند.
مثلًا در آخر سوره يوسف پس از شرح زندگانى يعقوب و فرزندانش و جريان عشق 
شورانگيز زليخا به حضرت يوسف و تفصيل ارتقاء ظاهرى آن پيامبر بزرگ از زندان به 
در  َلبْاب‏«1:  الْأ ُوليِ  لِأ عِبْرَةٌ  قَصَصِهِم‏ْ  فِي‏  كانَ  »لقََدْ  م‌ىفرمايد:  كوتاه  جمله  يك  با  سلطنت، 

داستان آنها براى مردمان با عقل و فهميده، پند و عبرت است.
   اين فيش كه با هدف عبرت‌آموزي به خصوص براي نسل جوان تدوين شده است 

به مطالعه نكاتى خاص از تاريخ زندگانى گذشتگان م‌ىپردازد.

1 . يوسف: 111.
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و اينك آينه تمام‌نماي گروهى از انسان‌ها كه از منجلاب بدبختى و ضلالت، به ساحل 
نجات پا نهادند را به تماشا مي‌نشينيم.

اقناع انديشه

بشر حافى
بشر حافى يكى از اشراف‌زادگان بود كه شبانه‌روز به عياشى و فسق و فجور مشغول 
شنيده  بيرون  از  آن  كه صداى  بود  فساد  و  غنا  نوش، رقص،  عيش،  مركز  خانه‌اش  بود. 

م‌ىشد. 
ظرف  با  كنيزش  بود،  برپا  گناه  مجلس  و  محفل  خانه‌اش  در  كه  روزها  از  روزى 
خاكروبه درب منزل آمد تا آن را خالى كند. در اين هنگام حضرت موس‌ىبن‌جعفر7 از 
درب آن خانه عبور كرد و صداى ساز و رقص به گوشش رسيد. از كنيز پرسيد: صاحب 
فرمود:  امام7  است.  آقا  و  آزاد  كه  البته  داد:  كنيز جواب  آزاد؟  يا  است  بنده  اين خانه 
راست گفتى؛ زيرا اگر بنده بود، از مولاى خود م‌ىترسيد و اين چنين در معصيت گستاخ 

نم‌ىشد. كنيز به داخل منزل برگشت.
از كنيز پرسيد: چرا دير آمدى؟ كنيز داستان سؤال  بشر كه سفره شراب نشسته بود، 
مرد ناشناس و جواب خودش را نقل كرد. بشر پرسيد: آن مرد در نهايت چه گفت؟ كنيز 
نبود )و  جواب داد: آخرين سخن آن مرد اين بود: راست گفتى، اگر صاحب خانه آزاد 
خودش را بنده خدا م‌ىدانست( از مولاى خود م‌ىترسيد و در معصيت اين چنين گستاخ 

نبود.
مانند جرقه  او نشست و  بر دل  تير  سخن كوتاه حضرت موس‌ىبن‌جعفر7 همانند 
آتشين قلبش را نورانى و دگرگون ساخت. سفره شراب را ترك كرد و با پاى برهنه بيرون 
دويد تا خود را به مرد ناشناس برساند. دوان دوان خودش را به موسىبن‌جعفر7 رسانيد 
و عرض كرد: آقاى من! از خدا و از شما معذرت م‌ىخواهم. آرى من بنده خدا بوده و 

هستم؛ ليكن بندگى خودم را فراموش كرده بودم. 
بردم  پى  خود  بندگى  به  اكنون  ولى  م‌ىكردم؛  معصيت  گستاخانه  چنين  دليل،  بدين 
خدا  آرى  فرمود:  حضرت  است؟  قبول  توبه‌ام  آيا  م‌ىكنم.  توبه  گذشته‌ام  اعمال  از  و 
ترك كن  رابراى هميشه  و معصيت  گناهان خود خارج شو  از  م‌ىكند.  قبول  را   توبه‌ات 
   آرى بشر حافى توبه كرد و در سلك عابدان و زاهدان و اولياى خدا در آمد و به شكرانه 
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اين نعمت تا آخر عمر با پاى برهنه راه م‌ىرفت.1
و  دوستان  ـ  كرد  فوت  آن  اثر  بر  كه  مرضى  همان  ـ  شد؛  مريض  حافى  بشر  وقتى 
تا  بايد ادرارت را به طبيب نشان دهيم  بالينش جمع شدند و گفتند:  اطرافيانش در كنار 

راهى براى علاج بيابد.
گفت: من در پيشگاه طبيبم، هر چه بخواهد با من م‌ىكند.

گفتند: اين كار بايد حتماً انجام شود.
گفت: مرا رها كنيد، طبيب واقعى مريضم كرده است.

ماهر  و  بسيار حاذق  كه  نصرانى  است  طبيبى  گفتند:  و  اصرار ورزيدند  بشر  دوستان 
است. بشر وقتى ديد دست بردار نيستند به خواهرش گفت:

فردا صبح ادرارم را براى آزمايش به آنها بده.
فردا كه ادرارش را نزد طبيب بردند، نگاهى به آن كرد و گفت: حركت دهيد، حركت 
دادند. گفت: بر زمين بگذاريد، گذاردند. سپس گفت: حركت دهيد، دستور داد تا سه مرتبه 

اين كار را كردند. يكى از آنها گفت:
در مهارت تو بيش از اين شنيده بوديم كه سرعت تشخيص دارى؛ ولى حال م‌ىبينيم 

چند مرتبه حركت م‌ىدهى و به زمين م‌ىگذارى؟
تكرار  را  تعجّب عمل  از  ولى  فهميدم،  اوّل  مرتبه  در  به خدا سوگند!   : طبيب گفت 
از خوف خدا كبدش  به راهبى است كه  متعلق  از نصرانى است،  ادرار  اين  اگر  م‌ىكنم. 

فرسوده شده و اگر از مسلمان است، قطعاً از بشر حافى م‌ىباشد.
گفتند: همان‌طور كه تشخيص دادى از بشر است. همين كه طبيب نصرانى اين حرف 
را شنيد، مقراضى )قيچى( گرفت و زنار خود را پاره كرد و گفت: »اشهد ان لا اله الا الله و 

ان محمدا رسول الله«. 
رفقاى بشر با عجله پيش او آمدند تا بشارت اسلام آوردن طبيب را به او بدهند. همين 
كه چشمش به آنها افتاد، گفت: طبيب اسلام آورد يا نه؟ جواب دادند: آرى؛ ولى تو از كجا 
خبردار شدى؟ گفت: وقتى شما رفتيد، مرا خواب گرفت. در عالم خواب يك نفر به من 
گفت: به بركت آبى كه براى طبيب فرستادى، آن مرد مسلمان شد و ساعتى نگذشت كه 

بشر از دنيا رفت.2
*به نظر مي‌رسد هر انساني داراي يك نقطة تحريك مي‌باشد كه اگر به آن نقطه دست 

1 . منتهى الآمال؛ ج 2، ص 126 و روضات الجنات؛ ج 2، ص 130.
2 . روضات الجنات؛ ج 2، ص 131.
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يا  با يك جمله مناسب احساسات او برانگيخته شده  و او هدايت مي‌شود  پيدا كرديم، 
پيدا  بايد كليد مخصوص همان قفل را  افراد  باز كردن  قفل روح  به عبارت ديگر براي 
با يك جمله  اين كليد دارند،  به  امامان معصوم: كه آگاهي كامل  افرادي مثل  كنيم.  
تحول عظيمي را در افراد به وجود مي‌آورند و او را از فرش ذلت به عرش عزت مي‌برند. 
صفحات تاريخ شاهد تحول افراد زيادي از اين قبيل بوده است. كليد ورود به روح عبد 
براي تعمير  »افررت من الله ام من رسوله« مي‌باشد. جهانگيرخان قشقايي كه  فرار جملة 
سيم تار خود رفته بود، با شنيدن اين جمله از آن پيرمرد كه به فكر سيم تار خود هستي، 
آيا نمي‌خواهي سيم تار دلت را تعمير كني، روانه حوزه مي‌شود و آيت‌الله قشقايي مي‌شود 
كه مدرس او مجتهدپروراست. كليد تحول در بعضي افراد نيز برخورد مناسب در شرايط 

خاص مي‌باشد.  
توبه شعوانه

در بصره زنى بود عياش و خوشگذران به نام شعوانه كه نام هيچ مجلس فسادى از 
او خالى نبود. از راه‌هاى نامشروع مال و ثروت زيادى جمع‌آورى كرده و كنيزانى را در 
خدمت گرفته بود. روزى با چند كنيزك از كوچه‌اى گذر م‌ىكرد. به در خانه مردى صالح 
بيرون  آن خانه  از  فريادى شنيد كه  بود رسيد، خروش و  از زهاد و وعاظ آن عصر  كه 
اندرون  به  را  كنيزكى  نيست!  خبر  را  ما  و  ماتمى هست  چنين  بصره  در  گفت:  م‌ىآمد. 
فرستاد تا ببيند چه خبر است. او داخل خانه رفت و مدتى گذشت و بيرون نيامد. كنيز 

ديگرى فرستاد كه بعد از مدتى از او هم خبرى نشد.
شعوانه با خود گفت: در اين كار سرى است، اين ماتم مردگان نيست كه برپاست، اين 
ماتم زندگانست، اين ماتم بدكاران است، اين ماتم مجرمان است، اين ماتم عاصيان و نامه 

سياهان است. خوب است خودم به اندرون روم تا ببينم چه خبر است؟ 
وقتى داخل خانه شد، آن مرد عابد صالح را ديد كه در بالاى منبر اين آيات را تفسير 
قاً  ضَيِّ مَكاناً  مِنْها  أُلقُْوا  إِذا  وَ  زَفِيراً  وَ  تَغَيُّظاً  لهَا  سَمِعُوا  بعَِيدٍ  مَكان‏ٍ  مِن‏ْ  رَأَتْهُم‏ْ  »إِذا  م‌ىكند: 
خَيْرٌ  أَ ذلكَِ  قُلْ  كَثِيراً  ثُبُوراً  ادْعُوا  وَ  واحِداً  ثُبُوراً  اليَْوْمَ  تَدْعُوا  ثُبُوراً لا  هُنالكَِ  دَعَوْا  نِينَ  مُقَرَّ
أَمْ جَنَّةُ الخُْلْدِ الَّتي‏ وُعِدَ المُْتَّقُونَ كانتَْ لهَُمْ جَزاءً وَ مَصيراً«1: هنگامى كه اين آتش آنان را از 
مكانى دور ببيند، صداى وحشتناك و خشم‌آلودش را كه با نفس‏زدن شديد همراه است، 
م‏ىشنوند و هنگامى كه در جاى تنگ و محدودى از آن افكنده شوند، در حالى كه در غل 

1 . فرقان: 15 – 12.
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و زنجيرند، فرياد واويلاى آنان بلند م‏ىشود. به آنان گفته م‏ىشود: امروز يك بار واويلا 
نگوييد، بلكه بسيار واويلا بگوييد! ]اى پيامبر![ بگو: »آيا اين بهتر است يا بهشت جاويدانى 

كه به پرهيزگاران وعده داده شده؟! بهشتى كه پاداش اعمال آنها، و قرارگاهشان است«. 
 اين كلمات چنان بر قلب شعوانه نشست كه شروع به گريه كرد و گفت: اى شيخ من 
يكى از روسياهان درگاهم، گناهكار و مجرمم، آيا اگر توبه كنم، حق تعالى مرا م‌ىآمرزد؟ 

شيخ گفت: خداوند گناهان تو را آمرزد، اگرچه به اندازه گناهان شعوانه باشد.
تعالى  م‌ىآمرزد؟ گفت: خداوند  مرا  كنم، خدا  توبه  اگر  منم.  اى شيخ شعوانه  گفت: 
ارحم‌الرحمين است، البته اگر توبه كنى آمرزيده م‌ىشوى. شعوانه از كارهاى بد خود دست 
برداشت و توبه كرد. به صومعه‌اى رفت و مشغول عبادت شد، مدام در حالت رياضت و 
سختى بود، به گونه‌اي كه بدنش گداخته شد، گوشت‌هاى بدنش آب گرديد و به نهايت 

ضعف و نقاهت رسيد.
روزى نظرى به وضع و حال خود انداخت. خود را بسيار ضعيف و نحيف ديد، گفت: 
آه آه در دنيا به اين حال و روز افتادم، نم‌ىدانم در آخرت چگونه خواهم بود؟! ندايى به 
تو چگونه  قيامت حال  ببينى روز  تا  باش  دار و ملازم درگاه  گوشش رسيد: دل خوش 

خواهد بود.1
*كليد تحول در شعوانه به وسيله آيات 12 - 14 سوره فرقان مي‌باشد. او كه از راه 

استدلال و منطق موعظه در او اثر گذاشت.
قاسم‌ابن‌هارون الرشيد

    هارون الرشيد بيست و يك پسر داشت كه سه تاى آنها را به ترتيب وليعهد خود 
كرده بود؛ محمد امين، مامون الرشيد و مؤتمن. 

    در اين ميان قاسم پسرى بود كه گوهر پاكش از صلب آن ناپاك؛ مثل مرواريدى از 
درياى تلخ و شور، ظاهر گشته و فيض مجالست زهاد و عباد آن عصر را دريافته بود. او 
از تأثير صحبت ايشان روى دل از زخارف دنيا بر تافته و شيوة پدر و آرزوى تاج و تخت 
را ترك گفته بود. قاسم جامه كهنه و مندرس كرباسين پوشيده و قرص نان جويى روزه 
خود را افطار م‌ىكرد و پيوسته به قبرستان رفته و به نظر عبرت بر مرده‌ها م‌ىنگريست و 

مانند ابر بهار اشك م‌ىريخت.
  روزى پدرش در مكانى نشسته بود، وزرا، بزرگان، اعيان و اشراف در خدمتش كمر 
بندگى بسته و هر يك به تناسب مقام خود نشسته بودند كه آن پسر با لباس مندرس و 

1 . خزينۀ الجواهر؛ ص 71.
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كهنه و سر و وضعى ساده و معمولى از آنجا عبور كرد، گروهى از حضار گفتند:
اين وضع  از  را  او  بايد  امير  ننگ كرده،  زير  پادشاهان،  ميان  در  را  امير  پسر سر  اين 
ناپسند منع نمايد. اين حرف‌ها به گوش هارون الرشيد رسيد. او پسر را خواست و از روى 
مهربانى و شفقت زبان به نصيحت او گشود. آن جوان سعادتمند گفت: اى پدر! عزت دنيا 
را ديدم و شيرينى رياست را چشيدم. حالا از تو م‌ىخواهم مرا به حال خود واگذارى تا 
عبادت خدا بجا آورم و زاد و توشه‌اى براى آخرتم فراهم سازم. من از دنياى فانى چيزى 
نم‌ىخواهم و از درخت دولت پادشاهى تو ثمرى نخواستم. هارون قبول نكرد و به وزير 

خود گفت: فرمان ايالت مصر و اطراف آن را بنويس.
تو  از  و  م‌ىكنم  ديار  و  ترك شهر  والا  بردار  من  از سر  پدر! دست  اى  گفت:  قاسم 

م‌ىگريزم.
هارون براى اينكه پسر را از اين كار منصرف كند، با مهربانى گفت: فرزندم! من طاقت 

دورى تو را ندارم، اگر تو ترك وطن گويى، روزگار بى تو چگونه به من خواهد گذشت؟
گفت: تو فرزندان ديگرى هم دارى كه دلت با ديدن آنها شاد شود. سرانجام چون ديد 
پدر دست از او بر نم‌ىدارد، نيم شبى خدم و حشم را غافل كرد و از دارالخلافه گريخت 
و تا بصره در هيچ جا توقف نكرد. او به جز قرآنى، از مال دنيا هيچ با خود برنداشت. در 

بصره با كارگرى امرار معاش ‍ م‌ىكرد.
ابوعامر بصرى م‌ىگويد:

ديوار باغ من خراب شده بود، از خانه بيرون آمدم تا كارگرى بيابم و ديوار باغم را 
بسازم. جوان زيبارويى را ديدم كه آثار بزرگى از او نمايان بود و بيل و زنبيلى در پيش 

خود نهاده و قرآن تلاوت م‌ىكرد.
گفتم: اى جوان! كار م‌ىكنى؟

گفت: بله براى كار كردن آفريده شده‌ام، با من چه كار دارى؟
گفتم: گِل كارى. گفت: به اين شرط م‌ىآيم كه يك درهم و نصف به من مزد دهى و 
وقت نمازم به من فرصت دهى تا نماز را سر وقت بخوانم. قبول كردم و او را بر سر كار 
آوردم؛ چون غروب آمدم، ديدم يك تنه كار ده نفر را كرده است! دو درهم به او دادم، 

قبول نكرد و همان يك درهم و نصف را گرفت و رفت.
روز ديگر به دنبال وى به بازار رفتم، ولى او را نيافتم، سراغش را گرفتم، گفتند: فقط 
شنبه‌ها كار م‌ىكند. كارم را به تعويق انداختم تا روز شنبه رسيد. به بازار رفتم همچنان او 
را مشغول تلاوت قرآن ديدم، سلام ‌كردم؛ گويا از عالم غيب او را كمك م‌ىكردند. شب 
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خواستم به او سه درهم بدهم، قبول نكرد و همان يك درهم و نصف را گرفت و رفت.
شنبه سوم به بازار دنبال او رفتم او را نيافتم. از او سراغ گرفتم، گفتند: سه روز است در 
خرابه‌اى بيمار افتاده، به شخصى التماس كردم تا مرا نزد او ببرد. او را ديدم كه در خرابه‌اى 
بى در و پيكر بيهوش افتاده و نيم خشتى زير سر نهاده است. سلام كردم؛ چون در حالت 
به  او را  بار كه سلام كردم، مرا شناخت. خواستم سر  بود، توجهى نكرد. ديگر  احتضار 
دامن بگيرم، نگذاشت و گفت: اين سر را بر روى خاك بگذار كه جز خاك او را سزاوار 

نيست و من هم دوباره سر او را بر خاك نهادم.
گفتم: اگر وصيتى دارى، به من بگو. گفت: از تو م‌ىخواهم وقتى مردم، مرا به خاك 
بسپارى و بگويى پروردگارا! اين بنده خوار و ذليل تو است كه از دنيا و مال و منصب 
آن گريخت و رو به درگاه تو آورد كه شايد او را بپذيرى پس به فضل و رحمت خود، 
او را قبول كن و از تقصيرات او درگذر. آن‌گاه پيراهن و زنبيل مرا به قبر‌كن ده و قرآن 
از جوانى غريب كه  امانتى است  اين  او بگو  به  برسان و  به هارون‌الرشيد  انگشتر مرا  و 
گفت: مبادا با اين غفلتى كه دارى، بميرى اين را گفت و حركت كرد كه برخيزد نتوانست، 
آقا و مولايم  بگير كه  بغلم را  نتوانست. گفت: عبدالله زير  بلند شود،  دو مرتبه خواست 

اميرالمومنين7 آمد. بلندش كردم، جان به جان آفرين تسليم كرد.1 
* قاسم‌ابن‌هارون كه زمينه زيستي – ژنتيكي قوي براي ماندن در باتلاق فسق وفجور 
داشت، لطف الهي او را به ساحل نجات كشاند و ثابت كرد كه تأثير محيط بر انسان‌ها 

نمي‌تواند عميق و غير قابل برگشت باشد.
معاويه‌ابني‌زيد

وقتى يزيد از دنيا رفت، طبق معمول فرزندش كه معاويه نام داشت، جانشين او شد. 
پاى  پايين  او و ديگرى  معاويه‌بن‌يزيد وقتى كه شب م‌ىخوابيد، دو كنيز؛ يكى كنار سر 
او بيدار مى ماندند تا خليفه را از گزند حوادث حفظ كنند. هنوز چهل روز از خلافتش 
نگذشته بود كه شبى دو كنيزش به خيال اينكه خليفه به خواب رفته، با همديگر سخنانى 
رد و بدل كردند. كنيزى كه بالاى سر خليفه بود، به كنيزى كه پايين پاى او قرار داشت 
گفت: خليفه مرا از تو بيشتر دوست م‌ىدارد، اگر روزى سه بار مرا نبيند، آرام نم‌ىگيرد. 
كنيز پايينى در پاسخ گفت: مرده‌شوى تو و خليفه‌ات را ببرد كه جاى هر دوى شما جهنم 

است.  
معاويه اين مطلب را شنيد، بسيار خشمگين شد. م‌ىخواست برخيزد و آن كنيز را به 

1 . خزينة الجواهر؛ ص 150.
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قتل رساند؛ ولى با خود گفت: بگذار همچنان خود را به خواب بزنم تا ببينم بحث اين دو 
نفر به كجا م‌ىكشد. كنيز بالا سر گفت: به چه دليل جاى من و خليفه در دوزخ است؟ 
كنيز پايين پايى گفت: زيرا هم پدرش يزيد و هم جدش معاويه، غاصب اين مقام بودند، 
اكنون اين خليفه جاى پدرش نشسته و در واقع حق كسانى را كه سزاوار اين مقام هستند، 

غصب كرده است، معلوم است كه جايگاه غاصب و ظالم، جهنم است.
معاويه‌بن‌يزيد كه خود را به خواب زده بود، ولى در واقع بيدار بود، اين مطلب را كه 
شنيد، در فكر فرو رفت. در افق ژرفاى انديشه خود، سخن حق را دريافت. با خود گفت: 
كنيز پايين پا، درست م‌ىگويد و سخنش مطابق حق است. وقتى از بستر بلند شد، بدون 

آنكه چيزى بگويد، وانمود كرد خواب بوده و چيزى نشنيده است.
فرداي آن شب فداكارى عجيبى كرد. او فرمان داد اعلام كنند مردم به مسجد بيايند تا 
مطالب تازه‌اى را به آنان گزارش دهد. مردم از كارها دست كشيدند و براى شنيدن خبر 
تازه خليفه به مسجد هجوم آوردند. مسجد و اطراف آن پر از جمعيت شد. معاويه بالاى 
منبر رفت و بعد از حمد و ثناى الهى و درود و سلام بر رسول خدا6 گفت: اى مردم 
نيست و طاقت آتش سوزان جهنم را  بدانيد كه بدن من جز پوست و استخوان چيزى 
ندارد و حقيقت اين است كه من لياقت خلافت را ندارم و خلافت مال من و آل ابوسفيان 
امام  عل‌ىبن‌الحسين  خدا6  رسول  فرزند  واجب‌الاطاعه  امام  و  بر حق  خليفه  نيست، 
سجاد7 است، برويد و با او بيعت كنيد كه سزاوار خلافت اوست و من در اين مدت 
حق او را غصب كردم. اين را بگفت و از منبر پايين آمد و به طرف خانه خود رهسپار 

شد، مردم گروه گروه م‌ىآمدند و با او مصافحه م‌ىكردند، به آنها م‌ىگفت:
شما را به خدا سوگند م‌ىدهم ديگر به من كارى نداشته باشيد، مرا به خود واگذاريد، 

حقيقت آن بود كه گفتم.
بعضى از مردم گمان م‌ىبردند كه معاويه اين مطالب را م‌ىگويد تا مردم را بيازمايد و 
آنها را بشناسد؛ ولى بر خلاف اين گمان، معاويه به خانه آمد و در را به روى خود بست. 
تمام امور خلافت را رها ساخت. مادرش وقتى از جريان مطلع شد، نزد او آمد. دو دستش 
را بلند كرد و بر سر خود زد و گفت: اى معاويه! كاش نطفه تو خون حيض م‌ىشد و به 
كهنه م‌ىريخت و ننگ دودمان خود نم‌ىشدى. معاويه گفت: اى كاش همان‌طورى بود كه 

به ننگ فرزندى يزيد گرفتار نم‌ىشدم.
معاويه در را همچنان به روى خود بسته بود و طرفداران بن‌ىاميه ديدند كه كار خلافت 
در پرتگاه هرج و مرج افتاده است؛ از اين رو مروان حكم را خليفه كردند. او هم زن يزيد 
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را كه نامادرى همين معاويه و مادر خالد بود، گرفت و بر تخت نشست. بعدها ديد كه با 
بودن معاويه به مرادش نم‌ىرسد. شخصى را مأمور كرد تا معاويه را مسموم كند.1 

فجور  و  فسق  باتلاق  در  ماندن  براي  قوي  بسيار  ژنتيكي  ـ  زيستي  زمينه  معاويه   *
داشت، اما تأثير مباحث علمي ـ منطقي آن دو كنيز بر او بسيار بيشتر بود و همين سبب 

هدايت او شد.
حاج طيب رضايي

و  پيوست  خميني  امام  مريدان  و  مقلدان  صف  به  خود  دستة  و  دار  با  طيب  حاج 
مسئوليت حفاظت از دسته‌هاي عزاداري كه شعار امام و اسلام را سر مي‌دادند را بر عهده 
گرفت. طيب پس از دستگيري زير شديدترين شكنجه ها حاضر نشد جملة ديكته شدة 
كه  رئيس ساواك  پاسخ  در  آورد. وي  زبان  بر  امام  ياران  از  پول‌گرفتن  بر  مبني  ساواك، 
به او گفت: تو ديگر چرا؟ چنين بر زبان آورد: اينجا جاي دفاع از دين بود. بسياري بر 
شد،  ولايت‌پذيري  و  خدامحوري  فطرت  به  طيب  بازگشت  سبب  آنچه  كه  باورند  اين 
حريم نگه‌داشتن و چشم اميد به حرم فاطمه الزهرا3 بوده است. نقل مي‌كنند: در ايام 
جواني روزي طيب از خياباني مي‌گذشت، سيدي را ديد كه با خانوادة خود و با وسايل 
او را مي‌پرسد و آن سيد در جواب،  اندك خانه در كنار خيابان نشسته بود. طيب حال 
نداشتن مسكن و بيرون شدن از منزل استيجاري به دليل نداشتن اجاره خانه، دليل آوارگي 
اثاثيه را بار ماشيني مي‌كند و به خانه‌اي  خود و خانواده‌اش بيان مي‌كند. طيب اسباب و 
مي‌برد و به او مي‌گويد: فردا به محضر بيا. هنگامي كه خانه خود را به اسم سيد مي‌كند 
و سند آن را به او تحويل مي‌دهد، يك جمله بر زبان مي‌آورد »به مادرت زهرا بگو: مرا 
دريابد«. طيب حر نهضت خميني مي‌شود و بر تيرك اعدام سينه خود را نشان گلوله‌هاي 
داغ دژخيمان رژيم پهلوي مي‌كند و جاودانة مكتب زهرا3 مي‌شود. تاريخ را بار ديگر 
عقب مي‌كشيم، ساعت 4 بامداد 27 دي 1334 مطابق با سوم جمادي الثاني 1375 و روز 
شهادت زهرای‌اطهر3. سيد مجتبي نواب صفوي، سيد محمد واحدي، خليل طهماسبي 
اين روز  اما در  به خون خود مي‌غلطند؛  قرآن  تكبير و تلاوت  فرياد  با  و مظفّر ذوالقدر 
شهادت حضرت زهرا3 تيركي براي سيد عبدالحسين به چشم نمي‌خورد. هنگامي كه در 
جريان بازجويي از عبدالحسين واحدي، سپهبد بختيار به نام حضرت زهرا3 جسارت 
مي‌كند، اين فرزند حضرت زهرا3 برمي‌آشوبد و به طرف بختيار حمله مي‌كند و بختيار 
از  او قبل  تا  با سه گلوله، مدافع حرم و حريم زهراي اطهر3 را به شهادت مي‌رساند 

1 . جامع النورين؛ ص 316 و تتمة المنتهى؛ ص 46.
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ياران ديگرش به سوي مادرش زهرا3 هجرت كند. شاه كه بختيار را رقيب قدرت خود 
مي‌دانست، چندي بعد او را در عراق و توسط عوامل ساواك ترور مي‌كند و بختيار توسط 
دوستان دوستان سابق خود به سزاي هتاكي به حضرت زهرا3 مي‌رسد. تاريخ گواه اين 
مدعاست كه هركس حرم و حريم اهل بيت: به ويژه نام مقدس حضرت زهرا3 را 
نگه داشته است، به عزت دنيا و آخرت رسيده است و هر‌كس حريم حضرت زهرا3 را 
شكسته است، ذليلانه به مرگ تن در داده است. به راستي آناني كه با سياست‌ها، شعارها 
و تصويب قوانيني اجازه مي‌دهند كه حريم فاطمه3 و پدر، فرزندان و مكتب فاطمه3  

در عرصة قلم، مجله، سخنراني و فيلم شكسته شود، خداوند با آنان چه معامله‌اي مي‌كند. 
انسا‌ن‌ها  هدايت  در  دعا  جايگاه  نمود،  توجه  آن  به  بايد  كه  مي‌رسد  نظر  به  آنچه   *
مي‌باشد. حاج طيب هم به دعاي آن سيد بزرگوار در حق او و لطف حضرت زهرا3 

نجات يافت.  
اراذل و اوباش

عده‌اى از اراذل و اوباش كه در صدد توهين به مرحوم شيخ محمد تقى مجلسى اول 
مدتى  آنكه  از  بعد  شد،  وارد  نمودند. چون  دعوت  مجلس شراب  به  را شب  او  بودند، 
گذشت فاحشه‌اى زينت و آرايش كرده از در وارد شد و شروع كرد به شعر و آواز‌خواندن 
و رقصيدن و اوباش هم شروع به زدن تار و شرب خمر نمودند. زن فاحشه مى رقصيد و 

غزل حافظ را م‌ىخواند تا رسيد به اين بيت:
در كوي ن‌كينامي ما را گذر ندادند                   گر تو نمي‌پسندي تغيير ده قضا را
مرحوم شيخ محمد تقى همان‌طور كه سر به زير انداخته بود، فرمود: تغيير داديم قضا را. 

حال اهل مجلس يك مرتبه منقلب شد، زن فاحشه چادر بر سر انداخت و روى پاى 
شيخ افتاد. اوباش و جهال آلات لهو و لعب و جام‌هاى شراب را شكستند و در حضور 

شيخ محمد تقى تضرع و زارى نموده و به دست آن آقا توبه كردند. 
همين كار را بر سر آقا جمال خوانسارى آوردند؛ ولي او را مجبور به خوردن شراب 
كردند تا با زنى كه در آن مجلس بود و شخصى م‌ىگفت من شوهر او هستم، زنا بكند. آقا 
جمال چون ديد كار سخت شد، چند آيه از سوره الرحمن خواند، همه بيهوش شدند، او 
هم از خانه بيرون رفت. بعد كه به هوش آمدند، پشيمان شدند. فردا تمامى رفتند و توبه 

واقعى كردند.‌1
ِ رَبِّ العْالمَين َّهِلل دَعْواهُمْ فيها سُبْحانكََ اللَّهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فيها سَلامٌ وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الحَْمْدُ 

1 . خزينة الجواهر؛ ص 40.
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ک رمضان
ویژه ماه مبار



                                          تجلی سوره قدر در ماه مبارک رمضان

حِيمِ حْمَنِ الرَّ                                          بسِْمِ الِله الرَّ
نْ أَلفِْ شَهْرٍ *  »إِنَّا أَنزَلنَْاهُ فِي ليَْلَةِ القَْدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا ليَْلَةُ القَْدْرِ * ليَْلَةُ القَْدْرِ خَيْرٌ مِّ

مٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفَْجْرِ«. ن كُلِّ أَمْرٍ * سََال وحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّ ئكَِةُ وَالرُّ لُ المََْال تَنَزَّ
با تأمل در سوره مباركه قدر، به نكات زیبایی برخورد میک‌نیم که توجه ما را به خود 
جلب میک‌ند و آن اینکه خداوند متعال بهترين‌های خود را در آن جمع كرده و با قدرت 
بي‌پايان خود زمين و آسمان را به هم مرتبط ساخته و اهل آنها را در كنار هم به شناخت 
خود دعوت كرده و گو اينكه عرشيان را به خدمت خليفۀ‌الله در روي زمين فرا خوانده تا 
به آنها تفهيم كند كه آنچه را خدا مي‌داند، آنها از آن بي‌خبرند. به طور خلاصه خداوند 
متعال از ناحيه خود توسط بهترين فرشته خود، بهترين كتابش را به بهترين پيامبرش در 
بهترين ماه خود و در شبي كه آن را قدر نام نهاده نازل مي‌كند. به طور اجمال به آنها اشاره 

مي‌شود:

1ـ نازل كننده )خدای مهربان(
می‌باشد.  روزی‌رسان  و  مهربان  خود  مخلوقات  تمام  به  و  بی‌همتا  است  خدایي  او 
شمارش  از  حسابگران  و  عاجزند  او  ستودن  از  »سخنوران  می‌فرماید:  اميرالمؤمنين7 
نعمت‌هاي او ناتوان و تلاشگران از اداي حق او درمانده‌اند. خدايي كه افكار ژرف انديش، 
ذات او را درك نمي‌كنند و دست غوّاصان درياي علوم به او نخواهد رسيد. پروردگاري 
كه براي صفات او حد و مرزي وجود ندارد و تعريف كاملي نمي‌توان يافت و براي خدا 

وقتي معين و سرآمدي مشخص نمي‌توان تعيين كرد...«.1
آري فقط مي‌توان در مخلوقات او قدري تأمل كرد و تمام زيبايي‌ها را كه به بهترين 
شكل آفريده با چشم دل نظاره كرد. و آنچه كه خود را در كتابش معرفي كرده، پي به 

وجود با عظمتش برد. »فتبارك الله احسن الخالقين« چنين خالقي »انا انزلناه« را مي‌گويد.

1 . نهج البلاغه، خطبه اول.
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2ـ بهترين هديه )کتاب خدا(

النُّورِ«:1 اين كتابي است كه بر تو  إِلىَ  لُمَاتِ  الظُّ مِنَ  النَّاسَ  لتُِخْرِجَ  إِليَْكَ  أَنزَلنَْاهُ  »كِتَابٌ 
نازل كرديم، تا مردم را از تاريكي‌ها خارج كرده به روشنايي درآوري

قرآن معجزة جاودان رسول‌مكرم اسلام6 است كه با فراز عالي تأمين‌كننده سعادت 
فرد و جامعه بشري در تمام ابعاد آن است، و سرچشمه جوشان هدايت انسان‌ها است.

»إِنَّ هَذَا القُْرْآنَ يِهْدِي للَِّتِي هِيَ أَقْوَمُ«:2 همانا اين قرآن به آييني كه پايدارترين است راه 
مي‌نمايد.

و نيز رحمت و شفاي مومنين است كه به آرامش رهنمون مي‌سازد.
لْمُؤْمِنِينَ «:3 و از قرآن آنچه شفا و رحمت است  لُ مِنَ القُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّ »وَننَُزِّ

براي مومنان نازل كرديم.
اين زمينه مرحوم ملاصدرا در مقدمه تفسير سوره واقعه مطالبي را ذكر كرده كه  در 

تلخيص آن چنين می‌باشد:
»بسيار به كتب حكما پرداختم تا آنجا كه گمان كردم كسي هستم ولي همين 
كه كمي بصيرتم باز شد خودم را از علوم واقعي خالي ديدم. در آخر عمر به 
فكر افتادم كه به سراغ تدبرّ در قرآن و روايات محمد6 و آل آن حضرت 
بروم. من يقين كردم كه كارم بي اساس بوده است زيرا در طول عمرم به جاي 
تا  كشيد  شعله  قلبم  و  گرفت  آتش  جانم  غصه  از  بودم.  ايستاده  سايه  در  نور 
به تفسير  با اسرار قرآن آشنا كرد و شروع  الهي دستم را گرفت و مرا  رحمت 
به  فرشتگان  ديدم  و  رفت  كنار  ها  پرده  و  شد  باز  در  كردم،  قرآن  در  تدبر  و 
دست  اكنون  كه  من  خَالدِِينَ«.4  فَادْخُلُوهَا  طِبْتُمْ  عَلَيْكُمْ  مٌ  »سََال مي‌گويند:  من 
جز  است  عميقي  درياي  قرآن  كه  ميك‌نم  اقرار  زده‌ام،  قرآن  اسرار  نوشتن  به 
با لطف الهي امكان ورود در آن نيست ولي چه كنم عمرم رفت، بدنم ناتوان، 

قلبم شكسته، سرمايه‌ام كم، ابزار كارم ناقص و روحم كوچك است«.5
و چه خوب خداوند متعال در آيه شريفه آن را معرفي مي‌كند:

وَرَحْمَةٌ  وَهُدًى  دُورِ  الصُّ فِي  لِّمَا  وَشِفَاء  كُمْ  بِّ رَّ ن  مِّ وْعِظَةٌ  مَّ جَاءتْكُم  قَدْ  النَّاسُ  أَيُّهَا  »يَا 
لْمُؤْمِنِينَ«:6 اي مردم از سوي پروردگارتان، موعظه و اندرزي بر شما آمد. و كلامي كه مايه  لِّ

1 . ابراهيم: 1.
2 . اسراء: 9.

3 . اسراء: 82.
4 . زمر: 73.

5 . تفسير قرآن الكريم،‌ صدر المتألهين، آغاز تفسير سوره واقعه، ما و قرآن، محسن قرائتي، ص 6.
6 . يونس: 57.
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شفاء بيماري دلهاست. و چيزي كه ماية هدايت و راهنمايي است و رحمت براي مؤمنان 
است.

در واقع در آية شريفه چهار مرحله از مراحل تربيت و تكامل انسان را در ساية قرآن 
شرح مي‌دهد.

مرحله اول ـ مرحلة »موعظه و اندرز«
مرحله دوم ـ مرحله پاكسازي روح انسان از انواع رذايل اخلاقي

مرحله سوم ـ مرحله هدايت است كه پس از پاكسازي انجام می‌گيرد
پيدا كرده است كه مشمول  را  آن  لياقت  انسان  ـ مرحله اي است كه  مرحله چهارم 
دارد و  قرار  دنبال ديگري  به  مراحل  اين  از  پروردگار شود و هر يك  نعمت  رحمت و 

جالب اينكه تمام آنها در پرتو قرآن انجام مي‌گيرد.1
در حالات عالم ربانی و عارف صمدانی علامه بحرالعلوم )سید محمدمهدی طباطبایی( 

آمده است: روزی علامه وارد حرم مطهر حضرت علی7 شد و این شعر را خواند: 
چه خوش است صوت قرآن زتو دلربا شنیدن            به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن 

کیی از حاضرین پرسید: چرا این شعر را خواندی؟ علامه در پاسخ فرمود: وقتی وارد 
حرم مطهر امیرالمومنین علی7 شدم، حضرت ولیعصر)عج( را دیدم که در ناحۀی بالاسر 
نشسته، با صدای بلند و شیوا قرآن می‌خواند؛ از این‌رو آن شعر را خواندم. هنگامی که به 

حرم رسیدم، آن حضرت از حرم بیرون رفت.2
به راستي چه كتابي است كه نورش را به قلب مخالفان خود نيز مي‌رساند.

ناپلئون بعد از مطالعه‌اي در مورد قرآن چنين اظهار مي‌نمايد: 
اگر  اولاً  كه  نمودم  احساس  طور  اين  كردم  استفاده  كتاب  اين  از  من  »آنچه 
را  ذلتّ  روي  هرگز  كنند،  استفاده  كتاب  اين  جامع  دستورات  از  مسلمين 
نخواهند ديد و ثانياً زماني كه قرآن بين آنها حكومت ميك‌ند، مسلمانان تسليم 

ما غربي‌ها نخواهند شد مگر بين آنها و قرآن جدايي بيفكنيم.«.3

3ـ بهترين دریافت کننده )نبی مکرم اسلام(
كسي بايد بهترین هدۀی الهی را دريافت كند كه از تمام افراد انسان در روي زمين از تمام 
جهات بهتر باشد و شايستگي دريافت و ابلاغ آن را داشته باشد. او كسي است كه عرشيان 

او را بهتر از فرشيان مي‌شناسند و در سلام و تحيت گفتن بر او از هم ديگر سبقت مي‌گيرند.

1 . تفسير نمونه؛ ج 11، ص 311.
2  . بحارالانوار؛ ج53، ص302.

3 . آشنايي و انس با قرآن، زخره‌اي اصفهاني، ص 8، به نقل از »كي موضوع، 500 داستان«، ص 2.
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مُوا تَسْلِيمًا«:1 آري  ئكَِتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّ »إِنَّ اللهَ وَمََال
خدا و ملائك بر او سلام مي‌فرستند و به ايمان آورندگان نيز سفارش بر سلام و تحيت بر 

او را مي‌نمايند.
او بايد با دريافت اين پيام بزرگ الهي آن را به امتي ابلاغ كند كه بهترين امت باشد. 
متعال  كه خداوند  ندارد  باشد، ضرورت  نداشته  را  آن  دريافت  كه شايستگي  امتي  چون 

بهترين‌ها را بر آنها آشكار سازد.
ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِالله«:2 شما  »كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّ
بهترين امتي هستيد كه براي مردم ظاهرا )برگزيده( شده‌ايد. به خوبي‌ها فرمان مي‌دهيد و از 

بدي‌ها و زشتي‌ها نهي مي‌كنيد و به خدا ايمان داريد.
از اين رو بيان آن را به بهترين امت، بهترين پيامبرش عهده‌دار مي‌شود.

رُونَ«:3 و ما اين قرآن را بر تو  لَ إِليَْهِمْ وَلعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ نَ للِنَّاسِ مَا نزُِّ كْرَ لتُِبَيِّ »وَأَنزَلنَْا إِليَْكَ الذِّ
نازل كرديم تا آنچه را كه به سوي مردم نازل شده، براي آنها روشن سازي و شايد انديشه 

كنند.

4ـ بهترین پيام رسان )فرشته وحی الهی(
جبرئيل امين، پيام رساني كه مشهور مفسران او را معلم پيامبر اكرم6 مي‌دانند كه 
قدرت فوق العاده‌اي داشت. او معمولاً به صورت انساني خوش چهره بر پيامبر6 ظاهر 

مي‌گشت و پيام الهي را ابلاغ مي‌نمود.
»عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُْوَى«:4 او را جبرئيل فرشتة توانا علم آموخته است.

ةٍ فَاسْتَوَى«:5 ملك مقتدري كه به خلقت كامل جلوه كرد. »ذُو مِرَّ
جبرئیل  از  مطلبی  است  علی7   متقیان  مولای  شهادت  با  مصادف  که  روزها  این 
نقل  ابی سعید خدری  از  بحارالانوار  در  ذکر می‌شود.  علی‌بن‌ابیطالب7  در شأن  امین، 
آن حضرت شد  بر  وارد  ناگاه شخصی  بودم،  مکه  در  با رسول‌الله6  که گفت:  است 
که قدی بلند و بر کتف خود کمانی و جعبه‌ای از تیر انداخته بود. پس گفت یا محمد! 
مقام علی‌بن‌ابیطالب7 در قلب شما چگونه است؟ پس آن حضرت از شدت شوق به 
علی، سخت گریان شد، به طوری که صورت مبارکش از اشک، تر شد. سپس فرمود: ای 

1 . احزاب: 56.
2 . آل عمران: 110.

3 . نحل: 44.
4 . نجم: 5.
5 . نجم: 6.
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اعرابی! قسم به خدایی که حبهّ را می‌شکافد و خلایق را خلقت فرموده، سؤال میک‌نی از 
حال کسی که سید هر سفید و سیاه است و اول شخص است که روزه گرفته و زکات داده 
و تصدق نموده و صلّی‌القبلتین و بایع‌البیعتین، هاجر‌الهجرتین، حمل‌الرایتین، فاتح بدر و 
حنین است. سپس فرمود: کی چشم برهم زدن گناه نکرده است. ناگاه آن اعرابی از مقابل 
پیغمبر6 غایب شد. آنگاه آن حضرت به ابی‌سعید فرمود: آیا کسی را که با من درباره 
ابیطالب سخن می‌گفت، شناختی؟ ابی‌سعید گفت: خدا و رسول او  پسر عمویم علی‌بی 
به  بود،  آمده  زیر  به  از آسمان  بود،  فرمود: آن شخص جبرئیل  داناتر است. آن حضرت 

جهت اینکه از شما درباره علی‌بن ابیطالب7 پیمان بگیرد.  

5ـ بهترين ماه )رمضان( 
اينكه ماه مبارك رمضان براي روزه گرفتن انتخاب شده به خاطر برتری آن بر ساير ماه‌ها 

می‌باشد، در این باره می‌توان به نزول تمام كتاب‌هاي بزرگ آسماني در اين ماه اشاره کرد.
امام صادق7 مي‌فرمايد: »تورات« در ششم ماه مبارك رمضان و »انجيل« در دوازدهم 

و »زبور« در هيجدهم و »قرآن« در شب قدر نازل گرديده است.1
ياران خود جهت  آماده ساختن  براي  پيامبر اسلام6  ماه شعبان  در آخرين جمعة 

استقبال از ماه مبارك رمضان خطبه‌اي خواند و اهميت اين ماه را چنين گوشزد نمود:
ماه  اين  مي‌آورد.  رو  شما  به سوي  رحمت  و  آمرزش  بركت،  با  خدا  ماه  مردم!  »اي 
بهترين شب‌ها  آن  و شب‌هاي  ديگر،  روزهاي  از  برتر  آن  روزهاي  است.  ماه‌ها  برترين 
به ميهماني خدا  بهترين ساعات است. ماهي است كه  اين ماه  است، لحظات و ساعات 

دعوت شده‌ايد و از كساني كه مورد اكرام خدا هستند مي‌باشيد.
دعايتان  و  مقبول،  اعمالتان  عبادت،  چون  خوابتان  تسبيح،  همچون  شما  نفس‌هاي 
تا شما  بخواهيد  از خداوند  پاك  نيت‌هاي خالص و دل‌هاي  با  بنابراين  است.  مستجاب 
است  بدبخت كسي  كه  دهد، چرا  توفيق  ماه  اين  در  قرآن  تلاوت  و  داشتن  روزه  در  را 
كه از آمرزش الهي در اين ماه بزرگ محروم گردد. با گرسنگي و تشنگي خويش در اين 
پيران  كنيد،  بخشش  بينوايان  و  فقراء  بر  باشيد،  رستاخيز  تشنگي  و  گرسنگي  ياد  به  ماه 
خويش را گرامي بداريد، به خردسالان رحمت آوريد، پيوند خويشاوندي را محكم سازيد. 
نيست  كردنش حلال  نگاه  آنچه  از  را  داريد، چشمان خويش  باز  گناه  از  را  زبان‌هايتان 
مردم  يتيمان  بر  گيريد  فرا  است  حرام  شنيدنش  آنچه  از  را  خويش  گوشهاي  بپوشانيد، 

شفقت و محبت كنيد، تا با يتيمان شما چنين كنند...2
1 . وسايل الشيعه، ج 7، ابواب احكام شهر رمضان، باب 18، حديث 16.

2 . فقال ايها الناس انه قد اقبل الكيم شهر الله بالبركه و الرحمه و المغفره، شهر هو عند الله افضل الشهور، و ايامه افضل 
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6ـ نزول عرشیان

وحُ«:1 آن شب، به اذن خدا فرشتگان فرود می‌آيند، و روح )جبرئيل(  ئكَِةُ وَالرُّ لُ المََْال »تَنَزَّ
نيز فرود مي‌آيد.

آوردن آن با »فعل مضارع« بيان از استمرار دارند.
به  »روح«  و  فرشتگان  آن شب،  در  است.  آمده  آيه شريفه  ذيل  در  القمي،  تفسير  در 
فرمان خدا در پي هر كاري فرود مي‌آيند. تنزّل الملائكه و روح القدس علي إمام الزّمان، و 

يدفعون اليه ما قد كتبوه من هذه الامور.2
فرشتگان و روح القدس بر امام زمان )عج( فرود مي‌آيند و از اين امور، آنچه را نوشته‌اند، 

به او تقديم مي‌كنند.
او  بر  كامل  سال  يك  در  آنچه  خوردن  رقم  و  قدر  در شب  انسان  سرنوشت  تعيين 
خواهد گذشت، به معناي آن نيست كه انسان به طور كامل در برابر اين سرنوشت، بي 
اختيار باشد، بدان سان كه براي تغيير آن، هيچ كاري از او برنيايد، بلكه مي‌تواند در ساية 
دعا و توسل و با كارهاي شايسته، مقدرات حتمي خود در شب قدر را نيز تغيير دهد. از 

اين رو، امام باقر7 می‌فرمايد:
فما قدّر في تلك اللّيله و قضي فهو من المحتوم و لله فيه المشيّه:3 آنچه در آن شب، 

مقدر و معيين شده، حتمي است و خدا مي‌تواند در آنها، آن گونه كه بخواهد عمل كند.

7ـ بهترين شب )قدر(
از احاديثي كه در تفسير اين سوره، و تفسير آيات آغاز سوره »دخان« رسيده است.

نْ عِندِناَ  بَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ * فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْرًا مِّ »إِنَّا أَنزَلنَْاهُ فِي ليَْلَةٍ مُّ
إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ«.4

الايام، و ليالیه افضل الليالي، و ساعاته افضل الساعات، هو شهر دعيتم فيه الي ضيافه الله، و جعلتم فيه من اهل كرامه الله، 
انفاسكم فيه تسبيح، و نومكم فيه عباده، و عملكم فيه مقبول، و دعائكم فيه مستجاب، فاسئلوا الله ربكم بنيات صادقه، و 
قلوب طاهره ان يوفقكم لصيامه و تلاوه كتابه، فان الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم، و اذكروا بجوعكم و 
عطشكم فيه جوع يوم القيمه و عطشه، و تصدقوا علي فقرائكم و مسايكنكم، و وقروا كباركم، وارحموا صغاركم، و صلوا 
ارحامكم، و احفظوا السنتكم، و غضوا عما لا يحل النظر اليه ابصاركم، و عما لا يحل الاستماع اليه اسماعكم، و تحننوا 
علي ايتام الناس يتحنن علي ايتامكم...« تفسير نمونه، ج 1، ص 535، به نقل از وسايل الشيعه، ج 7، ح 20، باب 18 من 

ابواب احكام شهر رمضان.
1 . در ذيل تفسير سوره قدر طبق برخي از روايات، »روح« را »جبرئيل« گفته‌اند و در برخي، مخلوقي با عظمت‌تر از 

ملائكه و جبرئيل.
2 . تفسير القمي، ج 2، ص 431 و بحار، ج 97، ص 14، ح 23.

3 . بحارالانوار، ج 97، ص 19، ح 41.
4 . دخان: 3 ـ 5.
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به خوبي درك مي‌شود كه فرشتگان در شب قدر مقدرات يكساله را به نزد »ولي مطلق 
زمان« مي‌آورند، و بر او عرضه مي‌دارند و تسليم وجود مباركش مي‌كنند. اين امر، همواره، 
قدر،  فرشتگان شب  نزول  محفل  پيامبراكرم6،  روزگار  در  بود.  و خواهد  است  بوده 
امر ديگري كه مورد  قبول همگان است.  امر مورد  اين  بوده است.  آستان مصطفي6 
قبول است اين كه پس از پيامبر6 نيز »شب قدر« هست، آن گونه كه در سوره قدر و 
سوره دخان به روشني ذكر گرديده است. كه شب قدر، در هر سال هست مرحوم طبرسي. 
در اين مورد، روايتي را از ابوذر غفاري نقل مي‌كند: »جاءت الروايه عن ابي ذر، انه قال: يا 
رسول الله! ليله القدر هي شيء تكون علي عهد الانبياء، ينزل فيها، فاذا قبضوا رفعت؟ قال: لا، 
بل هي الي يوم القيامه«:1 از ابوذر غفاري روايت است: به پيامبر خدا گفت: اي پيامبر! آيا 
شب قدر و نزول فرشتگان، در آن شب، تنها در زمان پيامبران وجود دارد، و چون پيامبران 
از جهان رفتند، ديگر شب قدري نيست؟ پيامبر فرمود: نه، بلكه شب قدر، تا قيام قيامت 

هست.
را  تقدير  كتاب  تا  باشد  داشته  وجود  كسي  نبايد  زمين  روي  در  فرشتگان  براي  آيا 
تحويل بگيرد و مجاري امور را به اذن خدا به دست گيرد، اگر قرآن تا قيام قيامت هست، 
صاحب شب قدر نيز همواره هست و حجت است و پس از نبي مكرم اسلام6 اين 
مقام، از آن جانشينان پيامبر6 است، و همين دو واقعيت بزرگ است. وجود شب قدر 

در هر سال و وجود صاحب شب قدر در هر عصر، كه امام علي بن ابيطالب مي‌فرمايد:
»انّ ليله القدر، في كل سنه، و انهّ ينزل في تلك اللّيله امر السّنه و انّ لذلك الامر ولاه 
بعد رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ...«:2 شب قدر، در هر سال هست. در اين شب امور 
همه سال )و تقديرها و سرنوشت‌ها( فرو فرستاده مي‌شود. پس از درگذشت پيامبر6 

نيز، اين شب، صاحباني دارد...
در اين زمينه روايتي از علي7 نقل شده كه علاوه بر تأييد اين مطلب بر فرود آمدن 
ساله،  همه  قدر،  شب  در  »مرا  است.  گرديده  اشاره  نيز  زمين  روي  بر حجت  فرشتگان 
نيرويي افزون رسد و اين در فرزندانم كه نگهبانان دينند، چنان آمدن شب و روز، تا قيامت 

باقي است«.3
هنگامي، علي7، سوره  مي‌فرمايد:  پدر خويش  از  نقل  به  امام صادق7  همچنين 
به  بودند. حسين7  او  نزد  در  فرزندانش، حسن و حسين،  و  را مي‌خواند،‌  انزلناه«  »انا 

1 . مجمع البيان، ج 10، ص 518.
2 . اصول كافي، كتاب الحجه، »باب في شأن انا انزلناه في ليله القدر و تفسيرها«، حديث 5.

3 . بشاره المصطفي لشيعه المرتضي، ص 4، چاپ 2.
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پدر عرض كرد: اي پدر، وقتي تو اين سوره را مي‌خواني شيريني و حلاوت ديگري از 
آن حس مي‌شود؟ علي7 فرمود: اي فرزند پيامبر و فرزند من! من از اين سوره چيزي 
مي‌دانم كه تو )اكنون( نمي‌داني چون اين سوره فرود آمد، جد تو پيامبر6 مرا خواست. 
وقتي نزد او رفتم، سوره را خواند، آنگاه دست خويش به روي شانه ي راست من نهاد و 
فرمود: اي برادر و وصي من، و اي ولي امت من پس از من، و اي جنگنده ي بي امان با 
دشمنان من... اين سوره، پس از من، از آن توست، و پس از تو دو فرزند تو است. جبرئيل 
كه در ميان فرشتگان او برادر من است. حوادث يكسال امت مرا )در شب قدر( به من 
خبر مي‌دهد. پس از من اين اخبار را به تو خواهد داد. »ولها نور ساطع، في قلبك و قلوب 
اوصيائك الي مطلع فجر القائم«:1 و اين سوره، در قلب تو، و در قلب اوصياي تو، همواره، 

نوري تابناك خواهد افشاند، تا به هنگام طلوع سپيده دمان ظهور قائم.

احياء )شب زنده‌داري(
بعد از ذکر بهترین‌ها در سورۀ مبارکه قدر به مهم‌ترین آدابی كه در شب »قدر« بدان 

سفارش شده اشاره‌ای می‌گردد.
با تامل در مسئله شب زنده داري به خوبي می‌توان نكات زير را از آن استفاده كرد:

1ـ احيا و شب زنده‌داري ‌به معناي صرف بيدار ماندن و نخوابيدن نیست، بلکه هدفی 
بزرگ در آن نهفته است و معناي واقعي آن اين است، تا بيدار نماني، خبر از بيدار شدن 
نيست. بنابراین باید وظیفه را بشناسیم و بدان عمل کنیم اگر این‌گونه نباشد انسان بخوابد 
بهتر از بیداری کشیدن است. امیرالمؤمنین7 می‌فرماید: »حبذا علی نوم الاکیاس«: خوش 

به خواب زرنگها.
2ـ بيدار شدن، يعني انسان در مقابل معاصي و گناه در خواب نباشد. و اگر شبي را با 
قرآن و دعا و بيدار شدن بگذراند. ديگر در طول سال به دنبال خواب بودن و خود را به 
خواب زدن نمي‌افتد و هميشه بيدار خواهد بود و در واقع هدايت مي‌شود و اگر با چنين 

وضعي بيدار شود تا سال بعد بيدار است.
پيامبر اكرم6 در اين باره مي‌فرمايد: »من أحيا ليلة القدر حوّل عنه العذاب الي السّنة 

القابلة«:2 هر كس شب قدر را زنده بدارد، تا سال آينده عذاب از او برگردانده مي‌شود.
آية  طبق  چون  مي‌شود.  نيز  ديگران  هدايت  و  بيداري  موجب  انسان  شدن  بيدار  3ـ 

1 . البرهان، ج 4، ص 487.
2 . بحارالانوار، ج 98، ص 145، ح 3.
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شريفه »ومن أحياها فكأنمّا أحيا النّاس جميعاً ...«.1
در تفسير آيه شريفه آمده است.

»عن فضيل بن يسار: قلت لأبي جعفر7 قول الله في كتابه: و من أحياها فكأنمّا أحيا 
النّاس جميعاً قال: من حرق أو غرق. قلت: فمن أخرجها ضلال إلي هديً؟ قال: ذاك تأويلها 
الأعظم«:2 از فضيل ابن يسار نقل شده: به امام باقر7 اين سخن خداوند در قرآن را گفتم: 
است«  داشته  زنده  را  مردم  تمام  كه گويي  است  بدارد، چنان  زنده  را  »و هر كس كسي 
فرمود: يعني نجات دادن او از آتش يا غرق شدن. گفتم پس كسي كه فردي را از گمراهي 

به هدايت آورد؟ فرمود: اين بالاترين تأويل آن است.
از اين رو از تفسير آيه شريفه استفاده مي‌كنيم كه بالاترين تأويل آن كه هدايت باشد. 
در شب قدر انسان احياء بدارد تا به هدايت برسد از گمراهي خود را برهاند. و مهمترين 
هدايت و نجات براي هر كس نفس او مي‌باشد. و گو اينكه خود را هدايت كند و به آن 
بنابراين چه زيباست كه انسان در اين  مرحله برسد ديگران را نيز مي‌تواند هدايت كند. 
شب‌ها با كتاب خدا مأنوس باشد و از فرصت‌هاي به دست آمده نهايت استفاده را ببرد. 
چون خيلي زود فرصت‌ها از دست مي‌روند. علي7 مي‌فرمايد: »الفرصه تمرّ مرّ السّحاب 
فانتهزوا فرص الخير«: فرصت همانند ابر مي‌گذرد پس فرصت‌هاي نيك را غنيمت شماريد.

اگر آدمي خود در حجاب ظلمت و گمراهي فرو رفته باشد، و نوري را در قلب خود 
نبيند تا كلام او، نگاه او، عمل و رفتارش او را هدايت كند، چگونه مي‌تواند ديگران را 

هدايت كند و به اجر بزرگ الهي دست رسي پيدا كند.
ك		ي تواند كه شود هستي بخش  ذات نايافته از هستي بخش

و اگر توفيق هدايت ديگران را نيز نداشته باشد و فقط نفس خود را هدايت كند، باز 
خود نيز كسي است كه او زنده كرده است.

4ـ دعا و استغفار
شب قدر كه شب دعا و استغفار و بازگشت به سوي خداست و به اذن خدا دخالت 
در تعيين سرنوشت مي‌باشد در اين شب چه نيكوست كه انسان با كسي كه خيلي دوست 
مي‌دارد و نمي‌داند با او قهر است بشناسد و آشتي برقرار كند. آري، با خودش چون خود 
را بيشتر از همه دوست می‌دارد، ولي بيشتر از همه با خود دشمني مي‌كند، با انجام دادن 
هر گناهی از رحمت خدای متعال خود را محروم می‌سازد. امام صادق7 می‌فرماید: »انَِّ 

1 . مائده: 32.
2 . اصول كافي، ج 2، ص 300.
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یَ أسرَعُ فی صاحبهِ مِنَ السکین فی  یِّ الرجُلَ یُذنِبُِ الذنبَ فَیُحرمُ صَلاۀَ اللیلِ و إنَّ العملَ السَّ
اللَّحمِ«: به راستی که مردی گناهی مرتکب می‌شود؛ در نتیجه از نماز شب محروم می‌شود. 
اثر عمل سوء در صاحبش از اثر کارد بر گوشت، زیادتر  و سریع‌تر است. بنابراين شب 
قدر؛ شبي است كه انسان بدي و دشمني را به دوستی تبدیل کند و عهد ببندد كه ديگر به 

خود جفا نكند.
نامه‌اي به دست ابوذر رسيد آن را باز كرد و خواند. از راه دور آمده بود. شخصي به 
وسيلة نامه از او تقاضاي اندرز جامعي كرده بود. او از كساني بود كه ابوذر را می‌شناخت 
كه چه قدر مورد توجه رسول اكرم6 بوده و رسول اكرم چه قدر او را مورد عنايت 

قرار مي‌داده، و با سخنان بلند و پر معناي خويش به او حكمت مي‌آموخته است.
ابوذر در پاسخ فقط يك جمله نوشت، يك جمله كوتاه: )با آن كس كه بيش از همة 
براي طرف فرستاد.  نامه را بست و  او را دوست مي‌داري، بدي و دشمني مكن(.  مردم 
آن شخص بعد از آنكه نامه ابوذر را باز كرد و خواند، چيزي از آن سر در نياورد. با خود 
گفت: يعني چه؟ مقصود چيست؟ با آن كس كه بيش از همة مردم او را دوست مي‌داري 
بدي و دشمني نكن، يعني چه؟ اينكه از قبیل توضيح واضحات است، مگر ممكن است كه 
آدمي، محبوبي داشته باشد. آن هم عزيزترين محبوبها و با او بدي بكند. بدي كه نمي‌كند 
سهل است، مال و جان و هستي خود را در پاي او مي‌ريزد و فدا مي‌كند. از طرف ديگر 
با خود انديشيد كه شخصيت گوينده جمله را نبايد از نظر دور داشت، گويندة اين جمله 
ابوذر است. ابوذر، لقمان امت است و عقلي حكيمانه دارد، چاره‌اي نيست بايد از خودش 

توضيح بخواهم. مجدداً نامه‌اي به ابوذر نوشت و توضيح خواست.
تو همان  نزد  افراد در  از محبوبترين و عزيزترين  »مقصودم  نوشت:  ابوذر در جواب 
خودت هستي. مقصودم شخص ديگري نيست. تو خودت را از همه مردم بيشتر دوست 
می‌داري. اينكه گفتم با محبوبترين عزيزانت دشمني نكن، يعني با خودت خصمانه رفتار 
نكن. مگر نمی‌داني هر خلاف و گناهي كه انسان مرتكب می‌شود مستقيماً صدمه‌اش بر 
خودش وارد می‌شود و ضررش دامن خودش را می‌گيرد«.1 از این روی انسان اگر خودش 
را هدایت کند و با خودش آشتی کند و به دنبال آن به هدایت دیگران نیز مبادرت خواهد 

نمود.

توجه به طعام
در ادامه مباحث سورۀ مبارکه قدر به مهم‌ترین مسئله‌ای که در روح و جان انسان تأثیر 
مستقیم دارد به طوری که در عبادات و سایر اعمال کاملًا خود را نشان می‌دهد و در روزهای 

1 . شهيد مطهري، ارشاد ديلمي، به نقل از داستان و راستان.
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ماه مبارک رمضان سفارش به امساک از آن شده مسئله خوردن و آشامیدن می‌باشد. كه در 
اين زمينه نكات بسيار مفيدي وجود دارد، علاوه بر آنكه انسان توجه به حال نيازمندان و به 
ياد قيامت دارد. در زندگي خود همواره توجه اساسي به خود غذا نیز باید داشته باشد كه 

نقش فوق العاده‌اي در روح و جان انسان ايفا مي‌كند.
ِنسَانُ إِلىَ طَعَامِهِ«:1 انسان بايد به غذاي خود بنگرد. منظور از آيه شريفه اين  »فَلْيَنظُرِ الْإ
نيست كه انسان را به تماشاي ظاهري طعام دعوت كند، بلكه هدف بالايي را به دنبال دارد. 
چون طعام در زندگي انسان نقش بسیار مهمي را ايفا مي‌كند. از رشد و نمو بدن گرفته 
تا نيرو بخشي و حتی در انعقاد نطفه و ... از این‌رو ضرورت دارد در تهیه و استفاده آن 

نهایت دقت رعایت شود.
به نمونه‌اي از نکاتی که می‌توان از آۀی شریفه برداشت کرد، اشاره مي‌شود:

1ـ از نگاه فقه
ضرورت دارد انسان هنگام نشستن بر سر سفره توجه داشته باشد كه آنها را از چه 
راهي تهيه كرده؟ حلال يا حرام؟ مشروع يا نامشروع؟ ... که این مسئله تأثير مستقيمي در 
عبادات انسان مي‌گذارد. پيامبر اكرم6 مي‌فرمايد: »من اكل لقمه حرام لم تقبل له صلوه 
اربعين ليله، و لم تستجب له دعوه اربعين صباحاً و كل لحم ينبته الحرام فالنار اولي به وان 
اللقمه الواحده تنبت اللحم«. هر كسي لقمه‌اي از غذاي حرام بخورد، تا چهل شب نماز او 
قبول نمي‌شود و تا چهل روز دعاي او مستجاب نمي‌شود و هر گوشتي كه از حرام برويد، 

آتش دوزخ براي آن سزاوارتر است و حتي يك لقمه نيز باعث روييدن گوشت مي‌شود.
2ـ از نگاه كلام

غذاهايي كه خدا در اختيار انسان قرار داده از شمارش خارج است و لذا حس شكر 
گزاري را برمي‌انگيزد و او را به شناخت خدا و معرفت او دعوت مي‌كند. بنابراین بهترین 

وسیله برای شناخت خدا و درک معرفت می‌باشد.
ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند                    تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوري

بیان نورانی علی7 در همین نگاه جلوه‌گری میک‌ند: »مَن عرف الله کملت معرفته«:2 
کسی که به خداوند شناخت پیدا میک‌ند معرفتش تکمیل می‌گردد.

3ـ از نگاه علم و عرفان
نياز اصلي جسم آدمي باشد از طريق قياس  تامين كننده  با نگاه ظاهري به طعام كه 

1 . عبس: 24.
2  . آمدی، فهرست موضوعی غررالحکم، باب المعرفه، ص81. 
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اولويت مي‌توان به تركيب ديگر انسان توجه كرد. چرا كه انسان تركيبي از روح و جسم 
می‌باشد. و همان گونه كه جسم نياز به غذا دارد، روح نيز احتياج به غذاي خود دارد و 
نعمت هاي خدا  را در مورد  بر آن علم خود  باشد و علاوه  تامين غذاي روح  دنبال  به 
افزايش دهد و از طرفی نیاز جسمانی انسان با غذای سالم و مقوی تامین می‌شود و همیشه 
انسان به دنبال لذیذترین آنها می‌باشد. بنابراین روح آدمی نیز نیازمند به عبادت خالصانه 
شبی  است:  آمده  روایتی  در  نماید.  تأمین  خوبی  به  را  خود  نیاز  تا  می‌باشد  روح‌دار  و 
به آن حضرت  از جمله مطالب که خداوند خطاب  به معراج رفتند،  پیامبراکرم6  که 
طیَّبتَ  فإن  الحلال  طلب  منها  تسعۀٌ  أجزاء،  عشرۀُ  العبادۀَ  انَِّ  احمد؛  »یا  بود:  این  فرمودند؛ 
مطعمکَ و مشربکَ فأنتَ فی حِفظی و کنفی«: ای احمد؛ عبادت ده جزء دارد که نه جزء آن 
طلب مال حلال است. پس اگر خوردنی و آشامیدنی خود را پاک و پایکزه نمایی همواره 

تحت حفاظت و در کنف عنایت من خواهی بود.
4ـ از نگاه بهداشت و پزشكي

انسان بايد به سالم و تميز بودن و عاري از ميكروب بودن غذا توجه كند و نيز در 
شرايط خاص كه بدن به غذايي نياز دارد كه مفيد براي سوخت و ساز و تامين دهنده نياز 
او مي‌باشد توجه داشته باشد. از طرفي غذاهاي مفيد براي سلامتي و ورزش داراي اهميت 

ويژه‌اي مي‌باشند.
5ـ از نگاه آداب

است، همچنين  انسان سفارشاتي شده  احوالات  و  تمام حالات  به  اسلامي  آداب  در 
آداب غذا خوردن كه چه مسايلي را رعايت كند به عنوان مثال: 1ـ نگاه نكردن به صورت 
ديگران در موقع غذا خوردن، 2ـ اگر چند نفر سر يك سفره نشسته‌اند، هر كسي از غذاي 

جلوي خودش بخورد، 3ـ لقمه را كوچك بردارد.
6ـ از نگاه تربيتي

غذاي حلال و حرام در تربيت انسان نقش بسزايي را ايفا مي‌كند.
لحاظ  به  نمي‌گذارد.  مستقيمي  تأثير  بشر  نوع  وجود  در  حرام  لقمه  مثل  چيزي  هيچ 
روانشناسي در مورد افرادي كه داراي سن بالايي هستند تغيير رفتار به سختي امكان پذير 
است چون شخصيت آنها شكل گرفته و همان رفتار موجود قرين او شده است و سفارش 

می‌كنند از كودكي بايد روي انسان كار شود.
ولي لقمة حرام اثرات خود را به همان افراد سالخورده نيز مي‌گذارد و استثنايي بين پير 

و جوان و كودك ندارد.
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فضل بن ربيع نقل مي‌كند كه شريك بن عبدالله روزي وارد بر مهدي )خليفه عباسي( 
شد، مهدي به او گفت: بايد يكي از سه كار را انجام دهيد، شريك سئوال كرد: كدام سه 
كار؟ گفت: يا قضاوت را از سوي من بپذير، يا تعليم فرزندم را به عهده بگير و يا غذايي 
)با ما( بخور! شريك فكري كرد و گفت: سومي از همه آسان‌تر است. مهدي او را نگه 
داشت و به آشپز گفت: انواعي از خوراك مغز آميخته با شكر و عسل براي او فراهم ساز. 
هنگامي كه »شريك« از خوردن آن غذاي بسيار لذيذ )و حرام( فارغ شد، آشپز رو به خليفه 

كرد و گفت: اين پير مرد بعد از خوردن اين غذا، هرگز بوي رستگاري را نخواهد ديد.
فضل‌بن‌ربيع مي‌گويد: مطلب همين‌گونه شد و شريك‌بن‌عبدالله بعد از اين ماجرا، هم 

به تعليم فرزندان آنها پرداخت و هم منصب قضاوت را از سوي آنها پذيرفت.1

1 . مكارم شيرازي، اخلاق در قرآن، ج 1، ص 149.
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                                          امامت و رهبري در مکتب تشیع

مسئله امامت و رهبري از مهم‌ترين مباحثي است كه در مكتب شيعه با جلوه خاصي 
نمايان مي‌باشد. به گونه‌اي كه در كنار مسئله توحيد، نبوت و معاد كه از اصول دين در 
تمام اديان آسماني است، قرار گرفته و اين امر برگرفته از كتاب خدا و سفارش نبي مكرم 
اسلام6 مي‌باشد. تا هدايت و رهبري در جامعه اسلامي به دست افراد شايسته و صالح 
مقام والاي  به  را  او  آدم(  انسان )حضرت  اولين  با خلق  متعال  اين رو خداوند  از  باشد. 
نبوت و سرپرستي منصوب نمود. تا انساني بدون هدايت و به حال خود در روي زمين 

باقی نماند.
پيامبر را در لا بلاي  الهي بوده تا جايي كه يكصد و بيست و چهار هزار  اين سنت 
انسانهايي كه خلق مي‌كرد منصوب نمود. البته مأموريت و وظايف هر كدام كاملًا مشخص 
در  فقط  داشتند  مأموريت  برخي  روي  اين  از  است.  بوده  زمانشان  مقتضاي  به  نسبت  و 
خانوادة خود، به هدايت و تبليغ بپردازند و برخي در محدوده فراتر از خانواده یعنی در 
اجتماع محل سكونت و نيز برخي در چند شهر و كشور، تا جايي كه نوبت به آخرين 
نبوت  خاتمیت  با  را  و حکومت جهانی  مي‌رسد.  محمد مصطفي6  يعني  نذير  بشير 

شکوفا میک‌ند.
اميرالمومنين7 مي‌فرمايد: »فبعث فيهم رسله واتََر اليهم انبياءه ... الي ان بعث الله سبحانه 
آنها  ميان  در  را  پيامبرانش  نبوّته«:1 خداوند  اتمام  و  عدته  نجاز  لا  الله6  رسول  محمداً 
خداوند  اينكه  تا  فرستاد...  آنان  سوي  به  را  خود  رسولان  پي  در  پي  و  ساخت  مبعوث 
سبحان، براي وفاي به وعده خود و كامل گردانيدن نبوت، حضرت محمد6 رسول 

خويش را مبعوث ساخت.
در اين ره انبيا چون ساربان‌اند	                  دلـيـل و رهنـمـاي كـاروان‌انـد

		         هم او اول، هم او آخر در اين كار وز ايشان سيد ما گشته سالار
با بعثت نبي مكرم اسلام6 دنياي جديد به روي بشريت برای زندگی باز مي‌شود. 
دستور  به  وليكن  نبود  مهيا  حضرت  آن  مقبوليت  براي  روز  آن  جامعه  شرايط  چند  هر 

1 . نهج البلاغه: خطبه 1.
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خداوند متعال اين تبليغ و انذار جهاني مرحله به مرحله پيشرفت مي‌كند. در ابتدا به مدت 
سه سال به تبليغ و دعوت سرّي و مخفيانه مي‌پردازد و عنايت ويژه به افراد خاص داشتند 
كه داراي ظرفيت مناسب براي پذيرش اسلام و خداپرستي داشتند و در اين ميان توانست 

بهترين‌ها را گلچين كند كه اسامي برخي از آنها عبارتند از:
حضرت خديجه، علي7، زيدبن‌حارثه، زبيربن‌عوام، عبدالرحمان‌بن‌عوف، سعدبن‌ابي 
قدامه‌بن‌مظعون،  ارقم‌بن‌ابي‌الارقم،  ابوسلمه،  جراح،  ابوعبيده  طلحه‌بن‌عبيدالله،  وقاص، 
عبدالله‌بن‌مظعون، عبيده‌بن‌الحارث، سعيدبن‌زيد، خباب‌بن‌ارت، ابوبكربن‌ابي‌قحافه، عثمان‌بن 

عفان و افرادي ديگر كه در همين مقطع به آيين اسلام گرويده و نبوت او را پذيرفتند.1
در مرحله دوم با صدور دستور از سوي خداوند يگ گام فراتر مي‌نهد »وَأنَذِرْ عَشِيرَتَكَ 

َقْرَبيِنَ«:2 خويشاوندان نزديك خود را از عذاب الهي بترسان. الْأ
در اين زمينه به گزارش تاريخي طبري استناد مي‌شود.

اكرم6  پيامبر  شد.  نازل  َقْرَبيِنَ(  الْأ عَشِيرَتَكَ  )وَأَنذِرْ  آيه  بعثت  سوم  سال  »در 
پيامبر6  اقوام و خويشان خود شروع كند. علي7 در خانه  از  مي‌بايست دعوت را 
بود. پيامبر به او دستور داد ران گوسفندي بريان كند و قدحي از دوغ تهيه نمايد و پسران 

عبدالمطلب را دعوت كند. او نيز چنين كرد و ميهمانان آمدند.
پيامبر اكرم6 از ران گوسفند قدري تناول كرد و از قدح نيز قدري نوشيدند. و به 
وسیله آن حضرت طعام متبرک گردید ميهمانان يكي يكي خوردند و سير شدند و طعام 
و دوغ سرجاي خود باقي ماند. ابو لهب گفت: »لشد ما سحركم الرجل«: عجب سحري 
كرد. او از جای برخاسته و از مجلس خارج شد و بقیه به دنبال او خارج شدند. پيامبر 
اكرم6 خطاب به علي7 فرمود: ديدي چه كرد؟ دوباره آنان را دعوت كن. اين بار 
هنگام پذيرايي، پيامبر اكرم6 پيش دستي كرد و فرمود: »ايكم يوازرُني علي هذا الامر 
فيكون اخي و وزيري و وصيي و خليفتي فيكم من بعدي« هيچ كدام از آنها قبول نكردند. 
علي7 گفت: »انا يا رسول الله« حضرت رسول6 علي7 را بلند كرد و فرمود: »هذا 

أخي و وزيري و وصيي و خليفتي فيكم، فاسمعوا له و اطيعوا«.
آنها برخاستند و رفتند و ابوطالب را مسخره مي‌كردند و مي‌گفتند: برادر زاده‌ات امر 

مي‌كند از فرزندت اطاعت كني.3

1 . سيره بن هشام، ج 1، ص 245 ـ 262.
2 . شعرا : 214.

3 . تاريخ طبري، ج 2، ص 217.
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طبق همين گزارش به غير از علي بن ابيطالب كسي از آنان از پيامبر حمايت نكرد و به 
وي ايمان نياورد. اما اينكه چرا حضرت ابوطالب در آن روز همانند فرزندش علي7 از 
پيامبر حمايت نكرد. بخاطر كتمان ايمان از مردم بود تا بتواند از پيامبر اكرم6 حمايت 
ابيطالب در كنار رسول خدا، بر رياست  نمايد. كه سه سال آوارگي و زندگي در شعب 
قريش را ترجيح مي‌دهد و تمام مشكلات طاقت فرسا را تحمل مي‌كند كه در اين زمينه 
سيرة حلبي، جلد کی و سيره ابن هشام جلد کی و نيز كتابهاي معتبر تاريخي گزارش داده 

است.
بيشتر  سال   13 كه  علي7  جز  خويشاوندان  دعوت  در  شد  اشاره  كه  همان‌گونه 
نداشت كسي با پيامبر6 همراه نشد. در مرحله سوم، خداوند متعال اين بار مأموريت 
دعوت عمومي را به دوش پيامبرش مي‌گذارد. »فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ المُْشْرِكِينَ *  
إِنَّا كَفَيْنَاكَ المُْسْتَهْزِئيِنَ«:1 به آنچه مأمور هستي آشكار كن و از مشركان كنار گير كه ما تو را 

از شر دشمنان حفظ مي‌نمائيم.
مانند  ناگواريهايي  و  سختيها  تحمل  همواره  اسلام6  مكرم  نبي  بعثت  آغاز  از 
به  تا نداي يگانه پرستي و دعوت  اقتصادي، هجرت و جنگها را همراه داشت  محاصرة 

توحيد و مبارزه با شرك و پليدي به گوش جهانيان طنين انداز باشد.
حاصل بحث اينكه آيا مي‌توان به راحتي از كنار اين همه برنامه‌هاي منظم و انسان ساز 
عبور كرد و بر این باور غلط معتقد شد كه يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر آمدند و 
آخرين سفير الهي نيز آمد و با رحلت او خداوند برنامه و سنت خود را نعوذبالله تعطيل و 
مردم را به حال خود واگذار نمود؟ اين اصل در دنيا ثابت شده است كه بدون سرپرست 
و زمامداري، جامعه دچار بحران و هرج و مرج میشود. حتي دهكده، قبيله و در نهايت 
خانواده اي كه بيش از چند نفر نيستند. اگر بدون سرپرست باشد نابساماني و آشفتگي در 
آنجا حاكم مي شود. از طرفي سيرة پيامبر اكرم6 نيز بر اين اساس بوده كه نسبت به 
نْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ  سرنوشت امت اسلامي اهميت ويژه اي قايل بود. »لقََدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ

حِيمٌ«.2 مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم باِلمُْؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّ
پس آيا با اين استدلال مي‌توان گفت خداوند نسبت به هدايت بندگان خود بعد از نبي 
مكرم6 اهميت نمي‌دهد و پيامبر اكرم6 را در اين مسئله به سكوت و بي تفاوتي 

رهنمون مي‌كند؟

1 . الحجر: 94-95.
2 . توبه: 128.
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اين در حالي است كه پيامبر اكرم6 علي7 را به خلافت و رهبری امت اسلام 
بعد از خود منصوب كرد كه نص كافي در اين خصوص وجود دارد. مثل حديث غدير، 
قبيل در  اين  از  احاديثي  ثقلين و  حديث منزلت، حديث ولايت، حديث سفينه، حديث 
دست داريم و مهم‌تر از همه آيه شريفه »إِنَّمَا وَليُِّكُمُ الله وَرَسُولهُُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ 

كَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ«1 لَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ الصَّ
ولي امر و صاحب اختيار شما فقط خدا و رسولش و مومنان هستند كه نماز مي‌خوانند 
پيامبر  جانشينی  مورد  در  ديگر  آياتي  نيز  و  مي‌دهند.  زكات  و  صدقه  ركوع  حال  در  و 

اكرم6 نسبت به علي7 تصريح شده است.
در  رسول  و  خدا  سوي  از  خدا6  رسول  براي  جانشين  اينكه  به  اعتقاد  بنابراين 
كار نبوده، اهانت بزرگي به خدا و رسول گرامي6 مي‌باشد كه گناهي است بزرگ و 

نابخشودني.

مسئله امامت
همان‌گونه كه اشاره شد مسئله امامت مهم‌ترين مباحثي است كه در مكتب شيعه مورد 
اهتمام ویژه قرار گرفته است، با نگاهي هر چند گذرا در ماه مبارك رمضان كه ماه ميهماني 

خدا و قرين شدن آن با مسئله امامت از دو منظر قابل بررسي است:
1ـ »تنزل الملائكه وروح القدس علي إمام الزمان، ويدفعون اليه ما قد كتبوه من هذه الامور«.2

فرشتگان و روح القدس بر امام زمان7 فرود مي‌آيند و از اين امور، آنچه را نوشته‌اند، 
به او تقديم مي‌كنند.

امامت و  مبارك رمضان، ضرورت بحث در مسئله  ماه  متقيان در  2ـ شهادت مولاي 
رهبري مي‌باشد.

تعريف لغوي امام
در لغت به عبارت زير معني شده است:

»امام هر كسي يا هر چيزي است كه در كارها به او اقتدا مي‌شود.«3
ترجمه فارسي و روان امام؛ پيشوا، پيش رو و رهبر است و امامت يعني پيشوايي كردن 

و رهبري است.4 و جمع امام، ائمه است.

1 . مائده: 55.
2 . تفسير القمي، ج 2، ص ص 431.

3 . الامام، كلّ من اقتدي به و قدّم في الأمور، ابن فارس، معجم المقایيس في اللّغه، ص 48.
4 . فرهنگ عميد، ص 18.
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استعمال »امام« در قرآن
در قرآن امام به دو گروه ذكر شده است. گروهي به عنوان امام حق كه همان پيامبران 
ةً يَهْدُونَ بأَِمْرِناَ«1 ابراهيم، اسحاق و يعقوب را پيشواياني قرار  الهي مي‌باشند. »وَجَعَلْنَاهُمْ أَئمَِّ
داديم كه مردم را به امر ما هدايت مي‌كنند. و نيز در جايي مي‌فرمايد: »إِنِّي جَاعِلُكَ للِنَّاسِ 

إِمَامًا«.2
ةَ الكُْفْرِ«3 پيشوايان كفر  و از گروهي ديگر به عنوان امام باطل ياد شده است: »فَقَاتِلُواْ أَئمَِّ
ةً يَدْعُونَ إِلىَ النَّارِ«:4 آنان را پيشواياني قرار داديم )فرعون و يارانش  را بكشيد »وَجَعَلْنَاهُمْ أَئمَِّ

را( كه امت خود را به آتش، هدايت مي‌كنند.
تا جايي كه خداوند متعال امامت و رهبري هر دو گروه را در روز قيامت به پيروان آنها 
معرفي و دعوت از اطاعت آنها مي‌نمايد و در آن روز هر گروه شاهد نتیجه اطاعت خود 

از پیشوایان خواهند شد.
پيشواي خود  با  را  مردم  كه همه  فرا مي‌رسد  بِإِمَامِهِمْ«.5 روزي  أُناَسٍ  كُلَّ  ندَْعُو  »يَوْمَ 

دعوت مي‌كنيم.
به عنوان مثال فرعون با امامت باطل خود قوم خود را به آتش فرا مي‌خواند.

»يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ القِْيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبئِْسَ الوِْرْدُ المَْوْرُودُ«:6 در روز قيامت براي قوم 
خود پيشوايي مي‌كند و آنان را به آتش وارد مي‌سازد.

با نگاه كلي به قرآن كريم و تأمل در معناي لغوي امام »هر كسي يا هر چيزي است كه 
در كارها به او اقتدا مي‌شود«. 

علاوه بر مصاديق بشري، به عبارتي انسانهايي كه پيشوايان خوب و بد بودند به موارد 
ديگري نيز اشاره شده كه از آنها مي‌توان گفت:

1ـ كتاب: »وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إَمَامًا وَرَحْمَةً«7
و پيش از قرآن كتاب موسي به عنوان پيشوا و رحمت فرو فرستاده شد.

اطلاق كلمه امام در اين آيه بر تورات به خاطر معارف و احكام و دستورات آن است، 
امور  اين  تمام  در  و  آمده،  آن  در  كه  اسلام6  پيامبر  نشانه‌هاي  خاطر  به  همچنين  و 

1 . انبياء: 73.
2 . بقره: 124.
3 . توبه: 12.

4  . قصص: 41.
5 . اسراء: 71.
6 . هود: 98.
7 . هود: 17.
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با‌آن  متناسب  مورد  هر  در  مذبور  كلمه  بنابراين  باشد  خلق  پيشواي  و  رهبر  مي‌توانست 
مفهومي دارد.1

2ـ راه و طريق: »فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لبَِإِمَامٍ مُّبِينٍ«:2 ما از قوم لوط و اصحاب الايكه 
انتقام گرفتيم و مناطق مسكوني ويران شدة آنان، بر سر راه آشكار است.

3ـ لوح محفوظ: »وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ «3
هر چيزي را در لوح محفوظ، شمارش كرده‌ايم.

»امام مبين« از ديدگاه اغلب مفسران »لوح محفوظ« مي‌باشد و آن كتابيست كه همه 
اعمال و همه موجودات و حوادث اين جهان در آن ثبت و محفوظ است.

بنابراين خداوند متعال به مسئله امامت توجه خاصي داشته و آن را استمرار حركت 
انبياي الهي قرار داده است و در مكتب شيعه اين امر جلوة خاصي دارد تا جايي كه در كنار 

توحيد و نبوت و معاد كه از اصول اديان آسماني مي‌باشند قرار داده شده است.

مسئله امامت بعد از پیامبر6 
بعد از رحلت نبي مكرم اسلام6 امت آن حضرت به دو گروه تقسيم شد »شیعه 
و اهل سنت« كه شيعه همان كساني بودند به توصيه و سفارش‌هاي پيامبر6 در مورد 
اكرم6  پيامبر  از  بعد  علي7  جانشيني  و  امامت  به  قايل  و  نموده  عمل  علي7 
مي‌باشند و اهل سنت بر اين شدند كه جانشين پيامبر را بايد مردم انتخاب نمايند و اين امر 

عامل اصلي اختلاف ميان شيعه و سني در اسلام گرديد.
و بر همين اساس علماي شيعه »امامت را كه از توابع نبوت و استمرار آن مي باشد 
اصل ديگري در اصول دين قرار دادند و همچنين مسئله عدالت، الهي را كه يكي از عقايد 
فرعي توحيد است اصل مستقلي شمرده اند و مبناي اين اصل بر اساس توحيد و نبوت 
و معاد مي باشد كه اين سه اصل »اساسي‌ترين عقايد در همه اديان آسماني است ولي مي 
توان عقايد ديگري را كه يا از تحليل آنها به دست مي آيد، يا در توابع آنها مي باشد طبق 
اصطلاح خاصي جزء عقايد اصلي به حساب آورد، مثلًا مي توان اعتقاد به وجود خدا را 
يك اصل، و اعتقاد به وحدت او را اصل دوم شمرد، يا اعتقاد به نبوت پيغمبر خاتم6 

را اصل ديگري از اصول دين شمرد.4

1 . تفسير نمونه، ج 18.
2 . حجر: 79
3 . يس: 12.

4 . مصباح يزدي، آموزش عقايد، ص 14.
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بر این اساس در مکتب شیعه »عدالت« و »امامت« در کنار، توحيد، نبوت و معاد قرار 
گرفته است. که جمع آنها به اصول دين، مشهور شده است. البته در جایی اصول دين و 
مذهب از آنها نام می برند که در بردارنده پنچ مسئله مهم باشد و نیز در جايي توحيد، 

نبوت و معاد را اصول دين و امامت و عدل را اصول مذهب معرفي مي نمايند.
از اين‌روي شيعه در مسايل اعتقادي به مسئله توحيد، نبوت، معاد، عدالت و امامت 
پايبند بوده و فروعات دين كه دستورات عملي مبتني بر اصول پنج‌گانه ديني مي‌باشد عمل 
مي‌نمايد كه عبارت است از: نماز، روزه، خمس، زكات، حج، جهاد، امر به معروف، نهي 
از منكر، تولي و تبري كه تفصیل آنها علاوه بر كتاب‌هاي مفصل فقهي در رساله‌هاي عمليه 

مراجع عظام تقليد نیز به آنها اشاره شده است.
پيامبر اكرم6 و  امامت در كلام خدا و  بعد از ذكر اين مباحث، اشاره‌اي به اصل 
وجود آخرين امام با فرهنگ مهدويت كه از اساسي‌ترين مباحث اعتقادي شيعه مي‌باشد، 

خواهيم داشت.

جانشيني در خلافت نبي مكرم اسلام6
جانشيني در خلافت نبي مكرم اسلام6 با كسي است كه پيامبر اكرم6 او را به 

اين امر مهم انتصاب كرده باشد و به دلايل فراوان آن شخص علي‌بن‌ابيطالب7 مي‌باشد.
1ـ حديث يوم الانذار

َقْرَبيِنَ« پيامبر خطاب به نزديكانش فرمود:  در دعوت نزديكان خود »وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأ
»هيچ كس از مردم براي كسان خود چيزي بهتر از آنچه من براي شما آورده‌ام، نياورده 
است. من خير دنيا و آخرت را براي شما آورده‌ام، خدايم به من فرمان داده كه شما را 
به توحيد و يگانگي وي و رسالت خويش، دعوت كنم، چه كسي از شما مرا در اين راه 

كمك مي‌كند تا برادر و وصي و جانشين من در ميان شما باشد؟
پيامبر اين جمله را تكرار فرمود و هر سه مرتبه علي7 آمادگي خود را  سه مرتبه 
اعلام كرد و در آخر پيامبر6 دست خود را به دست علي7 زد و جمله تاريخي خود 

را در مجلس بزرگان بني هاشم دربارة علي7 فرمود:
»هان اي خويشان و بستگان من! علي برادر و وصي خلیفه من در ميان شماست«.1

2ـ حديث منزلت
پيامبر اكرم6 براي نبرد با روميان در سرزمين تبوك علی7 را با خود نبرد، زيرا 

1 . تاريخ طبري، ج 2، ص 319 ـ 321.
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اين رو  از  بود،  منافقان، لازم و ضروري  فتنه‌هاي  از  براي جلوگيري  او در مدينه  وجود 
دشمنان به شايعه پراكني افتادند كه رابطة پيامبر6 با علي7 تيره شده و به اين خاطر 
علي7 را با خود نبرده. در آن هنگام علي7 خود را به پيامبر رساند و شايعه را مطرح 
كرد. پيامبر در پاسخ فرمود: »كذبوا ولكنّي خلقتك لما تركت ورائي، فارجع واخلف في أهلي 
وأهلك، أفلا ترضي يا عليّ أن تكون منّي بمنزله هارون من موسي إلّا أنهّ و لا نبيّ بعدي«:1 
آنان دروغ گفته‌اند، من تو را براي حفظ جان خانه و خانواده‌ام جانشين خويش ساخته‌ام، 
پس بازگرد و جانشين من در خانوادة من و خانوادة خودت باش، آيا خوش نداري كه 
براي من آن‌گونه باشي كه هارون براي موسي بود، با يك تفاوت كه پيامبري پس از من 

نيست.
3ـ حديث غدير

پيامبر اكرم6 در سال دهم هجري آخرين سالي بود كه اعمال حج را انجام داد، 
تمامي حجاج به قصد وطن، مكه را ترك كردند، چون كاروان‌ها به نزديك بركة آبي به 
نام غدير خم رسيدند، پيك وحي فرود آمد و پيامبر6 را به امر مهمي از طرف خداوند 

متعال فرمان داد و آن اين بود:
بِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رِسَالتََهُ وَالله يَعْصِمُكَ  غْ مَا أُنزِلَ إِليَْكَ مِن رَّ سُولُ بلَِّ »يَا أَيُّهَا الرَّ
مِنَ النَّاسِ«:2 اي پيامبر! آنچه را از پروردگارت بر تو فرود آمده به مردم برسان و اگر چنين 

نكني، رسالت خداي را به جا نياورده‌اي و خداوند تو را از گزند مردم حفظ مي‌كند.
سپس پيامبر اكرم6 خطبه‌اي را قرائت فرمودند:

»ستايش از آن خداست و به او ايمان داريم، ... هان! اي مردم! نزديك است كه من 
دعوت حق را لبيك گويم و از ميان شما بروم ... هر كس من مولا و رهبر او هستم، علي 
نيز مولا و رهبر اوست )من كنت مولاه فعليّ مولاه( فرشته وحي دوباره فرود مي آيد و به 
پيامبر بشارت مي‌دهد: »اليَْوْمَ أَكْمَلْتُ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لكَُمُ الِإسْلَامَ 

دِينًا«.3
تا  ماند  مي  باقي  اكرم6  پيامبر  جانشين  انتخاب  براي  راهی  آيا  توصيف  اين  با 

سراسيمه عده اي در بني ساعده جمع شده و براي پيامبر جانشيني را تعيين كنند؟!
پس از بیان جانشینی نبی اکرم اسلام6 و مسئله امامت به بحث مهدویت که جوهره 

1 . سيره ابن هشام: ج 2، ص 519 ـ 520؛ صحيح بخاري: )غزوه تبوك(، ج 6، ص 3.
2 . مائده: 67.
3 . مائده: 3.
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نبوت و امامت است اشاره شده و امید است مبلغان عزیز در طول ماه مبارک رمضان، حداقل 
چند سخنرانی خود را با محور قرار دادن مباحث مهدویت نسبت به فرهنگ‌سازی برای 

انتظار فرج اقدام نمایند. بدین‌منظور مباحثی هر چند کوتاه ارایه می‌گردد. 

امام منتظران
اي پادشه خوبان داد از غم تنهايي	       دل بي تو به جان آمد، وقت است كه بازآيي

شايسته است در ماه مبارك رمضان كه بندگان خدا دعوت ميهماني او را لبيك گفته‌اند 
و مسير زندگي را نسبت به ماههاي قبل تغییر داده و دريچه‌هاي معرفت در دل آنها به 
دنيايي ديگر اميد مي‌دهد به ياد مهمترين و اصلي‌ترين ملجاء باشيم كه اميد همة دنيا به 
اوست. آري از خداوند بخواهيم موانع معرفت ما نسبت به مولايمان را برطرف و ما را در 
شناخت ولي نعمت و امام زمانمان ياري نمايد تا نباشد زندگي و به دنبال آن مرگ جاهلي 

گريبان گير ما باشد.
»من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهليه«:1 هر كس بميرد، در حالي كه امام 

زمان خود را نشناخته باشد، به مرگ جاهلي از دنيا رفته است.
بنابراين بر ميهمانان كوي دوست سزاوار است در اين ماه بزرگ، ماه قبولی دعاها بر 
سلامتي و تعجيل فرج آن حضرت دعا كرده و نسبت به مولای خود معرفت قلبي داشته 

باشند.
خود آن حضرت مي‌فرمايد: »اكثروا الدّعاء بتعجيل الفرج«2 براي تعجيل فرج بسيار دعا 

كنيد و خود آن حضرت نيز براي فرج دعا مي‌كند.
محمد‌بن‌عثمان‌بن سعیدالعمري دومين سفير آن حضرت مي‌گويد: آن حضرت را براي 
آخرين بار در مكه كنار خانه خدا ديدم كه دست به دعا برداشته و عرضه مي‌دارد: »اللّهم 

انجزلي ما وعدتني«3 بار خدايا آنچه به من وعده كرده‌اي انجام ده.
و چه دعايي بهتر از دعاي »اللّهم كن لولكي الحجه ابن الحسن، صلواتك عليه و...«

اعتقاد به امام زمان)عج(
همان گونه كه در بحث‌هاي گذشته مطرح شد، خداوند زمين و اهل آن را خالی از امام 

نمي‌گذارد و اين امر در اعتقاد شيعيان امري ضروري مي‌باشد.
مباحثي كه در اين ميان مطرح است، كه اعتقاد به حضرت مهدي)عج( آيا بعد از امام 

1 . كافي، ج 1، ص 371.
2 . بحارالانوار، ج 53، ص 177.

3 . همان، ج 51، ص 351.
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يازدهم حضرت امام عسكري پدر بزرگوار امام زمان)عج( بوده يا اينكه به دوران قبل از 
ايشان برمي‌گردد.

با عنايت به احاديث نبي مكرم اسلام6 باور این امر، به زمان خود پيامبراكرم6 
منتهي مي‌شود كه از باب نمونه مي‌توان به احاديث زير اشاره كرد:

پيامبراكرم6 فرمود: قيامت برپا نمي‌شود تا قائم بر حق ما قيام كند. در آن هنگام 
قيام مي‌كند كه خداوند اذن دهد. پس هر كس كه از وي اطاعت كند نجات يابد و هر كه 
تخلف نمايد هلاك گردد. اي بندگان خدا! خدا را در نظر داشته باشيد و هنگامي كه مهدي 
برف حركت  بر روي  اگر چه  بشتابيد  او  به سوي  به هر طور، ممكن شد  ظاهر گشت 

نماييد زيرا او خليفه خدا و جانشين من است.1
همچنين در روايتي از آن حضرت آمده است: »لا يذهب الدنيا حتي يلي امتي رجل من 

اهل بيتي يقال له المهدي«.
دنيا تمام نخواهد شد تا اينكه مردي از اهل بيت من كه مهدي ناميده مي‌شود بر مردم 

حكومت كند. 2

حكومت صالحان
خداوند متعال مي‌فرمايد:

هَذَا  إِنَّ فِي  الحُِونَ *  الصَّ عِبَادِيَ  يَرِثُهَا  َرْضَ  الْأ أَنَّ  كْرِ  الذِّ بعَْدِ  بوُرِ مِن  الزَّ كَتَبْنَا فِي  »وَلقََدْ 
قَوْمٍ عَابِدِينَ«:3 ما در زبور بعد از ذكر )تورات( نوشتيم كه بندگان صالح من وارث  غًا لِّ لبَََال

)حكومت( زمين خواهند شد. در اين ابلاغ روشني است براي جمعيت عبادت كنندگان.
در روایتی امام باقر7 اين آيه را به ياران مهدي7 تفسیر نموده است.

به  آيه  اين  در  كه خداوند  را  »بندگان صالحي  الزمان«  آخر  في  المهدي  اصحاب  »هم 
عنوان وارثان زمين ياد مي‌كند ياران مهدي در آخر الزمان هستند«.

در اين زمينه احاديث فراواني وجود دارد كه به اين حديث معروف اكتفا مي‌شود.
»لو لم يبق من الدنيا الا يوم، لطول الله ذلك اليوم، حتي يبعث رجلا )صالحاً( من اهل بيتي 
يملا الأرض عدلًا و قسطاً كما ملئت ظلماً و جوراً«:4 اگر از عمر جهان جز يك روز نماند، 
خداوند آن روز را آن قدر طولاني مي‌كند تا مرد صالحي را از خاندان من برانگيزد كه 
1 . قال رسول الله6: »لا تقوم الساعه حتي يقوم القائم الحق مناودلك حين يأذن الله عزّ و جل له، و من تبعه نجا و من 
تخلف عنه هلك. الله الله عبادالله! فأتوه و لو علي الثلج فانه خليفه الله عز و جل و خليفتي«. اثبات الهداه، ج 6، ص 382.

2 . بحارالانوار، ج 51، ص 75.
3 . انبياء: 105 ـ 106.

4 . تفسير نمونه، ج 13، ص 519.
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صفحه زمين را پر از عدل و داد كند همان گونه كه از ظلم و جور پر شده است.
نكته قابل توجه در آیة شریفه تحقق وعده الهي در آينده است. و علت اصلي آن را 

مي‌توان در چند نكته بررسی كرد.
1ـ قدرت علوم بشري 

علوم بشری تا قیام حضرت مهدی )عج( در حال رشد و ترقي بوده و از طرفي این 
علوم و تكنولوژي در انحصار مستکبران جهان بوده و به عنوان ابزار اصلي برای پیشبرد 
اهداف پلید خود استفاده می کنند و تا جایی که استفاده و بهره مندي از اين پيشرفت ها را 

به مردم مظلوم و نيازمند دنيا ممانعت می کنند.
و  حيرت  در  را  مستكبران  تمام  الزمان  آخر  در  خود  وعده  تحقق  با  متعال  خداوند 
باقر7  امام  از حضرت  زمينه  اين  در  كه  به حقارت خودشان خواهد گذاشت  اعتراف 

روايتي آمده است:
»اذا قام قائمنا وضع يده علي رؤوس العباد فجمع به عقولهم و كملت به احلامهم ثم مدّ 
يكلّمهم  )بريد(  يريد  القائم حجاب  بين  و  بينهم  يكون  اسماعهم حتّي لا  و  ابصارهم  في  الله 
فيسمعون و ينظرون اليه و هو في مكانه«:1 هنگامي كه قائم ما قيام كند، فرهنگ جامعه را 
بالا مي‌برد و علوم و تكنولوژي را به ارمغان مي‌آورد و با مردم بدون پرده سخن مي‌گويد، 

آنگاه مردم جايگاه او را مشاهده و به سخنان دل ربايش گوش فرا مي‌دهند.
از اين رو آن حضرت با معجزه علمي و انقلاب فرهنگي، پيشرفت علم و صنعت و 
تمام امكانات موجود را به حدي بالا مي‌برد كه داشته‌هاي مستكبرين در مقابل آن خيلي 
ناچيز و عقب مانده تلقي خواهد شد. دوران استکبار و انحصار طلبی به سر میرسد و با 

علوم کامل که تمام نیازهای دنیا را تأمین کند وارد عرصه جهانی می شود.
2- تحقق شعار عدالت

در دنیا هر حكومتي بر پايه اصول و اعتقادات خود قانون وضع كرده و برای تحقق 
بخشیدن به شعارها و ادعاهای خود تلاش می نماید. 

به عنوان مثال حكومت هاي سكولاريسم بر پاية جدايي دين از زندگي اجتماعی و 
برنامه ریزی کرده و در رأس  بر مبناي سرمايه داري  يا نظام كمونيستي  سیاسی مردم و 
هر کی از اين هرمها رهبران آنها، تفكرات مجموعة خودشان را در جامعه به منصه ظهور 

میرسانند.

1 . الکافی؛ ج1، ص25. 
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با اين مثال؛ بحث از مهدويت و شعار عدالت واقعي و حكومت صالحان و رسیدن به 
آن اهداف بزرگ الهی در چنين شرايطي كه با پيشرفت علوم، دنيا تبديل به يك دهكده 
دنيا  كنوني  مافوق شرايط  تمام جهات  از  دارد حکومت صالحان  جهاني شده، ضرورت 
مديريت  قصد  و  دارد  وجود  واقعي  مصلح  يك  جهانی  حکومت  رأس  در  چون  باشد. 
جهاني دارد و اين حكومت، همان حكومت صالحان است كه يك مصلح بزرگ در رأس 
ظهور  منصه  به  را  الهي  وعدة  و  كند  حكومت  دنيا  بر  تا  بود  خواهد  صالحان  مجموعة 

برساند.
از جانب  پيامبر6 آمده است: در آخرالزمان بلای سختي  از  اين زمينه  روايتي در 
سلطان، بر امت من نازل مي‌شود،‌ بلايي كه سخت‌تر از آن شنيده نشده است، به طوري كه 
زمين فراخ بر آنها تنگ شده پر از جور و ستم مي گردد. مومنين پناهگاه و دادرسي از ظلم 
و ستم نمي يابند. پس خدا مردي از خانوادة مرا مي فرستد تا زمين را پر از عدل و داد كند 
چنانكه از ظلم و ستم پر شده است. ساكنين آسمان و زمين از او راضي خواهند بود. زمين 
تمام گياهان خود را برايش مي روياند و آسمان بارانش را پي در پي فرو مي فرستد. هفت 
سال يا نه سال در بين مردم زندگي مي كند. از جهت خيراتي كه خدا بر اهل زمين نازل 

نموده مردگان آرزوي زندگي دوباره مي‌كنند.1
بنابراین تنها حکومتی که می‌تواند در تحقق شعار عدالت آن هم در سطح جهانی به 

منصه ظهور برسد، حکومت صالحان می‌باشد.
3- وارثان منتظر

وارثان باید منتظر واقعی مصلح جهانی باشند، برای تبیین این مطلب به واژه »ارث« که 
در آیه شریفه ذکر شده اشاره می‌شود.

واژه »ارث« به معني چيزي است كه بدون معامله و داد و ستد به كسي انتقال مي‌يابد، 
ناصالح و در  بر قوم  پيروزي يك قوم صالح  به تسلط و  و گاهي در قرآن كريم »ارث« 
بني  دربارة  اعراف  سوره  در  كه  است،  شده  گفته  آنها  امكانات  و  مواهب  گرفتن  اختيار 
اسرائيل و پيروزيشان بر فرعونيان چنين آمده است: »واورثنا القوم الذين كانوا يستضعون 

مشارق الارض ومغاربها«:2 ما شرق و غرب زمين را به ارث به آن قوم مستضعف داديم.
با اين بيان تحقق وعدة الهي با وارث شدن صالحان بر روی زمین امکان پذیر میباشد.

مهمترین شاخصه انتظار اصلاح نفس و داشتن ايمان قوي و كسب شايستگي‌ها میباشد 

1 . الصواعق المحرقه، ص 161.
2 . تفسير نمونه، ج 13، ص 516.



ره توشه راهیان نور)بشیران جوان( 174

تا رابطه ای بین صالح بودن و منتظر بودن وجود داشته باشد زیرا بهترین اعمال در امت 
انتظار  امتي  اعمال  »افضل  فرمود:  اكرم6  پيامبر  است.  شده  معرفی  فرج  انتظار  پیامبر 

الفرج من الله عز و جل« بالاترين اعمال امت من انتظار فرج از ناحيه خدا كشيدن است.
بنابراین با اصلاح نفس و داشتن ایمان، معناي واقعي انتظار تحقق می یابد. زيرا وضع 
فعلي خوشايند صالحان نبوده و به دنبال وضع مطلوب مي باشند مانند طالب علمی كه 
تلاش او كسب علم و به دنبال اخذ مدارج عالی علمی بوده و هدف اصلی خدمت به 
مردم مي باشد. و مستلزم اين كار تلاش و کوشش علمي و تحمل سختیها می باشد. منتظر 
واقعي نیز بايد خود را به درجه صالحان برساند، اگر این گونه نباشد به وضع فعلی راضی 
می باشد و اگر به اين مرحله نرسد او را جايي در كنار امام زمانش نخواهد بود. بنابراین 
انتظار کشیدن شرایط خاص خود را دارد. اگر چنین شرایطی را شخص منتظر دارا بود 

همانند کسی است که: 
بوده  قائم  پرچم  زير  كه  است  همانند كسي  القائم«:  لواء  قاعدا تحت  »بمنزله من كان 

باشد.
»بمنزله الضارب بسيفه في سبيل الله« همانند شمشير زني در راه خدا.

با اين حساب اگر انسان دچار مشكلات رذایل اخلاقي و اجتماعي باشد. او در صف 
چون  حضرت  آن  كنار  در  نه  مي‌باشند  عصر7  امام  مقابل  در  كه  بود  خواهد  كساني 
مستبد  انقلاب و دگرگون کردن حکومت‌های  از  وقتي كه سخن  ندارند  با هم  سنخيتي 
و زورگو می‌باشد کسانی می‌توانند در رکاب مصلح جهانی باشند که از لحاظ اخلاقی و 

رفتاری خود ساخته و دارای سنخیت با آن حضرت را می‌باشند.
4- اميد بخشي

دل  در  اميد  روحيه  دادن  آينده  در  صالحان  حكومت  تحقق  برجستة  نكات  از  يكي 
منتظران و مصلحان می‌باشد چرا كه آنان با ديدن مناظر منكرات و اعمال خلاف شرع در 
جامعه و عادي شدن محرمات به شدت رنج مي‌برند و از دست آنها كاري ساخته نمي‌شود 

و تنها با اميد به ظهور منجي زندگي خود را ادامه مي‌دهند.
است؛  مكتب  بقاء  مايه  رهبر  وجود  مي‌گويد:  سبحاني  آيت‌الله  استاد  زمينه  اين  در 
محاسبات عقلي و اجتماعي ثابت مي‌كند كه اعتقاد به وجود چنين امامي در طول مدت 
غيبت، اثر عميقي در اجتماع شيعه داشته است. هر گروهي براي رسيدن به اهداف خود 
يا  مريضي  )محبوس شدن،  عللي  به  اگر  و حتي  است.  نيازمند  رهبر  و  رئيس  به وجود 
تبعيد( از پيروان خود دور افتاده باشد باز هم اصل وجود او براي ادامه حيات آن گروه، 
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كافي خواهد بود، چون پيروان او به اميد آن رهبر كارها را ادامه مي‌دهند. در طول تاريخ 
نظاير آن را ديده‌ايم كه رهبري را زنداني مي‌كنند ولي مردم راه او را ادامه مي‌دهند، و چه 
بسا مصمم‌تر نيز مي‌شوند، نظير انقلاب ايران، با اينكه رهبر آن بيش از 14 سال در تبعيد 
بسر مي‌برد و انقلاب هند با اينكه گاندي رهبر آن در زندان بود. اما اگر حيات و زندگي 
او به پايان برسد، تفرقه و دو دستگي و تشتت قوا و نابساماني ميان آن جمعيت حكم فرما 
پيامبراكرم6 بسياري  قتل  از شايعه  بعد  اين موضوع در جنگ احد رخ داد،  مي‌شود، 
دست از جنگ كشيده و فرار كردند، اما وقتي متوجه شدند كه شايعه بي‌اساس بوده دوباره 

به پيامبر6 پيوسته و به جنگ ادامه دادند.1
بنابراين هر چند شيعيان امام و رهبر خود را در ميان خود نمي بيند، ولي با دلي پر از 
اميد به انتظار آن روزي هستند كه ديدگان به نور وجود او منور گردد. حال اگر اين منجي 
به باور برخي از فرق اسلامي هنوز متولد نيافته و در آخرالزمان به دنيا خواهد آمد، باشد 
چگونه مي تواند روحيه اميد بخشي به منتظران حضرتش داشته باشد. چون اگر تازه در 
زمان آنها متولد شود تا به مرحله رشد و تكامل برسد و خداوند اذن ظهورش را بدهد با 
محاسبات طول عمر انسان احتمال قوي دارد كه همين انسان هاي شاهد تولد او آن روز را 
نتوانند درك كنند. ولي در مكتب شيعه اين باور وجود دارد كه آن حضرت آماده قيام بوده 
و منتظر اذن پروردگار است و شايد آن روز در دوره هر منتظري كه اعتقاد داشته به وقوع 

بپيوندد.
پرفسور »هانري كربن« استاد فلسفه در دانشگاه سوربن فرانسه و مستشرق فرانسوي 

مي‌گويد:
»به عقيده من مذهب تشيع تنها مذهبي است كه رابطه هدايت الهي را ميان خدا 
و خلق براي هميشه  نگه داشته است و به طور مستمر و پيوسته، ولايت را زنده 
و پابرجا مي‌دارد. مذهب يهود، نبوت را كه رابطه اي است واقعي ميان خدا و 
عالم انساني، در حضرت كليم ختم كرده و پس از آن به نبوت حضرت مسيح 
همچنين  كند.  مي  قطع  را  مزبور  رابطه  و  ننموده  اذعان  محمد6  حضرت 
در  نيز  مسلمانان  از  سنت  اهل  اند.  نشده  متوقف  مسيح  حضرت  در  مسيحيان 
اي  رابطه  ديگر  ايشان،  در  نبوت  ختم  با  و  كرده  توقف  محمد6  حضرت 
با  را  نبوت  تنها مذهب تشيع است كه  نمي‌دانند.  ميان خالق و مخلوق، موجود 
حضرت محمد6 ختم شده مي داند، ولي ولايت را كه همان رابطه هدايت 

و تكميل مي باشد، بعد از آن حضرت و براي هميشه زنده مي‌داند.2
1 . آيت ا... سبحاني، فروغ ابديت، ج 2، ص 467.

2 . سيره پيشوايان به‌نقل از سالنامه 2مكتب تشيع، مصاحبات استاد علامه طباطبايي با پرفسور هانري كربن دربارة شيعه 
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5- فرصتي براي گنه كاران
از نكات ديگر فلسفه غيبت و حكومت صالحان در آينده مي‌تواند اين باشد كه فرصتي 
براي ظالمان و گنه كاران باشد، تا بتوانند خود را اصلاح كنند. امام حسين7 يك شب 
را از دشمن فرصت گرفتند تا علاوه بر اينكه خود و يارانش با معبود بيشتر مناجات كنند. 
فرصتي هم به مردم خفته باشد تا بتوانند خوب فكر كنند و به عاقبت كاري كه مي كنند 
بيانديشند كه چه جنايت بزرگي را مرتكب مي شوند و قصد جنگ با شب زنده داران و 
بهترين خلق خدا در روي زمين را دارند و این فرصتی بود که امام حسین7 به آن مردم 
يابد. چون خداوند مي فرمايد: »هر کس،  نفر هم شده هدايت  تا شاید کی  گنهکار داد 
کسی را زنده بدارد، چنان است که گویی تمام مردم را زنده داشته است«. و در این مدت 
کیی از کسانی که فرصت فکر کردن پیدا کرد حر بن يزيد رياحي بود که سعادت شهادت 

در رکاب امام زمانش نصیب وی گردید.
بنابراين براي كساني كه در اجتماع ستمگران و گنه كاران مي باشند، فرصت مناسبی 
است تا خوب بیاندیشند كه شايد ظهور منجي عالم در همان روزي است كه آنان در حال 

ظلم و بيدادگري می باشد.

ديدار يار
وجود آن حضرت براي شيعيان هميشه نعمت است و بايد وجود اين نعمت بزرگ و 
حجت عظماي الهي را قدر بدانيم. او هميشه به فكر شيعيان است و از حال و احوال آنها 
خبر دارد و خوشا به حال آن شيعياني كه حجاب ها را از چهره زدودند و به ديدار روي 

جانان نايل آمدند.
عراقي; در كتاب نفيس دار السلام تشرفی كه حكايت از محبت و عنايت حضرت 
ولي عصر ارواحناه فداه به علامه حلی دارد نقل مي كند: علامه حلي; شب جمعه‌اي به 
تنهايي به زيارت حضرت سيدالشهدا7 مي‌رفت و بر مركبي سوار بود و تازيانه در دست 
داشت، در بين راه شخص عربي )كه جان همه عالم به فداي خاك پايش باد( با او همراه 

مي‌شود و سخن از مسايل علمي باز مي‌كند.
علامه حلي; نيز بعضي از مشكلات علمي را مطرح نمود، ديد كه او حلال مشكلات 
به  ميان آمد كه آن شخص عرب  از مسئله اي در  آنكه سئوال  تا  و يگانه روزگار است 

خلاف علامه; در آن مساله فتوا داد.

)1339هـ .ش(.
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علامه گفت: اين فتوي بر خلاف قاعده است و خبري كه مستند آن باشد نداريم.
آن شخص عرب فرمود: دليل بر اين حكم حديثي است كه شيخ طوسي; در كتاب 

تهذيب خود نوشته است.
علامه گفت: چنين حديثي در تهذيب نيست و در خاطر ندارم. مرحوم شيخ طوسي يا 

كس ديگري آن را نقل نموده باشد.
آن شخص فرمود: نسخه كتاب تهذيب را كه خود داري از اول آن به فلان مقدار ورق 
بشمار، حديث در فلان صفحه و فلان سطر مي باشد. علامه حلي; با خود گفت: شايد 
اين شخص كه در ركاب من مي آيد )علامه سواره بود و او پياده( آن كسي باشد كه عالم 

به وجود او وابسته و او امام عصر)ارواحنا فداه( باشد.
در اين حال تازيانه از دست علامه افتاد از آن شخص پرسيد: آيا در مثل اين زمان كه 

غيبت كبري مي باشد امكان دارد انسان به محضر مقدس امام زمان7 شرفياب شود؟
فرمود:  نهاد و  برداشت و در دست علامه  را  تازيانه  به زمين خم شد و  آن شخص 
چگونه نمي توان به خدمت او رسيد در حالي كه الان دست او در دست تو مي باشد. 
انداخت و بيهوش شد.  از بالاي مركب به زير  علامه چون اين جواب را شنيد خود را 
وقتي كه به هوش آمد كسي را نديد و چون به خانه برگشت حديث مذكور را در همان 
صفحه و همان سطر كه حضرت ولي عصر)عج( فرموده بود ديد و فتواي خود را اصلاح 

نمود.1

1 . سيد جعفر رفيعي، از امام زمان و سيد بن طاووس به نقل از دارالسلام.
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